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مسأله ي چیستي و چگونگي هویت، از مسایل بحران ساز جهان  ماست و 
چه بسا جنگ هاي و نابساماني ها و تنش ها که از این بحران برآمده است. 
بحران، در وهله ي نخست گریبان گیر کشورهاي نوبنیادِ از استعمار رسته 
است و نظریه پردازان جهان  استعماري پیشین، در طرح بحث ها و گفت 
و گوهاي در این باره تداوم و »مسأله ی روز« باقي ماندن آن ها مي کوشند. 
در خود آن کشورهاي قدرتمند، تار و پود زندگاني اقتصادي ـ سیاسي ـ 
اجتماعي به گونه یي در هم تنیده است که کمتر از بحران هویت سخن 
به میان مي آید: اگر از پاره یي حرکت هاي تروریستي گروه هاي کوچك 
جدایي خواه کُرس بگذریم، در کشوري همچون فرانسه، با وجود آلزاسي 
و کُرسي و باسك و برُُتنُ و دیگران از قدیمي ها و حدود ده میلیون عرب 
و برِبرِ و سیاهپوست و ویتنامي و کامبوجي و غیره )- که کمتر تاریخ 
مشترك، فرهنگ مشترك، آداب و رسوم مشترك، زبان مشترك، مذهب 
مشترك و آمال مشترك داشته اند(، هویت مشترك محدود به زندگي در 
یك کشور و زیر یك پرچم و متأثر از یك نوع اقتصاد است؛ حال آن که 

پیشگفتار



من از دیرباز ایرانیم 6

»هویت« بیش از هر چیز، با جنبه هاي معنوي و فرهنگي ارتباط مي یابد. 
بحران واقعي هویت، کمتر گریبانگیر ملت هاي کهن است. در این گونه 
کشورها، کساني سامان گرایي )رژیونالیسم( را به جاي هویت که مقوله یي 
پیچیده و در هم تنیده ایست مي نهند و کسان دیگري که در پي سود 
خویش و زیان کسانند، در این تنور مي دمند و به ویژه یكي از چندین 
عامل فرهنگي هویت را که گویش یا زبان محاوره باشد، پیش مي کشند.

جنگلي از طرح ها و پیشنهادها، براي از هم پاشیدن وضع موجود چنین 
کشورهایي ارایه مي شود. اگر دایره ي سخن را محدود به کشور خودمان 
بسازیم، با چیزهاي شگفتي روبه رو خواهیم بود: از یك نژادپرست بدنام 
استادان  تا  مي دهد)1(  ارایه  را  ایران  کردن  فدرالي  طرح  که  آمریكایي 
محترمي که اسیر برخي ناکجاآبادهاي آرماني و یا برداشت هاي نادرست 
فرنگي و تكرار طوطي وار آن هایند و این، درصورتي ست که کم سوادي ـ و 
خداي ناکرده بداندیشي ـ را موجب اصلي آن حرف هاي مغایر با تاریخ و 

فرهنگ کشور کهنسال مان ندانیم.
پیشنهادم به این گونه نظریه پردازان داخلي و خارجي آن است که با 
شتاب از کنار تاریخ و میراث عظیم مشترك فرهنگ ایرانیان نگذرند. من 
به این سخن اعتقاد دارم: زنده ترین منابع هنوز به کارگرفته نشده است و 
آن، عبارت است از ادب فارسي و به خصوص شعر، قصه ها و مثل ها و ادب 

عامیانه، هنر و نقش و بررسي آیین ها و رسوم )2(.
یك استاد علوم سیاسي یا تاریخ که در مورد کشوري اظهارنظر مي کند، 
نمی تواند به اگاهی سطحی در مورد ریشه و پیشینه ی تاریخی و فرهنگی 
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مردم آن کشور بسنده کند و از آن بدتر، پاره ای از معیارها را که  ویژه ی 
سامان های دیگر است با وضع آن کشور بسنجد.

نظریه   آن  به  پاسخ  برای  نه  دارید،  دست  در  که  مختصری  رساله ی 
پردازان محترم، بل برای آگاهی علاقه مندان و کنجكاوان نسبت به ریشه 
و پیشینه ی ایرانی بودن تدوین شده و در اصل، سخنرانی های پراگنده یی 
ارزنده ی  پژوهشگران  دانش  از  بهره گیری  با  را  متنشان  که  است  بوده 
هموطنان گردآورده ام؛ چرا که رشته ی پژوهش من جای دیگریست و 
به هیچ رو، کار محققانی را که »  نخود هر آشی« می شوند، نمی پسندم. 
بنابراین، یاضمن مطالعه ی عادی به مطلبی برخورده و یادداشت کرده ام 
و یا از نوشتارهای آن عزیزان چیزی آموخته، برگرفته و با حفظ امانت 
درباره ی  حتا  بیگانگان،  نوشتارهای  به  توجه  از  افزوده ام  مطلب  این  به 
دیدگاه های کلی خودداری شد؛ زیرا افزون بر آن که این گونه نقل قول ها 
بر حجم سخن می افزاید و گاه گواه خودنمایی کسی ست که آن را نقل 
می کند، بر این باورم که اغلب آن دیدگاه ها ویژه ی سامان های طراحان 
آن  هاست و درباره ی امكان انطباقشان به هر جامعه و کشور و هویتی، 

دیرباور باید بود. 
شگفتی هایی هم دیده می شود: در حالی که دانش های محض و تجربی 
رهایی  تزلزل  و  تردید  و حتا  احتمال  و  از فرض  زمینه ها  اغلب  در  نیز 
ندارند، برخی مشتاق آنند که در دانش نظری مورد علاقه شان قاطعیت 
و جامعیت علمی را ببینند! و چه بسا، در این رهگذر، گرفتار تعصبی نیز 
یا آن  این  راویان سخنان  از مترجمان و  تا آن جا که برخی  می شوند؛ 
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متفكر فرنگی، از او نسبت به نظرهایش متعصب تراند!        
موضوع  است  که ممكن  آن جا  تا  باید  نظري،  دانش هاي  زمینه ي  در 
سخن را محدود کرد و آن گاه، از کلیه ي وسیله ها و امكان ها براي بررسي 
موضوع بهره مند شد و ما این روش را به جاي کلي بافي ها و »حكم« دادن 
از سوي فلان نظریه پرداز بیگانه یي که شناختنش منحصر به جامعه ها یا 

ملت هاي به خصوصي ست، ترجیح مي دهیم.
نخستین گفتار این مجموعه، به این که ایران کجاست و ایراني کیست 
اختصاص دارد و با توجه به اشاره یي که در همان بخش آمده، در سه 
و  فارسي  زبان  یعني  قومیمان،  وحدت  قوي  عامل  سه  به  دیگر،  گفتار 
شاهنامه و جشن نوروز خواهیم پرداخت. بنابراین، نتیجه گیري یا فصل 
پایاني ضرورت چنداني ندارد؛ اما نظر به برداشت هایي که پیشتر بدان ها 
به عنوان  را  سختي  چهارگانه،  گفتار  ارجاع های  از  پاره یي  و  شد  اشاره 

»مفهوم ملت و وطن در نزد ایرانیان« را فراهم آورده، افزودم.

1- خوبروي پاك، محمدرضا. نقدي بر فدرالیسم، تهران، شیرازه، 1377، ص11.
2- اسلامي ندوشن، محمدعلي. ایران و تنهائیش، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1376، ص7.
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گفتار نخست: 

مفهوم جغرافیایي، تاریخي و فرهنگي »ایران«
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1- هند و اروپایي، آریایي، ایراني
نماي کلي ـ ایران به معناي سرزمین آریاییان است و این آریاییان، 
در سرزمیني  پیش  پنج هزار سال  قومي هستند که حدود  از  شاخه یي 
میان سیبري و ولگا مي زیسته و سپس به سبب هاي گوناگون ـ از جمله: 
تصور مي رود یك دوره سرماي ناگهاني و افزایش شمار ـ دسته یي به سوي 
جنوب و جمعي به سوي غرب روانه شدند. البته، همچون موردهاي مشابه، 
فرضیه هاي متعدد دیگري نیز درباره ي زیستگاه هند و اروپاییان نخستین 

وجود دارد.
چون پیش از پراگندگي، این قوم و همسایگانشان به خط دست نیافته 
و در نتیجه، نوشتاري درباره شان برجا نمانده است. دانشمندان به آنان 
نام فرضي »هند و اروپایي« نهاده اند و این، برپایه ي همریشگي زبان هاي 
اقوام مختلفي ست که در اروپا و آسیا پراگنده شدند: مردم اروپا )- به جز 
باسك ها و چند قوم کوچك دیگر( و مهاجران  و  و فنلاندي ها  مجارها 
قاره ي  از شبه  بزرگي  قاره هاي دیگر و هم چنین، مردم بخش  به  آن ها 
هند و ایران زمین ـ که موضوع سخن ماست ـ »هند و اروپایي« تلقي 
ورود  از  پیش  که  مردمی  با  اروپاییان  و  هند  که  بدیهي ست  مي شوند. 
با دیگر مهاجران،  بعدها  یاد شده می زیسته اند و  آنان در سرزمین هاي 
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آمیخته اند و به سختي مي توان از نژاد هند و اروپایي سخن گفت.
و  لاتین ها  و  ژرمن ها  و  اسلاوها  مانند  به  شد،  اشاره  که  همان گونه 
گروه هاي مشابه، آریاییان از شاخه هاي هند و اروپایي بودند. اینان، ابتدا 
در شمال آسیاي میانه که به سرزمین اولیه ي هند و اروپاییان نزدیك بود، 
مي زیستند و آن را بیشتر دانشمندان، حدود قزاقستان و شمال ازبكستان 
به ویژه، منطقه اي اخیر که خوارزم قدیم  و ترکمنستان فعلي مي دانند. 
)حدود دریاچه ي خوارزم= آرال( را تشكیل مي دهد، موردنظر آنان است.

نامیدند و پس  تازه ي خود را » سرزمین آریایي«  آریاییان، سرزمین 
و  رفع  با  و  به مرور  به سبب هاي گوناگون،  باز  آن جا،  در  اقامت  از چندي 
برگشت هاي متعدد، به جاهاي دیگر، به ویژه سامان هاي جنوبي تر کوچیدند. 
آن دسته که به شبه قاره ي هند رفتند، »هند و آریایي« خوانده مي شوند، 
زردپوستان  و  دراویدي ها  یعني  ـ  آریایي هاي آن جا  غیر  با  تفاوتشان  تا 
هیمالیا ـ مشخص باشد. آن هایي که از خُتن ) ـ واقع در کشور کنوني 
چین( تا غربي ترین جایگاه کردان در سوریه و سرزمین آسي ها )اوستها( 
از یك منظر عمومي  عُمان مي زیند،  در  و کومزاري ها  قفقاز  در شمال 
علمي » ایراني« خوانده مي شوند و سخن ما درباره ي بخش بزرگي از این 
گروه است که علاوه بر ریشه ي زباني، پیوندهاي دیگري نیز میان خود 
حفظ کردند و ارزش هاي مشترکي آفریدند: آسي ها که از نظر زباني و 
نژادي، به گروه ایراني تعلق دارند و در جمهوري خودمختاري واقع در 
کشور روسیه و هم چنین شمال گرجستان زندگي مي کنند؛ با آن که خود 
ایراني« نیستند؛ زیرا در  را »ایرون« مي خوانند، به معني موردنظر ما » 
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بسیاري از ارزش ها با دیگران تفاوت دارند )اساطیر، همزیستي تاریخي، 
دین و آیین، کاربرد زبان فارسي به مثابه زبان مشترك فرهنگي...(.

رهسپاري  از  پیش  دانشمندان،  به نظر  ایراني-  به معناي  آریایي 
آریاییان به سوي شه قاره هند و ایران زمین، آنان سرزمین خود را » ایَیرینَه 
به هند  آریاییان« مي نامیدند. دسته یي که  یعني »سرزمین   ،)1(» وئجَِه 
رفتند، مدتي این نام، سپس »آریا وَرتهَ« را حفظ کردند و آنگاه نام هاي 
دیگري متداول شد که موضوع سخن ما نیست. اما آن دسته که به فلات 
ایران و پاره یي از سرزمین هاي پیرامون آن سرازیر شدند، سرزمین تازه را 
به همان نام پیشین خواندند و تحول آن نام است که ـ به ظاهر از دوره ي 

اشكاني ـ به صورت ارِان و سپس ایران تا روزگار ما برجا ماند.
هنگام تدوین اوستا، هنوز جابه جایي آریاییان ادامه داشت. در این کتاب 
)سرزمین(  بوم  هفت  به  زمین  است،  ایرانیان  ملي  سند  کهن ترین  که 
تقسیم شده )از جمله: یسنا 32، بند3 و یشت8، بند 33( و بخش میاني 
آن ها » خوانیره« )یا خونیرس و خونیرث در نوشته هاي دیگر( نام دارد 
که همه ي زیبایي هاي و خوبي هاي جهان  در آن جمع است )بندهشن، 
بخش 8 ، بند 6 (. » ایَیرینَه وئجَِه « به معناي کشور آریاییان در میانه ي 
آن قرار گرفته است و مفهوم ایران از آن مستفاد مي شود. استاد جلال 
برگزیده است)2(.  براي آن  را  ایراني«  تعبیر »بنُ میهنِ  خالقي مطلق، 
بدین معنا، از »فر ایراني« نیز سخن رفته و یشت هجدهم به نام » اشتات 

یشت«، سراسر به ستایش این فر اختصاص یافته است:
اهورامزدا گفت به سپیتمه: من بیافریدم فرِ ایراني را ]...[. درود به فر 
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ایراني آفریدة مزدا.
در بند 65 یشت هشتم نیز » سرزمین هاي ایراني« یاد شده و در بند 
ایراني  سرزمین  نگهبان  کیاني  فر   « که  است  آمده  نوزدهم  یشت   69

خواهد بود«. در بندهاي 12-13 » مهریشت« چنین مي خوانیم:
خورشید  از  پیش  که  مینوي  ایزد  نخستین   ،]...[ مي ستاییم  را  مهر 
جاویدانِ تیز اسب، بر چَكادِ کوه هَرا برآید؛ که نخستین کسي ست که با 
زین هاي زرین از فراز کوه زیبا برآید و آن جا، آن مهرِ بسیار توانا، بر سراسرِ 

خانه هاي ایرانیان بنگرد. 
زرتشت،  از  پس  تاریخي  دوره هاي  مورد  در  ما  آگاهي هاي  متأسفانه، 
محدود به نوشتارهاي یونانیان پیرامون ایران باختري و شماري کتیبه ي 

هخامنشي و اشاره هایي در کتاب هاي مذهبي یهودیان است:
- گزنفون یوناني در کتاب آیین کوروش نوشته است که کوروش در 
دم مرگ از خدایان خواست: » اکنون به فرزندان من، زن من، دوستان 
من و میهن من نیكبختي ارزاني دارید« )گزنفون، کتاب هشتم، بخش 

7، بند3(.
- داریوش در سنگ نوشته ي نقش رستم ـ که مشابه آن در سنگ نوشته ي 
شوش هم هست ـ تعلق خود را به خانواده، قوم و ملت بدین گونه نشان 

داده است:
هرگونه  کشورهاي  شاه  شاهان،  شاه  بزرگ،  شاه  هستم،  داریوش  من 
یک  هیشتاسپ،  پسر  پهناور،  و  بزرگ  سرزمین  این  شاه  مردمان، 

ایرانی(، از تخمة آریایي. هخامنشي، یک پارسي، یک آریایي )=
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- از دوره ي هخامنشي و تا زماني پس از آن، نام هایي که با واژه ي آریا 
ترکیب یافته اند به ما رسیده است: آریارمنه، آریافرته، آریو برزن، آریاسپ، 

آریامن...
- هرودوت یوناني که از میان تیره هاي ایراني، بیشتر مادها و پارسي ها 
و سكاها را می شناخته و از ایران مرکزي و شرقي آگاهي چنداني نداشته 
است؛ مي گوید که در عهد قدیم، همه ي پارس ها و مادها خود را آریایي 
مي خواندند )کتاب هفتم، بند 62(. استاد جلال خالقي مطلق با اشاره به 

این نوشته مي نویسد:
از این گزارش روشن مي گردد که تنها پارس و قوم اوستا )- که برابر 
بلكه مادها  آریایي نمي نامیدند؛  را  بوده اند( خود  اوستا در شرق و شمال 
نام شریک  این  در  را  ایراني خود  اقوام  همة  محتملًا  بدین ترتیب  و  نیز 
مي دانستند که نشان آگاهي بر یک همبستگي ملي ست. آنچه این نظر را 
تأیید مي کند، این است که نام هاي جغرافیایي اوستا تنها محدود به شمال 

شرقي ایران نمي گردد)3(.

وي، خلاف نظر کساني که ملت گرایي و اغراق در مورد آن را تقلیدي 
از اروپا معرفي کرده اند، به این نتیجه مي رسد که: » ایرانگرایي، در ایران 
باستان از مرز یك آگاهي ملي سخت تجاوز مي کند و بدل به پرستش 

ایران و اعتقاد به برتري ایرانیان مي گردد« )4(.
در مورد دوره هاي سلوکي و اشكاني، آگاهي هاي ما اندك تر است؛ اما 
تحول  صورت  ساساني  دوره ي  ابتداي  از  دست کم  که  این  به  توجه  با 
یافته ي آییرینَه وئجَِه به گونه ي » ارِان« و » ایران« به کار مي رفت؛ باید 
پذیرفت که در فاصله ي سقوط هخامنشیان و ظهور ساسانیان ، این نام و 
تعلق به جامعه و سرزمیني مشترك، بر جا بوده است. در عصر ساساني، 
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به جاي » آریا«، واژه ي » ایران« در ترکیب پاره یي از نام ها دیده مي شود: 
ایران دخت، ایران گُشنسب، ایران خِرد... و در لقب ها: ایران سپاهبذ، ایران 

آمارگر، ایران دُرست بدَ )رییس پزشكان(... 

2- ایران زمین کجاست؟
تاپیش از سده هاي نزدیك به ما، کمتر قومي در پهنه ي گیتي زیسته 
و سرزمین خود را مرکز دنیا نخوانده است. ایرانیان کهن نیز چنین بودند؛ 
اما باور آنان به واقعیت نزدیكتر بود: اگر به نقشه ي جهان  کهن ـ یعني 
پیش از کشف و شناسایي قاره هاي آمریكا و اوقیانوسیه ـ بنگرید، ایراني 
را که به معرفي حدود آن خواهیم پرداخت، کمابیش در میانه ي نقشه 

خواهیم یافت.
سنت هاي   ـكه  ساسانیان  دوره ي  در  و  برمي آید  اوستا  از  باور،  این 
 ـعمومیت پیدا کرد؛ به گونه یي  آن به دوره ي اسلامي نیز انتقال یافت 
مي اندیشیدند.  چنین  نیز  فاتح  عرب هاي  حتي  و  مسلمان  ایرانیان  که 
نمونه هاي مرکزیت جهاني ایران و برشماري سامان ها و مرزهاي ایران را 

از کتاب هاي کهن به ترتیب تاریخي مي خوانیم:
* موبد تنَسَر از روحانیان برجسته ي دوره ي ساساني، نامه ي مشهوري 
آورده و  تاریخ طبرستان  اسفندیار در کتاب  ابن  را  دارد که ترجمه اش 

بخشي از آن چنین است:
زمین چهار قسمت دارد. یک جزو، زمین تُرك میان مغاربِ هندتا مشارقِ دوم 
]...[ و جزو دوم، میان روم و قبط ]=مصر[ و بربر ]=شمال آفریقا[، و جزو 
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سیوم، سیاهان از بربر تا هند و جزو چهارم این زمین که منسوب است 
و  آذربایگان  بلاد  آخر  تا  بلخ  جوي  میان  بلادالخاضعین؛  لقب  پارس  به 
ارمنیة فارس و فرات و خاك عرب تا عُمان و مكران و از آن جا تا کابل و 
طُخارستان. این جزو چهارم، برگزیدة زمین است و از دیگر زمین ها به 
منزلتِ سَر و ناف و کوهان و شكم. و تو را تفسیر کنم: اما سَر آن است 
که ریاست و پادشاهي از عهد ایرج بن افریدون، پادشاهان ما را بود و 
حاکم بر همة ایشان بودند]...[. اما ناف آن است که میان زمین هاي دیگر، 
زمین ماست و مردم ما، اکرمِ خلایق و اعَز. و سواريِ تُرك و زیرکي هند و 
خوبكاري و صناعت روم، ایزد تبارك مُلكه، مجموع در مردمان ما آفرید، زیادت 
از آنچه علي الانفراد ایشان راست. و از آداب دین و خدمت پادشاهان آنچه ما 
را داد، ایشان را محروم گردانید. و صورت و الوان ]= رنگ ها[ و موي هاي ما 
بر اوسط ]=متعادل[ آفرید، نه سواد ]= سیاهي[ غالبي و نه صفُرَت ]= زردي[ 
و نه شَقرت ]= سرخي همراه با کبودي[. و موي هاي محاسن ]= ریش[ و 
سَرِما، نه جعد به افــراطِ زنگیانه ]= به گونــه ي سیاهان[ و نه فَرخالِ ]= 

موي صاف و بي پیچ و تاب= لخَت[ تُرکانه. 
اما کوهان، آن است که با کوچكي، زمینِ ما ]در مقایسه[ با دیگر زمین ها، 
منافع و خِصبِ معیشت بیشتر دارد. اما شكم، براي آن گفتند زمین ما را 
که هرچه در این سه دیگر اجزاء زمین باشد، با زمین ما آوردند و تمتع ما 
را باشد از اطعمه و ادویه و عطرها، همچنان که طعام و شراب به شكم 
شود و عِلم هاي جمله روي زمین ما را روزي گردانید و هرگز پادشاهان ما 

به قتل و غارت و غدر و بیدیني منسوب نبودند...

* مسعودي جغرافي دان عرب )وفات: 344ق/955م( در کتاب التنبیه 
و الاشراف:

مادها  از  است  کوهستان  کشورشان  مرز  که  ملتي اند  )فُرس(  ایرانیان 
باب  که  دربند  تا  و  بیلگان  و  اران  و  ارمنستان  تا  آذربادگان  و  دیگرها  و 
الابواب باشد و ري و تبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر که 
نیشابور باشد و هرات و خوزستان و آنچه از سرزمین هاي ایراني نشین که 
تا هم اکنون به این ها پیوسته است. همة این سرزمین ها یک کشورند و 
پادشاه آن ها یک پادشاه بوده و زبان آن ها یكي ست، جز آنكه در واژه ها 

اندکي با یكدیگر تفاوت دارند.
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* در مقدمه ي شاهنامه ي ابومنصوري )346ق/957م( چنین آمده است: 
خواندند  ]=درخشان[  بامي  خُنیرَس  است،  جهان   میانِ  که  را  هفتم 
ایرانشهر  را  او  شاهان،  و  اندریم  بدو  ما  که  است  این  بامي  خنیرس  و 
خواندند ]...[. و ایرانشهر از رودِ آموي است تا رودِ مصر. و این کشورهاي 
دیگر پیرامون اویند. و از این هفت کشور، ایرانشهر بزرگوارتر است به 

هر هنري.

* اصطخري )وفات: 346ق/957م( در مسالك و ممالك:
و هیچ مُلک آبادان تر و تمام تر و خوش تر از ممالک ایرانشهر نیست. و 
قطب این اقلیم بابل بود و آن مملكت پارس ]= به معناي ایران[ است و 
از اسلام[  حد این مملكت در روزگار پارسیان ]=ساسانیان  و یا پیش 

معلوم بود.

کتاب  در  فلسطیني  جغرافی دان  375ق/986م(  )وفات:  مَقدسي   *
احسن التقاسیم:

مرز ها. مردم  ترتیب  به  راه هایش  یادآوري  و  اقلیم عجم  بیان هشت  در 
این سرزمین خوشبخت تر، ثروتمندتر، دانشمندتر و دیندارتر از دیگرانند. 
مردمي نیكخواه و در کارها پرهیزکارند. در این سرزمین، رودخانه ها روان 
توصیف  و  راه ها  گزارش  آغازِ  از  پیش  من  است.  درخت  پُر  آبادي ها  و 
شهرها، مطلبي را که باید در پیش درآمد بیان کرد، در این فصل مي آورم.

از ابومُنذرهشام بن سائب روایت است که گفت: هنگامي که قتیبه بن مسلم 
بر فیروز پسرِ کسري چیره شد؛ دختر وي شاهین را با یك سبد به نزد حجاج 
فرستاد و حجاح او را به نزدِ ولید فرستاد. چون سبد را گشودند، دیدند که در 

آن چنین نوشته اي هست ]...[:
به نام خداوند صورتگر، قباد پسر فیروز، سرزمین خود را بهترین زمین 
یافت و این از عراق آغاز مي شود که نافِ زمین هاست و دلگشاترین آن ها 
جندي  شوش،  تیسفون[،   =[ مداین  داد:  تشخیص  چنین  جا  سیزده  در 
ابیورد،  سمرقند،  بلخ،  ري،  اصفهان،  شاپور،  شوشتر[،   =[ تستر  شاپور، 
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ماسَبدَان ]=شهری در حوالي همدان[، مهرجانِ قذق ]= مهرگان کدك: 
شهري در کردستان کنوني عراق[، قرماسین ]= کرمانشاه[.

سپس، درباره ي ویژگي هاي شهرهاي عجم سخن گفته که پاره یي از آن 
شهرها در بیرون از ایران کنوني عبارتند از: کوفه، بصره، مرو، شهرِ زور، 

خوارزم، چاچ )تاشكند(.
* فردوسي )وفات: حدود411 ق/1025م(

در شاهنامه ي فردوسي، حدود 720 بار کلمه ي » ایران« به تنهایي به کار 
رفته، به اضافه ي ده ها بار هر یك از ترکیب هایي نظیر بزرگان ایران، بر و 
بوم ایران، ایران و توران، ایران و روم، ایران زمین، شهرِ ایران، ایران و انیران 
)= سرزمین هاي غیرایراني(... و نیز بیش از 350 بار » ایراني« و » ایرانیان«. 
سرزمین هاي بیرون از ایران ـ همچون مصر و هند و روم و چین ـ هم به عنوان 
واحدهاي سیاسي ـ قومي مشابه و جداگانه معرفي شده است)5(. از آن جا که 
شرح جنگ و زندگي پادشاهان ایران زمین در این کتاب آمده، هرجا که جزو 

سرزمینِ شاهي از ایران ذکر شده، آن جا ایران است.
بخش هاي بزرگ ایران زمین که فردوسي در شاهنامه نام برده: پارس، 
نمي گنجد(،  متقارب  )= خوزستان که دروزن  اهواز  زمینِ  ري، خراسان، 
)و  سیستان  اصفهان،  کرمان،  آذرآبادگان،  مازندران،  گیلان،  و  دیلمان 
تا  )بخارا  سُغد  کابلستان،  معنا هستند(،  به یك  نیمروز که  و  زابلستان 
مرو،  تیسفون،  بلخ،  کرمان،  ري،  شهرها:  از  خوارزم...  پامیر(،  کوه هاي 
بسُت،  بخارا،  جهرم،  آمل،  بغداد،  قندهار،  آذرگشنسب،  هرات،  استخر، 

توس، ساري، نیشابور، سمنگان، چالوس، اهواز، بابلِ...
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* ابوریحان بیروني )وفات: 440 ق/1048م( در کتاب التفهیم، ایرانشهر 
را مرکز هفت کشور جهان  معرفي کرده است ـ بنگرید به پایینتر، به نقل 
از یاقوت حموي(. وي که خود اهل سرزمین خوارزم بود، در کتاب آثار 
الباقیه مي نویسد ]ترجمه[: »اهل خوارزم، آنان شاخه یي از درخت فُرس 

]= پارس= ایران[ هستند«.
* در فارسنامة ابن بلخي )قرن پنجم ق/ قرن 11م(:

- این پیروز ]پسر یزد گرد[ این شهرها کردست ]:...[ دیوار پنجاه فرسنگ به 
خُجند میان حد ایران و توران.

- ]در دوره ي انوشیروان، ایران[ از لب جیحون بود تا شط فرات و پارس، 

دارالملک اصلي بود و بلخ و مداین هم بر آن قاعده دارالملک اصلي بودي 
و خزاین و ذخایر آن جا داشتندي و مایة لشكر ایران از آن جا خاستي.

* فخرالدین اسعد گرگاني )وفات: پس از 466 ق/حدود 1072م( در منظومه ي 
ویس و رامین:

            اگرچـه فـخر ایـران اصـفهان است
                           فزون زان قدر، آن فخر جهان است

***
               به گِرد آور سپاه از بوم ایران

                                 از آذربایگان و ريّ و گیـلان
***

             »خورآسد«، پهلوي باشد »خورآید«
                             عـراق و پـارس را خـور زو بـرآیـد
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             خراسان را بـود معني »خــورآیان«
                              کـجا، از وي خورآید سـوي ایـران

* ایرانشاه ابي الخیر )وفات: حدود 511ق/1117م( در کوش نامه درباره ي 
تقسیم جهان  میان فرزندان فریدون:

                 به سـلمِ دلـیر آمد از بخش روم 
                            همه کشـور خـاور و مـرز و بوم

                 دگـر، ماورانهـر و ترکان و چین
                            به تـور دلیر اوفتاد آن سرزمین

                 زجیحون برو تا به دریاي پارس
                            همان کوفه از مرز ایران شـناس

که  ق/1126م(   520 در  شده  )تألیف  القصص  و  التواریخ  مُجمل   *
نویسنده اش معلوم نیست:

رابع  اقلیم  ملوك  باز،  بني آدم.  مقر  و  آباداني ست  از جهان   یكي  - چهار 
بودست؛ از دیگر اقالیم و زمین ها، چون چین و هند و زنگ و عرب و روم 

و ترك، از جنوب و شمال و مشرق و مغرب و میان، زمین ایران است.
آباد عالم  نهاده اند  بر وجهي دیگر: هفت کشور  اقالیم  و  ـ تقسیم زمین 
]را[ و زمین ایران در میان و دیگرها پیرامون آن بر این ]سان[ و این صورت 
آن است که در دایرة مقابل است و این اقالیم بر وجهي اساتیر )6( . حدِ 
زمین ایران  که میان جهان  است، از میانِ رود بلخ است از کنار جیحون 
تا آذرآبادگان و ارمنیه تا به قادسیه و فُرات و بحرِ یمن و دریاي پارس 
و مكران تا به کابل و طُخارستان. و این سُرة زمین است و گزیده تر و با 
سلامت از گرماي صعب ]و سرماي صعب[ چون اهل مشرق و مغرب. و 
به  و  از سرخي و اشقري برسانِ رومیان و صقالبه ]= اسلاوها[ و روس 
سیاهي، چون حبشه و زنگ و هند و از سخت دلي برسانِ ترکان و حقارت 

چینیان.
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* نظامي گنجه یي )وفات: 614 ق/1217م(:
                  همه عالم تن است و ایـران دل 

                               نیست گوینده زین قیاس خجل 
                چون که ایران دل زمین باشد

                                   دل ز تـن به بود، یقـین باشد
                زان ولایـت که مِهـتران دارند 

                                   بهتـرین جـاي، بهـتران دارند
* یاقوت حَمَوي جغرافي دان عرب )وفات: 626 ق/1229م( ]ترجمه[:

ایرانشهر ]...[. ابوریحان بیروني گفته است: »ایرانشهر، شهرهاي عراق 
اصفهان[  تا  کنونی  ایران  غرب  و  عراق  از  ]=بخشی  جبال  و  فارس  و 
است که این نام مجموع آن ها را در بر مي گیرد« و یزید پسر عمر فارسي 
بدن  را  گیتي  و  قلب  را  کنوني[  عراق  مرکزي  ]=بخش  »سَواد  مي گوید: 
بیانگارید. بدین گونه، دلِ ایرانشهر، سرزمیني ست میانة سراسرِ جهان« 
و اصمعي که حمزه ]اصفهاني[ از او نقل کرده، مي گوید: سرزمین عراق را 
دلِ ایرانشهر مي خواندند و این قلب سامان هاي مملكت پارس بود و آن ها، 
ده تا هستند و عبارتند از: خراسان و سیستان و مكران ]= بلوچستان تا 
رودخانه ي سند[ و اصفهان و گیلان و سندان ]سرزمین هاي حدود سِند؟[ 
را  ایرانشهر  همه،  این ها  پس   .]...[ ارمنستان  و  آذربایجان  و  گرگان  و 

تشكیل مي دهند.

* سعدالدین هروي، در قصیده یي که به سال 724ق)1323م( در وصف 
اصفهان سروده مي گوید:

      ملك ایران را که از اطراف عالم خوش تر است 
                    همچو شخصي دآن که باشد از هنر او را روان 

     اصفهان او را سر و کرمان و شیرازش دو پاي 
                      ري یكي دست است و دیگر دستش آذربایگان )7(
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* ابوالقاسم کاشاني، در کتاب تاریخ اولجایتو )نیمه ي اول قرن هشتم 
هجري/ قرن 14م(:

زمین  و خلاصة روي  اقالیم  واسطة  و  بیضه  ایران زمین 
است.

* حمدالله مستوفي )وفات: 750ق/1349م( در نزهه القلوب:
  ایران زمین را حد شرقي ولایتِ سند و کابل و صغانیان و ماوراء النهر و خوارزم 
تا حدود سقسین و بلغار است و حد غربي ولایت نیكسار و سپس شام و حد 
شماليِ ولایت آس و روس و مگیر و چرکس و برطاس و دشت خزر که آن را 
دشت قبچاق خوانند آلان و فرنگ است و فارقِ میانِ این ولایات و ایران زمین، 
فلجة اسكندر و بحر خزر است که آن را بحر جیلان و مازندران نیز گویند و حد 
جنوبي از بیابان به نجداست که به راه مكه است و آن بیابان را طرفِ یمین 
]=چپ[ با ولایت شام و طرف یسار با دریاي فارس که متصل دریاي هند 

است، پیوسته است و تا ولایت هند مي رسد.

* نوري اژدري در کتاب غازان نامه )نیمه ي دوم قرن هشتم(:
               پس اران و مــوغان ز ایران زمین

                              به نورین سپرد آن شه داد و دین 
* ذیل جامع التواریخ رشیدي اثر حافظ ابرو )وفات: 843ق/1430م(:

مُسخر  زمین  ایران  ممالک  چنگیز خاني  پادشاهان  که  باز  وقت  آن  از 
گردانیدند و تختگاه در نواحي عراقین و آذربایجان مقرر ساختند ]پس از 
مرگ چنگیز خان[ در زماني که منگوقاآن بن تولي خان ممالک ]فتح شده 

به دست مغولان[ را به برادران مي داد، ایران زمین را به هلاکو داد )8(.

* میرزا مهدي خان استرآبادي در کتاب جهان گشاي نادري )تألیف: پس از 
1160ق/1748م( در مقدمه، از نابساماني هاي ایران پیش از جلوس نادرشاه به 
تخت سلطنت، بدین شرح سخن گفته است: »هنگامي که خاك ایران آمیخته 
به خون ستمدیدگان و در عرصة دوران، هر سرکشي به گردانفرازي و صاحب 
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لوایي علم گشت ]...[ و تخت سروريِ ایران پایمال دشمن]...[ گردید...« و 
آنگاه از یكایك بخش هاي ایران  که آن اوضاع نابسامان را داشته اند بدین شرح 
نام برده است: از قندهار تا اصفهان، هرات، شیروانات ] = جمهوري کنوني 
آذربایجان[، فارس، کرمان، بلوچستان و بندرها، جوانكي، گیلان، خراسان، 
آذربایجان، کرمانشاهان، دربندِ قفقاز تا مازندران، استرآباد، بختیاري و فیلي و 

کردان اردلان و اعراب حویزه و بنادر.
یك سروده ی دیلمی را نیز به گونه  ی پیوست به آخر این کتاب افزوده ام . 
در آن، از بخش های مهم ایران زمین یاد شده و نشان می دهد توده ی مردم 

چگونه جغرافیای میهن خود را می شناختند و توصیف می کردند. 

3- دیگر نام هاي ایران و ایرانیان
مبحث  در  شده  یاد  سرزمین هاي  در  که  مردمي  دیدیم،  چنان که 
پیش مي زیسته اند، ابتدا کشور خود را سرزمین آریایي و سپس ایران و 
خودشان را نخست آریایي و سرانجام ایراني معرفي کرده اند و در این باره 
بازهم سخن خواهیم گفت. در این جا بدین نكته مي پردازیم که بیگانگان 

و گاه خود ایرانیان، از نام هاي دیگري نیز استفاده کرده اند:
ایران زمین، ایرانشهر- این دو عنوان، هر دو به معناي سرزمین ایران است. 
باید دانست که در زبان فارسي، شهر به معناي کشور و وطن نیز هست. تیسفون 
و بخش هاي نزدیك به آن در کشور کنوني عراق »دلِ ایرانشهر« نامیده مي شد. 

هرِ ایران« آمده است.  ش گاهي، به ویژه در شعرها، به جاي ایرانشهر »
آزاده- ایرانیان، خود را »آزاده« و کشور ایران را شهرِ آزادگان یا کشور 
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آزادگان مي نامیدند. این که این نامگذاري از کجا پیدا شده، روشن نیست، 
باید دانست که آزاده یكي از معني هاي داده شده به واژه ي »آریا« نیز 
هست. دیگر این که عرب ها هم همین عنوان را در زبان خود به ایرانیان 
اطلاق مي کردند و ایرانیان یمن »بنی الاحرار« )فرزندان آزادگان( خوانده 

مي شدند. نمونه هاي »آزاده« و »آزادگان«: 
             از ایـران جــز آزاده هـرگز بر نخاست

                           خرید از شما بنده هرکس که خواست
)گرشاسب به ترکان ـ شاهنامه(

ســیاوش ني ام وز پریزداگان
            ز ایــرانم، از شــهرِ آزادگان

)داستان بیژن و منیژه- شاهنامه(
نیــامد هــمي بانگ شـه زادگان 

مــگر کــشته شـد شاهِ آزادگان 
)فردوسي(

بخــفتنــد تــرکـان و آزادگـان
جهان  شد جهان جوي را رایگان 

)فردوسي(
ز جــایي کــه آمــد فرستاده یي 

ز تـُـرك و ز رومــي و آزاده یــي 
)فردوسي( 

هم از روي فضل و هم از روي نسبت 
زهر عیب پاکیزه چون تازه شیرم...
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مــن از پــاك فـــرزند آزادگانم 
نگفـتم که شـاپور بن اردشـیـرم

)ناصرخسرو- وفات: 481ق/1088م(
ترُکان به پیش مردان، زین پیش در خراسان 

بودند خوار و عاجز، همـچون زنان سـرایي
امــروز شــرم نــاید آزاده زادگــان را

کردن به پیش ترکان، پشت از طمع دوتایي 
)ناصر خسرو(

نــباشد هــیچ بــیگانه ستمگر
نبــاشد هــیچ آزاده ستــمـبر 

)فخرالدین اسعد گرگاني(

پارسي و پارسي- عنوان پارسي را نخست یونانیان و اقوام غرب آسیا 
بر ایرانیان نهادند و سراسر ایران را »پارس« خواندند؛ زیرا در آن هنگام 
تواریخ خود )کتاب هاي  بودند. یهودیان در  ایران حاکم  بر  هخامنشیان 
عِزرا و استرو پاره یي جاهاي دیگر(، هخامنشیان را فارس نامیده و از مادها 
هم که در کنار آنان بودند، یاد کرده اند. عرب ها نیز از یكسو به تأثیر از روم 
شرقي و از سوي دیگر، به سبب حكومت طولاني ساسانیان  که آنان نیز 
از پارس برخاسته اند، ایرانیان را »فُرس« مي خواندند؛ اما واژه ي ایران را 
هم به خوبي مي شناختند. این نوع نامگذاري، نمونه هاي فراواني در جهان  
دارد )یوناني خواندن هلن ها با توجه به ایوني ها که در همسایگي ایرانیان 
بودند، دادن نام تازي به عربان از سوي ایرانیان به سبب همسایگیشان با 
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قبیله ي طي، تازیك خواندن ایرانیان از سوي ترکان به سبب آشنایي نخست 
آنان با اسلام از راه کشورگشایي مسلمانان عرب، آلمان نامیدن دویچلند از 
سوي فرانسه زبانان...(. در دوره ي چیرگي تازیان، ایرانیان نیز این عنوان را 

پذیرفته و گاهگاهي به کار مي یبردند. چند نمونه ذکر مي شود:
و ایران را زمین پارسیان گفتند: زیرا که اردشیر ]ساساني[ از پارس برخاست.

)مجمل التواریخ، تألیف شده در 520 ق/1226م(.
                 ز رومـي و مصري و از پارسـي

                              فزون بود مردان، چهل بار سي
                                                                                   )فردوسي(

هر آن کس که او پارسي بود، گفت :
که او ]= اسكندر[ را جــز ایران نبـاید نهفت )فردوسي(

یعني  خواندندي،  پارس[   =[ فُرس  بلادِ  را  فُرات  آب  تا  جیحون  حد  از 
شهرهاي پارسیان )ابن بلخي ـ قرن پنجم ق/12م/ در فارسنامه(.

باید توجه داشت که در جهان  کهن، اطلاق جزء به کل نمونه هایي دارد: امپراتوري رُم 
به نام شهر رُم که مرکز آن بود خوانده مي شد و بعدها این واژه، به میراث به بیزانس 
)روم یا روم شرقي( و حتي حكومت سلجوقیان آناتولي و عثمانیان رسید. »بیزانس« 

نیز از منقطه ي کوچكي به نام بیزانتوم )حدود اسلامبول فعلي( گرفته شده است.
تاجیک- بخشي از اعراب در قلمرو شاهنشاهي ساسانیان  مي زیستند و 
پاره یي از آنان به قبیله ي » طي« متعلق بودند. ایرانیان غربي، با توجه به این 
نام، منسوب به آن قبیله و همه ي عربان را » تازیك« یا تاژیك مي نامیدند که 
امروزه به صورت » تازي« برجا مانده است. هنگامي که کشورگشایان عرب 
از راه سرزمین ایران قصد فتح سرزمین هاي ترکان در آسیاي مرکزي کردند، 
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اینان نه تنها اعراب را به پیروي از ایرانیان تازیك، تاژیك یا تاجیك خواندند، 
بلكه این نام گذاري را به همسایگان مسلمانشان ـ یعني ایرانیان ـ هم بسط 
دادند و کم کم، منظور از عنوان »تاجیك«، ایراني نژاد یا ایراني زباني شد که در 
همسایگي ترکان زندگي مي کند. به همین سبب، در ادب ما همواره تاجیك 

در برابر ترك قرار دارد. چند نمونه: 

             چو یكسان است آن جا ترُك و تاجیك
                            هـم از ایـران، هـم از تــوران دریـغـا 

)عطار(
              شـاید کــه به پـادشــه بـگوینـد

                              تـُرك تو بریـخت خون تاجـیـك 
)سعدي(

باید بیفزاییم که در میان ترك زبانان قفقاز و غرب ایران، به جاي تاجیك، 
واژه ي ترکي »تات« استفاده مي شود و همان مفهوم را مي رساند.

عجم- اعراب، غیرعربان را » عجم« مي خواندند و مفهوم واقعي این 
واژه » زبان نفهم« است. کم کم، آن نامگذاري، ویژه ي ایرانیان شد و آنان 
»عجم« را به صورتي که نه تنها تحقیرآمیز نیست، بلكه فخر و بالندگي هم 

از آن مستفاد مي شود به کار بردند! چند نمونه:
                بسي رنج بردم در این سال سي

                           عجـم زنـده کردم بدین پارسي 
)فردوسي(
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              زمـین عجـم گـورگـاه کـي است
                           در او، پاي بیگانه وحشي پي است 

)نظامي(
              عـجم سـزد که بنـالد از عـرب که عجـم

                           ز خشك مغزي اعراب، خشك لب گشتند
 )سنایي(

                که را داني از خسـروان عـجم
                              زعهد فریدون و ضحاك و جم 

)سعدي(
                  از نقش و نگارِ در و دیوار شكسته 

                                  آثار پدید است صنادید عجم را 
)عرفی(

گفتني ست، با آن که با توجه به معناي اولیه ي عجم، مردم ترکیه نیز باید 
»عجم« به شمار آیند، تنها در میان آنان است که هنوز ایرانیان »عجم« 

خوانده مي شوند!
نگاه  واژه ي دهگان است و چنان که در  دهقان عربي شده ي  دهقان- 
نخست نیز پیداست، به معناي سَرور یا دارنده ي روستاي بود تا آن که پس از 
اسلام، گاهي به معناي نجیب زاده، گاهي به معناي زرتشتي و گاهي به معناي 
ایراني به کار رفت. علي اکبر دهخدا در لغتنامه ي خود احتمال داده است که: 
»عربان، ایرانیان را به سبب اشتغال به زراعت و زراعت نداشتن عربان، دهقان 
مي نامیده اند«. به واقع نیز در ادب فارسي، »دهقان« را در برابر »تازي« 
مي آورده اند. به هر رو، معناي »ایراني« دهقان مربوط به پس از اسلام 
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است و به ویژه، شاعران و نویسندگانِ پیش از مغول آن را به کار مي بردند. 
چند نمونه مي آوریم:

                   نه دهقان نه ترك و نه تازي بود
                              سـخـن ها به کـردار بـازي بـود 

)فردوسي(
                 هـر کـس به عید خود کند شادي 

                               چه عبري و چه تازي و چه دهقان
 )فرخي(

                  سـوارانِ تــازنـده را نــیك بــنـگر
                                در این پهن میدان، ز تازي و دهقان 

)ناصرخسرو(

4- آگاهي بر هویت ایراني
از مثال هاي گویایي که در دو بحث پیشین آوردیم، نه تنها آگاهي بر هویت 
جغرافیایي، بلكه آگاهي بر هویت ملي ایرانیان نیز پیداست. اینك، نمونه هاي 
دیگري از هزاران نمونه یي که در نظم و نثر موجود و شناخته شده ي فارسي 

در مورد هویت ایراني دیده مي شود، به ترتیب سیر تاریخي، مي آوریم:
رودکي سمرقندي )وفات: 329ق/94۰م( درباره ي حكمران سیستان: 

                 شادي بوجعفر احمد بن محمد 
ِـه آزادگان و مِفـخَرِ ایران                              آن م

ابوشكور بلخي )وفات: حدود 350ق/960م( در اشاره به امیر نوح ساماني 
که پایتختش در بخارا بوده است:
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                 خــداوند ما نـوح فــرخ نژاد 
                              که بر شهرِ ایران بگسترد داد

عنصري بلخي )وفات: 1040/431م(. اشاره هاي بسیاري در دیوان او 
دیده مي شود. از جمله در مدح محمود غزنوي:

               حصار و نعمت از آن کشور قوي بستند 
                             به یك چــهار یك از روز، خسروِ ایران

فردوسي توسي )وفات: حدود 415ق/1025م( در داستان شیرویه:

کــه ایـران چـو باغي ست خرم بهار
شــكفتـه همـیشه گـل کامــكــار

اگــر بـفــكني خـــیره دیــوار باغ
چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ

نـــگر تــا تــو دیــوارِ او نفـكنــي 
دل و پشـــتِ ایــرانیــان نشــكني

کــزان پــس بــود غـارت و تاختن 
خــروش ســواران و کــین آختـن

گــرشــاســب به تــرکان مي گـوید:
مــزن زشــتِ بیــغاره ز ایران زمین

که یك شهر او به ز ماچین و چین...
از ایــران جــز آزاده هــرگز نخاست

خرید از شما بنده هرکس که خواست...
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وفــا نــایــد از تــرك هــرگز پدید 
وز ایــرانیــان جــز وفـا کس ندید...

اگــر خــور بر این بــوم تابد نخست
چـه باشـد؟ نـه تنها خور از بحر توست؟ 

و گــر بـر کـرانِ جـهانــي رواســت 
زیان چیست کاندر میان شاه ماست؟

ز پیـرامُنِ چشم، خون است و پوست
میان، اندراسـت آن که بینــنده اوست

بهرام چوبین، شكست خورده و دلشكسته از ناهمراهي ها، هنگام مرگ 
به همرزمان خود، اتحاد ایرانیان و وحدت ایران را با حفظ مرکزیت آن 

وصیت مي کند:
           مبــاشیــد یك تن ز دیگر جدا

                            جُــدایي مــبــادا مــیان شمـا
            بـر این بـوم، دشمن ممانید دیر

                            که من رفتم و گشتم از گاه سیر
            همه یكـسره پیش خـسرو شوید 

                             بگویــید و گفــتار او بـشــنوید 
فرخي سیستاني )وفات: 429ق/1037م( سروده هاي بسیاري در این 

مورد دارد. از جمله:
             هیچ شه را در جهان  آن زَهرهُ نیست

                              کــو ســخن رانـد ز ایـران بر زبـان
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           مــرغـزار ما به شیـر آرستــه است
                               بــد تــوان کوشیــد با شیــر ژیان 

و در مدح مسعود غزنوي به هنگام ولایتعهدي او:
              این همه گفت: خدایا دل من شادان کن

                               بـه ملك زاده ي ایـران، ملك شیر گیر

سلطان مسعود  مدح  در  432ق/1040م(  )وفات:  دامغاني  منوچهري 
غزنوي:

           زود شود چون بهشت، گیتي ویران
                               بگـذرد این روزگارِ سـخت از ایران

اسدي توسي )وفات: 465ق/1072م( در »مناظرة عرب و عجم« گفته 
است:

بر پارسـیان و سـخنانشان همـي از جهل
عیب آري و زین دست خود آرایش ایران

گفته ست نبي، به ز عرب اهل قریـش اند
و ز اهل عجم، پارسیان، خسرو و دهقان...

عیب از چه کـني اهـل گرانمایه عجم را
چـبِوید شما؟ خود گـله ي غرِ شُتُــربـان

عثمان مختاري )وفات: حدود 500 ق/1107م(: 
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در این در، روي شاهان است روي قبلة تازي
اگرچه خاك ایران است روي قبلة دهقان

انوري ابیوردي )وفات: 583ق/1187م( در مورد تاخت و تازها و کشتارهاي 
قبیله هاي ترك غُز به خراسان:

به ســمرقنـد اگر بـگذري اي بـاد سحر
نامــة اهــل خــراســان برِ خـاقان بر...

خبرت هست که از چه دور و چیزي بود
در هــمه ایــران، امــروز نماندست اثر؟

***
آخر ایران  که ازو بودي فردوس به رشـك

وقف خواهد تا حشر برا این شوم حَشَر....

ابوطاهر طرسوسي. وي، در سده ي ششم هجري )قرن 12م( داستان 
داراب نامه را نوشت که پر از احساس ایرانخواهانه است. از جمله، از زبانِ 

هماي پادشاه ساساني مي گوید:
اي جوانمردان! بدانید که من سي سال پادشاه ایران بودم و داراب فرزند 
من است ]...[. اکنون من زني پیر گشته ام ]...[. با وي دست یكي کنید تا 
ولایت ایران از دست دشمنان بیرون کنید و ایران با شما بماند و ویران 

نگردد.

سیفي هروي. در سده ي هفتم )قرن 13م( از زبان یك سردار مغول: 
ایرانیان، چون تورانیان، مسخر و منقاد من گردند، آب  از آن که  بعد 
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آموي تا سر حد مازندران بدو مفوض کنم )9(.
مولانا وجیه نسفي اهل قرشي کنوني در خاك ازبكستان، در سده ي 
و  امیرهرات  به سبب مرگ ملك شمس الدین کرت  )قرن 13م(  هفتم 

پیرامون آن گفته است:
                 به نام صفدرِ ایرانیان محمد کرت

                           برآمد آیت الشمس کورت در حال )10(
فرهادنامه  منظومه ي  در  )13م(،  ق  هشتم  سده ي  در  اردبیلي  عارف 

چنین سروده است:
             اگرچه پیش از ایـن از حكم یزدان

                            به دسـت ظلـم ویران گشت ایران
              ز ایـران دولـت و اقبــال برگشـت

                           به پـاي پیل نكبت پي سیر گشت
              بشــد بـادِ درفــش کــاویـاني 

                           ســعادت مــاند بـي تـاج کیـاني 
              بــرفت از مــملكت رسم امارت 

                               بـرآوردند یــكسر دســت غارت 
              درازي یـافت هرجا دست بیداد

                               خــرابي یـافت یكسر مُلك آباد
              بهشــت آبادِ ایران آن چنان شد

                               که دوزخ با عذاب آن جنان شد )11(
صائب تبریزي )وفات: 1081ق/1670م(. این شاعر، سروده هاي بسیار 

درباره ي وطن خود دارد. از جمله، هنگام اقامت در هند گفته است:
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              داشتم شكوه ز ایران، به تلافي گردون 
                                در فرامُـشكده ي هنـد رها کرد مرا

محمدطاهر نصرآبادي )وفات: دهه ي نخست قرن 12ق/ حدود 1689-
1699م( در تذکره ي خود درباره ي روح الامین اصفهاني شاعر ایراني که 

مقام هاي برجسته در دربار هند داشته، نوشته است:
بنابر تعصب، هرگاه حرفي در باب ایران در مجلسي مي گذشت، جواب هاي 
درشت مي گفت. مشهور است که وقتي ]جهانگیر[ پادشاه ]هند[ مي فرمود 
در  او  مي دهم«.  تو  به  اقِطاع  به  را  اصفهان  بگیرم،  را  ایران  »هرگاه  که 

جواب گفت: »مگر ما را به عنوان اسیر به اصفهان برند!«

عنوان »صفت ممالك  زیر  )وفات: 1181ق/1767م(،  حزین لاهیجي 
بهشت نشان ایران«، چنین سروده است:

            بـهشـت برین است ایران زمین
                                بســیطش سلیــمان وَشان را نگین

            بهـشت بریـن باد جـان را وطن 
                                مــبادا نـگـین در کـــف اهـــرمن 

            بــود تا زافـــلاك تـابـنــــده هـور
                               ز بــــوم و بــرش چـشم بد باد دور

            کســي کــاو به بینـش بود دیـده ور 
                               جــهان  را صدف دانــد، ایران گهر...

            خــراشد دلــي گــر به ویـــرانه اش
                               کُنــد دِلــدهــي خاكِ مــردانه اش

             کهــن قلعـه هایش چو حصن فلـك 
                               کــبوتــر مــثالانِ بـُـرجـش مَلـَك
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             ســوادش بــــود دیـــدة روزگــار
                               یــــك از خــانه زادان او، نــوبهـار

            گــر از فخر بالدبه کیهان، کـم اسـت
                               کــه اســـتخر او تختگاه جم است...

            بــود لــرزه در کـــشور روم و روس
                               ز روزي که مي کـوفت کاووس کوس

            کِهین کاخش ایوان کیخـسرویـسـت 
                              کمین طاق او غرفه ي کســروي ست

             دهــد بـیستونــش ز فــرهــاد یاد
                               همــان کــارپــردازِ عــشق اوستاد

نوعي خبوشاني )از شاعران عصر صفوي و مقیم  هند(: 
              اشـكم به خاکشویيِ ایران  که مي برد؟

                                  از هند، تخم گل به خراسان  که مي برد؟
ظهیراي هروي )از شاعران عصر صفوي( در وصف هرات:

               به توصیــف گــل و گـلـزار ایــران
                                   ســواد اعــظم و چشــم خــراســان

سجع مُهر شاه محمود غلجایي )افغان(:
          سكه زد از مشرق ایران چو قرص آفتاب

                             شـاه محمود جهان گیرِ سیادت انتساب
          دیـن حق را سكه بر زر کرد از حُكمِ الِه

                            عاقبـت محـمود باشـد پادشاه دین پناه
سجع دیگر: 
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               دولت سلطان حسین نابود شد 
                              شـاه ایـران عاقبت محمود شد

5- دوران پراگندگي و تصور ایران واحد
از نكته هاي بسیار مهم در فرهنگ ایراني، برجایي ایران واحد آرماني 
در دوره هایي ست که فرمانروایان کوچك و بزرگي در ایران زمین وجود 
داشتند که گاه میان آنان رقابت هاي سیاسي نیز پدید مي آمد. پاره یي 
این جا،  را نشان مي دهند. در  باور  این  یاد شده در پیش،  نمونه هاي  از 

نمونه هاي تازه یي را ذکر مي کنیم: 
ـ فرخي سیستاني )وفات: 429ق )1۰37م( در مدح سلطان محمود غزنوي که 
تنها بر بخش شرقي ایران حكومت داشت، در قصیده هاي مختلف او را شاه ایران 

خوانده است:
              ســر شــهریاران ایـران زمـین

                              که ایران بدو گشت تـازه جوان
***

               شــیر نر در کشور ایران زمین
                              از نهیـبش کـرد نتـواند زبان...

***
           به یمُـن دولـت عالي، امین ملت باقي

                              نظام دین ابوالقاسم، ستوده خسرو ایران...
          ز ایـراني چـگونه شاد خـواهد بود توراني

                        پس از چندین بلا کامد ز ایران بر سر توران
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ـ عنصري بلخي )وفات: 431ق/ 1040م(، باز در مدح سلطان محمود، 
او را خسرو ایران، شاه ایران و سرزمین زیر حكمراني اش را بارها »ایران« و 
»ایرانشهر« و گاهي »خراسان« یا »مشرق« ـ به معناي مشرق ایران زمین 

و مشرق جهان  اسلام ـ خوانده است. از جمله: 

ایــا شنـیده هنرهاي خسروان به خبر
بیـا ز خسـرو مشرق عیان ببین تو هنر 

خـدایـگان خـراسان به دشت پیـشاور
به حملــه اي بـپراگند جمـع آن لشكر

ور از هــیاطــله گویم، عجب فروماني
که شاه ایران آن جا چگونه کرد سفر...

***
تا به نام او کند خطبه در ایران خطبه  گر

قــبلة شــاهان گـیتي تربت ایران بود
از آنكه بدُ به حـجاز آن و این به ایرانشهر

حجازدین را قبله است و مُلك را ایران
 

در مدح وزیر او گفته است: 
دل نگهدار تن از دردش که دل باید تو را

تا ثـناي کــدخداي کــشور ایران کني
ـ مسعود سعد سلمان )وفات: 515ق/1121م(، باز در مدح سلطان محمود 

غزنوي:
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خجســته طـالع محـمود، خسرو ایران
که طالعش را خورشـید زیبد اسطرلاب

منوچهري دامغاني )وفات: 432ق/ 1040م( در مدح سلطان مسعود 
غزنوي که او نیز تنها بر بخش هایي از شرق ایران زمین حكمراني کرده 

است:
زود شود چـون بهشـت، گیـتي ویـران

                           بــگذرد ایـن روزگار سخــتي از ایـران 
ـ قطران تبریزي )وفات: حدود 470ق/ 1077م( اشاره هاي زیادي به 
ایران و ایراني دارد و پادشاهان محلي آذربایجان و یا قفقازِ دوره ي خود 
را، شاه تمام ایران یا درخور شاهنشاهي ایران معرفي کرده است از جمله، 

در مدح فرمانرواي محلي گنجه، ابوالحسن علي لشكري: 

خســرو ایــران و توران، میرمیران بوالحسن
آن چو خسرو بر سریر و آن چو بهمن بر سمند

باز در مدح او: 
این جـهان  بوده ست دایم مُلكت ساسانیان 

باز ســالارش خـدا بر مُلـكت سـاسان کند
نیست کس در گوهر ساسانیان  چون لشكري

تا پس آن چـون نیاکان شاهيِ ایران کند...
او به تخت مُلـك ایران برنشـیند در سِتَخر

کهتــرین فرزند خود را مهتر ارّان کند )12(
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در مدح ابونصر جستان پادشاه محلي آذربایجان:
              ستــوده ی کــیان میرنصر جستان

                                کــه دارد نــهاد و نــژاد کـیاني
              اگر مــانده بـــودي شهنشاه ایران

                                وگر زیستــي رســتم سیستاني
              سپردي به رأي تو این شــهریاري

                                گرفــتي ز زور تــو آن پهـلواني

در مدح شاه ابوالخیل پادشاه محلي آذربایجان پس از ویرانگري ترکان غُز:
اگــرچــه داد ایــران را بــلاي تـُرك ویراني

شود از عدلش آبادان، چو یزدانش کند یاري...
تــو ســالار دلــیراني، تو شــاهــنشاه ایراني

هم از دل فضل بي عیبي، هم از تن فخر بي عاري
***

                   به شغل خویشتن شد شاه ایران
                                  همي پیروز شد در جنگ شیران

آن کــس که گشــت ایران ویران به دست او 
بسپـــرد جـــان به دولـت برِ شهــریــار نـو 

گر بود شب)؟( کار بودي شاه گیتي خواندمش
عیــب دانــم خــواندن او را شاه آذربایگان...

گر نبــودي آفــت تــرکان به گیتي در پدید
بستــدي گیــتي همه چون خسروان باستان
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در مـدح ابوالفتح علي از سرداران: 
         همـي آرایــد ایران را، همي مالد دلیران را 

چو روبه کرد شیران را به نوك نیزه و خنجر 
ـ امیر معزي نیشابوري )وفات: حدود 520ق/ 1127م(. او بارها سرزمین 
پادشاهي سلجوقیان را ایران و آنان را شاه خوانده است. از جمله درباره ی 

سنجر مي گوید:
                       بر ناصر دین و تاج ملت

                                  شــاه عجم و پناه ایران
ـ عبدالواسع جبلي )وفات: 555ق/ 1160م( در مدح سلطان سنجر:

           شه ایران و توران را مسلّم شد به یك هفته 
بــلاد خســور ایــران به سـعي پهَلُوِ ایران

قصیده ي  سرودن  بر  علاوه  )وفات: 582ق/ 1187م(  شرواني  خاقاني  ـ 
مشهور وطنخواهانه ي ایوان مداین، اشاره هاي مكرري به ایران و ایراني دارد. 
او نیز، پادشاهان محلي منطقه ي خود ـ شروان که بخش بزرگي از جمهوري 

کنوني آذربایجان است ـ را پادشاه سراسر ایران زمین معرفي مي کرد: 
َـهلُوِ ایـران گرفت رقعت ملكت                 پ

                               وز دگـران بانـگ شاهـقام برآمد
                تاجوَري یافـت تخت ملك ایران

                               تا زبرَش سیــد الانــام برآمــد
***

                چو غلام توســت خاقاني، تو نیز
                                جــز غلام خــسرو ایران مشو
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***
         فرمانده ی اسلامیان، داراي دوران اخَستان

                           عادلتر بهرامیان، پرویز ایـران اخـستان
***

           من شكسته خاطر از شروانیان وز لفظ من
                           خــاك شروان مومیایي بخش ایران آمده

نظیر این گونه نظرها در دوره هاي بعدي هم فراوان است و ما همین 
اندازه را کافي مي دانیم. 

6- دستاورد سخن
مفهوم تاریخي و جغرافیایي ایران: ایران به معناي سرزمین آریاییان 
است. برابر نمونه هایي که به دست دادیم، پهنه ي جغرافیاي تاریخي آن 
از سیر دریا )سیحون( و کوه هاي پامیر و رود سند تا رود فرات و از دربند 

قفقاز تا آن سوي خلیج فارس را شامل مي شود. 
انبوه گروه هاي آریایي، در سرزمین پهناور جدید خود با اقوام محلي 
گوناگون روبه رو شدند که به نظر مي رسد در بسیاري از جاها شمار اندکي 
داشته اند. باقي مانده ي آن بومیان در آریاییان تحلیل رفتند و ایرانیان 

وارث تمدن آنان نیز شدند.
آریایــیان، کـشور جدید را، به  مانند سرزمـین پیش از مــهاجرت خود، 
» ایَیرینه وئجه« خواندند که صورت تحول یافته ي آن، یعني ایران، نزدیك 
به دو هزار سال پیشینه دارد. در این مدت، اقوام مهاجم و مهاجر دیگري )ـ 
یونانیان، عرب ها، ترکان پیشتر مخلوط شده با سكاییان و سغدیان ایراني نژاد 
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و هم چنین ترکان خالص تر...( به ایران زمین تاختند و اگرچه در درازمدت، 
مناطقي چون تیسفون و مرو و چاچ را از وجود عنصر ایراني تاحدودي خالي 
کردند و در ترکیب قومي و برخي گویش هاي محلي جاهاي دیگر هم اثرهایي 

نهادند، هویت ایراني در بخش بزرگي از ایران استمرار یافت. 
مفهوم فرهنگي ایران: بدین گونه، با وجود پهناوري ایران زمین و این 
که در دوره هاي طولاني، واحدهاي سیاسي هم زمان )متقارن( مختلفي 
در آن وجود داشت، ایرانیان سرزمین واحد آرماني خود را مي شناختند. 
از شادي ها  نویسندگان،  آنان، یعني سخنسرایان و  نمایندگان فرهنگي 
آیین هاي  و  جشن ها  مشترك،  پهلوانان  و  تاریخ  مشترك،  اندوه هاي  و 
ابونوُاس  مشترك و چهره هاي فرهنگي مشترك خود سخن مي گفتند. 
به عربي  اصفهاني  و مهیار دیلمي و حمزه ي  ابن مقفع  و  برُد  بشاربن  و 
مي نوشتند و در همان آثار، ایراني بودن خود را به رخ مي کشیدند. نظامي 
گنجه یي در گنجه، شمال غرب ایران زمین، میهن بزرگ خود را مي ستود 
و شاه محلي را شاه همه ي ایران مي خواند و در شرقي ترین ناحیه، یعني 

غزنین، شاعران دربار غزنویان نیز چنین مي کردند. 
اختلاف شیعي ـ سني، ظهور استعمار اروپایي و تأسیس و ترویج مفهوم 
دستخوش  را  دیرپا  فرهنگي  مفهوم  آن  ناسیون«  ـ  اتا   ـملت:  »دولت 
تازه یي  اروپاییان نظرهاي  اینك که همان  اما  سیاست هاي روز ساخت. 
درباره ي فرهنگ )ـ همچون فرانكو فوني= فرانسه زباني( و یا هماهنگي 
سیاست ها )ـ همچون اروپاي متحد( پیدا کرده اند، جا دارد که کشورهاي 
حامل فرهنگ ایراني نیز از آن خواب گرانبار بدر آیند و میراث فرهنگي 
مشترك را دست کم به نام کهن آن یعني ایراني بخوانند. چنان که، زبان 
مردم سوییس روماند، یا واولوني )= در بلژیك( فرانسه است و آنان، خود 
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را تابع کشور فرانسه نمي شمارند. 
بدین گونه، کساني چون رودکي و همولایتي هاي او، عنصري و فرخي 
و همشهریان آنان و خاقاني و نظامي و همسامانان ایشان که خود را در 

آثارشان ایراني نامیده اند، جز بدین نام نمي توان خواند. 
 ـجغرافیایی آن جدا  درواقع، مفهوم فرهنگي »ایران«، از مفهوم تاریخي 
نیست و حتي از آن نیز بسیار مهم تر است. بدین مفهوم، فارغ از نژاد و مذهب، 
هرکه در پهنه ي تاریخي ایران زمین مي زید و فرهنگ آن را پذیرفته، ایراني ست. 
عامترینشان  و  مهم ترین  نیز هست که  اجزایي  داراي  فرهنگ،  این  البته 
اینهاست: آداب و رسوم کهن به نمایندگي نوروز، آفرینش فرهنگي و پل 
ارتباطي به نمایندگي زبان فارسي و پیوندهاي دیرین به نمایندگي نمادهاي 
شاهنامه ي فردوسي. اینها، رمز و رازهاي پیوند کساني ست که نیاکانشان در 
این سرزمین کهن، رنج ها و مصیبت ها دیدند و هویت خود را نگاه داشتند. 

کاخ هویتي که استاد ابراهیم پورداود درباره اش گفته است:
جور و بیداد فــراوان و فـزون دیــد این ملــك

                    ستم و کیــنه ي اسكــندر دون دید این مــلك
دشت و هامون ز عرب غرقه به خون دید این ملك

                    ظلــم چنگیــز ز انــدازه بــرون دید این ملك 
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گفتار دوم: 

قلمرو و اهمیت زبان فارسی ؛ گذشته و حال



من از دیرباز ایرانیم 48

1- پیدایش زبان فارسي و کاربرد آن به عنوان زبان ملي ارتباطي
از یك  زبآن ها،  که  یادآوري مي دانم  را شایسته ي  نكته  این  آغاز،  در 
گونه ي محدود با واژه هاي اندك آغاز مي شوند و کم کم، در پي پدید آمدن 
نیازها، با ساختن واژه ها و ترکیب ها به صورت گسترده تري درمي آیند و 
چون به مرحله ي نگاشتن مي رسند، کاربرد مفهوم هاي مجرد و انتزاعي 
افزایش مي یابد. علاوه بر این، هر زباني، به سبب همسایگي با زبان هاي 
دیگر و یا ترجمه و تماس، واژه هایي را نیز از زبان هاي دیگر وام مي گیرد. 
بنابراین، زبان یك پدیدار زنده و درحال تحول است. این مسیر تحولي را 
زبان فارسي نیز پیموده و به صورت یكي از تواناترین و گویاترین زبان هاي 

گیتي درآمده است.
ما خانواده  ي زبان هاي ایراني را مي شناسیم و مي دانیم که در زماني دور، 
ایراني زبان واحدي داشته اند. جدایي تیره هاي مختلف و پراگنده  اقوام 
یگانگي  کم کم  که  شد  موجب  گسترده،  بسیار  منطقه یي  در  شدنشان 
زبان از میان برود و با تغییرهاي دستوري و واژگاني و وام گرفتن واژه ها 
از زبان هاي غیرایراني همسایه، زبان ها و نیم زبان هاي تازه یي پدید آید. 
بدین گونه، اگر در پنج یا شش قرن پیش از میلاد مسیح مردم منطقه  ي 



49 من از دیرباز ایرانیم 

کنوني بلخ و مردم منطقه ي کنوني شیراز زبان یكدیگر را کمابیش درك 
مي کردند، در دوره هاي بعدتر ـ همچون عصر اشكانیان ـ تفاوت زباني، 
چنین  در  بازداشت.  یكدیگر  سخنان  کامل  و  درست  درك  از  را  آن ها 
مواردي و درصورت لزوم ارتباط، یا یكي از دو زبان غلبه کرده وسیله ي 
ارتباطي مي شود و یا زبان سومي این نقش را بازي مي کند. براي روشن تر 
این سخن، مثالي مي آورم: زبان هاي فارسي و بلوچي و تالشي، هر سه 
به خانواده ي زبان هاي ایراني تعلق دارند. در ایران کنوني، هنگام ارتباط 
فارسي زبانان با هریك از اعضاي دو گروه دیگر، فارسي زبان ارتباطي است 
و درست همین نقش را میان دو ایراني بلوچ و تالشي که مي خواهند با 
یكدیگر ارتباط برقرار سازند، بازي مي کنند. به عنوان مثالي دیگر، مي توان 
از کشور فرانسه یاد کرد که در آن، زبان فرانسوي نقش ارتباطي را میان 
آلزاسي آلماني زبان، مردم سرزمین باسك و مردم شهر لیون، برعهده دارد. 
درعین حال، باید توجه داشت که زبان به تنهایي عامل پیوند مردم یك 
سرزمین نیست؛ بل، عامل هاي فرهنگي و تاریخي و اقتصادي متعددي 

آنان را به یكدیگر مي پیوندد که زبان، تنها یكي از آنهاست. 
دانشمندان زبان شناس به این نتیجه رسیده اند که تفاوت عمده یي میان 
زبان پارسي ها و مادها نبوده است. چون، آگاهي هاي در دسترس مربوط 
به غرب فلات ایران است، در مورد مردم مرکز و شرق این سرزمین نیز 
همین گمان مي رود و گواه آن، مي تواند مدارك مربوط به دوره هاي بعد 
باشد که نزدیكي همه ي زبان هاي متعلق به خانواده ي مشترك زبان هاي 
ایراني را با یكدیگر نشان مي دهد. به هر رو، شاهنشاهي وسیع هخامنشي، 
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نیاز به زبان ارتباطي داشت. این نقش را در مناطق باختري، یعني از عراق 
کنوني گرفته تا مصر، زبان بابلي بازي مي کرد که به گروه زبان هاي سامي 
تعلق دارد و در کنار فارسي باستان، بر روي سنگ نبشته هاي هخامنشي 
دیده مي شود. در مرکز و شمال شرق ایران آن روزگار و سپس تر بابلي 
یا سریاني را کسي نمي شناخت، بنابراین، آن زبان دیگر، یعني پارسي 
باستان را که زبان مادري هخامنشیان و هم ریشه و همانند دیگر زبان هاي 
ایراني بود، به عنوان زبان ارتباطي به کار مي برده اند و جز این، وضع دیگري 

را نمي توان تصور کرد. 
بي تردید همین نقش ارتباطي را زبان قوم پارس، در دوره هاي سلوکي و 
اشكاني برعهده داشته است؛ زیرا اگرچه تا اوایل عصر اشكاني، زبان یوناني 
مورد علاقه ي حاکمان بوده، هیچ گونه نشانه یي از کاربرد آن به صورت زبان 
ارتباطي و یا فرهنگي توده، یافت نشده است. درعین حال، اشكانیان که 
از شمال باختري ایران زمین برخاسته بودند، زبان دیگري از خانواده ي 
زبان هاي ایراني داشتند که پارتي نام دارد و آثاري به آن زبان در دست 
است. از این زبان، واژه هاي بسیاري وارد زبان ارتباطي قدیم شد. اینك، 
زبان تحول بافته ي پارسي را مي نوشتند و کم کم آن زبان، »پهلوي« )به 
منطقه ي  به  منسوب  یا  و  پارتي  یعني  »پهلواني«  شده ي  کوتاه  ظاهر، 
»پهله« در باختر ایران زمین( نام گرفت؛ اما در آثار خود این زبان، آن را 
»پارسیك« مي خواندند. درواقع، پهلوي و پارسي، تفاوت گفتار با نوشتار 

را نشان مي دهند و دو زبان به کلي جداگانه نیستند. 
باید  میلادي ست.  سوم  قرن  به  مربوط  پهلوي،  به  نوشته  قدیم ترین 
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به احتمال زیاد در آخرهاي دوره ي اشكاني، زبان  تاریخ و  از  در جایي 
به گونه یي که در  باشد؛  ارتباطي جدا شده  و  زبان گفتاري  از  نوشتاري 
دوره ي ساسانیان  و آغاز عصر اسلامي، پهلوي تنها در نوشتارها و به ویژه 
نوشتارهاي مذهبي به کار مي رفت و نمونه هاي فراواني که از گفتار شاهان 
ایران  بر  عربان  حكومت  نخست  سال هاي  و  ساساني  دوره ي  مردم  و 
زمین در دست داریم، همگي به زبان فارسي امروزین ما نزدیك است. 
علاوه بر سرود آتشكده ي کرکویه ـ نقل شده در تاریخ سیستان ـ که به 
فارسي ست، نمونه هاي بسیار دیگري را عربي نویسان دو سه قرن آغازین 
عصر اسلامي نقل کرده اند )1( و چند تا از آن ها را مي آورم: جاحظ دانشمند 
عرب، جمله یي از خسرو انوشیروان را در کتاب خود ذکر مي کند: »هر که 
رود، چرد و هر که خسبد خواب بیند« )المحاسن و الاضداد، ص 169(. 
به شاعري گفت: »سرود گو  پادشاه  رازي مي نویسد که همان  ابوحاتم 
بتازي« )کتاب الزینه، ص 122(. ابوحنیفة دینوري مي نویسد که وقتي 
سپاه عرب از دجله گذشت، ایرانیان فریاد مي زدند: »دیوان آمدند، دیوان 
فارسي  به  زمان،  همان  از  هم  آثاري  ص133(.  )اخبارالطوال،  آمدند!« 
درخور  نمونه هاي  هم چنین،  است.  دست  در  یهودیان  از  عبري  و خط 
توجهي از فارسي گویي قرن هاي دوم و سوم هجري تا پیش از آفرینش 

ادبي پس از آن، در اختیار ماست. 
در دوره ي اسلامی تاریخ ما نیز، جهانگردان و جغرافي نویسان عرب، 
همچون این حوقل و مقدسي، زبان سراسري ایران زمین، یعني از سند تا 
از  آسیاي صغیر را »فارسي« خوانده و تفاوت گویش ها را برشمرده اند. 
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جمله، مقدسي مي نویسد که: »کلام این سرزمین هاي هشتگانه، عجمي 
)= ایراني( ست، لیكن برخي از آن ها دري و شماري پیچیده است و همه ي 
آن ها را فارسي مي نامند« )احسن التقاسیم، چاپ مصر، ص 259(. از این 
عبارت، پیداست که یك زبان اصلي و درست و رایج به نام فارسي دري 
در همه ي آن سرزمین ها و در کنار لهجه هاي محلي وجود داشته است. 
این حوقل، در مورد خوزستان مي نویسد: »تمامي مردم به زبان فارسي 
سخن مي گویند و زبان دیگري نیز دارند که خوزي ست« )صوره الارض، 
چاپ هلند، ج2، ص 358( و در مورد آذربایجان مي گوید: »اما زبان مردم 
آذربایجان و بیشترین ارمنستان ]= به معناي جغرافیایي[ فارسي ست که 
ایشان را به یكدیگر پیوند داده است« )همان کتاب، ص 348(. مقدسي، 
در مورد فارسي مردم دامغان و گرگان و دیلمان و نیشابور و ري و بخارا و 
خوزستان و ارمنستان و آذربایجان و اران )= جمهوري کنوني آذربایجان( 
بهترین  بلخ  مردم  »گویش  مي نویسد  جمله،  از  است.  گفته  سخن 
است«،  ناپسندیده  که  است  واژه هایي  آن  در  آن که  جز  گویش هاست، 
»در گویش مردم بخارا تكراري هست، چنان که گویند یكي آوردمي و 
چاپ  )احسن التقاسیم،  دادم«  و  آوردم  مي گویند:  دیگران  دادمي.  یكي 
مصر، ص 336(. وي در مورد شهر ملتان که امروزه در پاکستان واقع شده 
مي نویسد: »آب هاي گوارا و زندگي خوش و زیبایي دارند، با بزرگواري و 
فارسي مفهوم« )همان کتاب، ص336(. استخري، نیز همین نوع روایت 
کرده است و از جمله مي گوید: » زبان مردم کرمان فارسي ست، جز آن که 
کوچان قفص، همراه فارسي گویش کوچي را نگه داشته اند و نیز بلوچان 
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و بارزان، افزون بر فارسي گویش بلوچي و بارزي هم دارند« )المسالك و 
الممالك، ص64(. جاحظ دانشمند عرب به نقل از شعوبیان )- وطنخواهان 

ایراني آن زمان( نوشته است: 
چنان که ما دانسته ایم، بهترین سخنگویان مردم ایرانند و بهترین سخنگویان 
ایرانیان مردم فارس اند و ساده گوترین و شیرین سخن ترین و نیک ترین 
ایشان، مردم مروند و فصیح ترین مردم در زبان دري، مردم شارستان 

خوزستانند ) المحاسن و الاضداد، چاپ قاهره، ص276(.

بود،  به سرودن شاهنامه کرده  آغاز  در همان سال هایي که فردوسي 
التنبیه و  مسعودي جغرافي دان عرب )وفات: 344ق/ 955م( در کتاب 

الاشراف نوشت: 
ایرانیان )فُرس( ملتي اند که مرز کشورشان کوهستان است از ماه ]=ماد[ و 
دیگرها و آذربادگان تا ارمنستان و اران و بیلگان و تا دربند که باب الایوان 
تا  که  ایراني نشین  سرزمین هاي  از  آنچه  و  خوزستان  و  هرات  و  باشد 
هم اکنون به این ها پیوسته است. این سرزمین ها یک کشورند و پادشاه 
آن ها یک پادشاه بوده و زبان آن ها یكي ست، جز آن که در واژه ها، اندکي 
با یكدیگر تفاوت دارند. زبان یكي ست، هرگاه حرف هایي که با آن نوشته 
مي شود و آواهایي که از آن ساخته شده یكي باشد و زبان نیز داراي یک 
ساخت باشد؛ هرچند درمیان آن ها در برخي چیزها و گویش ها با یكدیگر 
اختلافي باشد، مانند: پهلوي و دري و آذري و دیگرها از زبان هاي ایراني.

سپس تر، حكیم میسري در دیباچه ي کتاب پزشكي دانشنامه )367 تا 
370ق( چنین سرود:

                بگــویم تــازي ار نه پارسـي نغز
                                 زِ هــر در، من بگویم مایه و مغز

                 وُ پـس گفـتم زمین ماست ایران 
                                 که بیش از مردمانش پارسي دان)2(
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نمونه ها فراوان اند و ما به یكي دیگر که مربوط است و به حكومت افغان 
)پشتو زبان( پس از دستگاه صفوي که در آن ترکي رواج داشت، بسنده 
مي کنیم. رفیقي سیرجاني در قصیده یي خطاب به محمود افغان گفته 

است:
                  دیــروز بــود لهــجه دربار اجنبي 

                             امروز قند فارسي آن جا مكرر است)3(
از مجموع نمونه هایي که انتخاب کرده ارایه دادیم، به خوبي پیداست که 
زبان فارسي، زبان ارتباطي همة تیره هاي ایراني و زبان گفتاري )گویشي( 
بیشترین از آن ها بوده است. افزون بر این، تفاوت هاي فراواني که میان آثار 
نوشتاري قرن هاي اولیه وجود دارد، گواه بر آن است که زباني یكدست 
به خانواده ي  زبان هاي متعلق  واژه هاي دیگر  واژه هاي محلي و  نبوده و 
زبان هاي ایراني ـ به خصوص سُغدي و دیگر زبان ها و نیم زبان هاي ایران 
سرمایه ي  به عنوان  آن ها  مجموع  بعدها  و  شده  فارسي  وارد  ـ  خاوري 

واژگاني این زبان درآمده است.

2- پارسي نوشتاري
پس از چیرگي تازیان، نخستین حكومتي که به دست ایرانیان تأسیس 
)205-259ق/820- طاهریان  را  آن  و  بود  زمین  ایران  شرق  در  شد، 

خلیفگان  زیردست  مستقیم  به طور  اینان  اما  آوردند؛  به وجود  872م( 
سلسله ي  نخستین  نكردند.  حمایتي  نیز  ملي  زبان  از  و  بودند  عباسي 
به راستي مستفل و ایرانخواه، خاندان صفاري )247-290ق/861-903م( 
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است که سردودمان آن، یعقوب، از سیستان برخاست و قصد براندازي 
کسري(  )طاق  انوشیروان  کاخ خسرو  تعمیر  و  عرب  خلیفه ي  حكومت 
در نزدیكي بغداد و در حقیقت، تجدید عظمت ایران را داشت. وي، به 
حمایت زبان فارسي نیز کمربست. نویسنده ي ناشناس تاریخ سیستان 
روایت کرده است که پس از پیروزي هاي یعقوب، شاعران او را به زبان 

عربي مدح گفتند، اما امیر معناي آن سروده ها را درنیافت:
محمد بن وصیف حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیكو مي دانست 
و بدان روزگار، نامه ي پارسي نبود. پس یعقوب گفت: چیزي که من اندر 
پارسي گفتن گرفت  باید گفت؟ محمدبن وصیف، پس، شعر  نیابم، چرا 
]...[. چون یعقوب رتبیل و عمار  او گفت.  اندر عجم  پارسي  اول شعر  و 
خارجي را بكشت و هري بگرفت و کرمان و فارس او را دادند، محمد بن 

وصیف این شعر بگفت. شعر:
                اي امیري که امیران جهان  خاصه و عام

                                    بنده و چاکر و مولاي و سگ بند و غلام...

این شعر، در 251 قمري )865م( سروده شده است )5(.
باید توجه داشت که سرایش شعر فارسي به وزن هاي عروضي، بیشتر از 
سوي ابوحفص سغدي سمرقندي، حنظلة بادغیسي و محمود رواق هروي 
و فیروز مشرقي آغاز شده و آن در دوره ي طاهریان بود)6(. فرق در آن 
است که چون دربار طاهریان عربي را زبان رسمي قرار داده بود، شاعران 
یاد شده، مورد حمایت آن نبودند و برعكس، صفارین به فارسي اهمیت 

مي دادند.
اهمیت فارسي نویسان به ظاهر کم شماري که در دوره هاي طاهریان و 
صفاریان ظهور کردند، آشكار است؛ اما شالوده ي کاخ استوار ادب فارسي 
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در دوره ي سامانیآن که پایتختشان بخارا بود، ریخته شد و با پشتیباني 
مادي و معنوي آنان، نوشتارهایي به نظم و نثر در زمینه هاي مختلف به 
زبان ملي پدید آمد. سامانیان خود را از نوادگان بهرام چوبین مي دانستند 
)261-389ق/874- مي داشتند  پاس  شایستگي  به  را  ایراني  ملیت  و 

آنِ  از  ري  حدود  تا  ایران  شرق  تمامي  دوره،  این  میانه ي  در  999م(. 
سامانیان شد.

مقدمه ي  از  فارسي،  به  سامانیان  توجه  از  نمونه یي  دادن  نشان  براي 
ترجمه ي تفسیر طبري یاد مي کنیم که چون کتاب عربي تاریخ طبري را 
به منصور ساماني عرضه داشتند، از عالمان دیني در مورد ترجمه اش به 

فارسي نظر خواست و آنان گفتند:
 روا باشد خواندن و نبشتن تفسیر قرآن به پارسي مر آن کس را که تازي 
نداند؛ از قول خداي عَزوَجَل که گفت: »و ما ارَسَلنا مِن رسول الا بلسانِ 
قومه« ]یعني[ گفت: من هیچ پیغامبري نفرستادم مگر به زبان قوم او و آن 
زباني کایشان بدانستند. و دیگر، آن بود کاین زبان از قدیم باز دانستند؛ 
از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل پیغامبر، همة پیغامبران و ملوکان ]کذا[ 
زمین به پارسي سخن گفتندي. و اول کس که سخن گفت به زبان تازي، 
اسماعیل پیغامبر بود و پیغامبر ما صلي الله علیه از عرب بیرون آمد و این 
قرآن به زبان عرب بر او فرستادند. و این جا، بدین ناحیت، زبان پارسي 

است و ملوکان این جانب ملوك عجم اند.

در دوره ي ساماني، شاعران برجسته یي همچون رودکي سمرقندي که 
اولین شاعر بزرگ پارسیگوست، در خاور ایران زمین ظهور کردند و آغازِ 
ابوالقاسم فردوسي  ما،  بزرگ  به دست حماسه سراي  سرایش شاهنامه 
البته، کوشش هاي دیگري هم پیش  است.  بوده  توسي، در همان عهد 
بود  شده  آغاز  شاهنامه  کشیدن  نظم  به  یا  نوشتن  نثر  به  براي  آن  از 
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ناتمام  شاهنامه ي  و  نثر  به  ابومنصوري  شاهنامه ي  آن ها،  معروفترین  و 
مانده ي دقیقي به نظم است.

هنگامي که سامانیان کم کم جاي خود را به غزنویان )236-582ق/ 
پیدا  را  خود  برجسته ي  مقام  فارسي  زبان  مي سپردند،  977-1186م( 
که  سلسله اي  سه  این  بود.  دربار  همه جانبه ي  پشتیباني  مورد  و  کرده 
برشمردیم، در شرق ایران ظهور کردند؛ اما در بخشي از دوره هاي ساماني 
و غزنوي، سلسله هاي ایراني دیگري هم در غرب ایران به وجود آمدند 
که در میان کارهاي برجسته یي که صورت دادند، تشویق از زبان فارسي 

نبوده است.
اگر نخستین دوره ي نوشتن به فارسي را از همان شعري که در مدح 
یعقوب صفاري ساخته شده و پایانش را 173 سال بعد بدانیم که غزنویان 
ضعیف شده و اولین پادشاه سلجوقي بر تخت نشست )429ق/1038م(، 
شده،  سروده  شاهنامه  آمده،  به وجود  فارسي  شعر  انواع  دوره،  این  در 
و  مذهبي  تاریخي،  ادبي،  مختلف  زمینه هاي  در  بي شماري  کتاب هاي 
علمي تدوین یافته و در اختیار پارسي زبانان قرار گرفته است. بي تردید، 
سهم مردم ایران خاوري در این جنبش بزرگ فرهنگي چشمگیر است. 
در واقع، اکثر فارسیگویان و فارسي نویسان، در منطقه یي ظهور کردند که 
جنوب آن به بسُت در افغانستان کنوني، شمالش به بخارا در ازبكستان 
کنوني، غربش به نیشابور در خراسان کنوني ایران و شرقش به غزنین 
در افغانستان کنوني محدود است. بیرون از آن محدوده هم، نویسندگان 
تا شوشتر در خوزستان،  از منطقه ي چاچ )تاشكند کنوني(  و شاعراني 
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به خلاقیت ادبي پرداختند و البته شمارشان اندك تر بود. باز در همین 
دوره ی درخشان است که نمونه هایي از رسوخ زبان ادبي فارسي در میان 
نكُتي لاهوري(.  روزبه  عبدالله  ابو  )- همچون  است  دیده شده  هندیان 
این نكته نیز شایسته ي توجه است که نوشتارهاي اندکي به فارسي از 
سرزمین فارس آن دوره به دست آمده، حال آن که این زبان در اصل از 

گویش مردم آن جا مایه گرفته است.

3- فارسي، پرچم هویت
بروز  باعث  اعراب مسلمان، متأسفانه  برابر هجوم  ایرانیان در  شكست 
تفاخر نژادي در میان آن نومسلمانانِ تازه به دوران رسیده شد و گروهي 
از آنان از هیچ گونه اهانت و تحقیر نسبت به مردم ایران کوتاهي نكردند. 
به ویژه، بني امیه و عاملان ایشان، در این زمینه که از آموزش هاي پیامبر 
اکرم بسیار دور بود، کار از حد گذراندند. چون قرآن کریم درباره ي برتري 
نژاد تازي خاموش بود، اشغالگران دوره ي اموي به پرداختن حدیث هایي 
رو آوردند که پیرامون زبان، معروفترین آن ها این است: »ابغض الالسنه 
عندالله الفارسیه و لسان الشیاطین الخوزیه و لسان اهل الناریه البخاریه« 
)مقدسي در کتاب احسن التقاسیم في معرفه الاقالیم(. یعني، »نزد خداي، 
دشمنترین زبان ها فارسي ست و زبان اهریمنان خوزستاني و دوزخیانِ 
بخارایي«! البته ایرانیان نیز بیكار ننشستند و با توجه به آیه یي از قران 
مجید، مردم ایران را »شعب= ملت« و مردمان تازي را »قبایل«ي که 
هنوز به مرحله ي »ملت« شدن نرسیده اند، خواندند. بدین ترتیب، جنبشي 
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فرهنگي به نام »شعوبیه« از سوي ایرانیان به راه افتاد و آنان نیز ضمن 
عربي،  زبان  به  مستدل  رساله هاي  و  کتاب ها  نوشتن  و  شعرها  سرودن 
مدعي برتري بر عرب شدند. شاید حدیثي که از سوي عالمان حنفي علم 
حدیث تكرار شده )- باید توجه داشت که امام محمد حنیفه پایه گذار فقه 
حنفي، خود ریشه ي ایراني داشت و خواندن نماز را به فارسي روا دانست(، 
یافته و یا ساخته ي آنان بوده باشد، »کلام اهل الجنه الفارسیه الدریه«؛ 
یعني، اهل بهشت به زبان فارسي دري سخن مي گویند. ملك الشعراي 

بهار این حدیث را به شعر درآورده است:
          گفت پیغمبر که دارند اهل جنت جملگي

                       بــر زبــان لفظ دري، جاي زبان مادري
بعدها، مبارزه ي عربان با فارسي کاهش یافت، اما معدودي از وابستگاه 
به اقوام نیمه وحشي ترك که به سرزمین ما تاختند، همان روش غالب و 
مغلوب را، حتي در مورد زبان، توصیه مي کردند. یكي از نمونه ها، کتب 
»محاکمه اللغتین« اثر امیرعلیشیر نوایي وزیر ازبك تیموریان است که در 

آن از خواري فارسي در برابر ترکي جغتایي یاد شده است.
و  عربان  حكومت  که  نامناسبي  محیط  و  فشارها  این  به  توجه  با 
سلسله هاي متعدد ترك پدید آوردند، ایرانیان با پرداختن به اسطوره هاي 
ملي و برگزاري جشن هاي کهن و یگانگي زبان ارتباطي و ادبي، هویت 

خود را پاس مي داشتند.
در مورد زبان، باید به این نكته ي بسیار مهم هم توجه کرد که اگرچه 
زبان فارسي زبان ارتباطي همه ي ایراني تباران بود، در هر شهر و دیاري 
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مي دادند  ادامه  خود  حیات  به  نیز  فارسي نویسان  مادري  گویش هاي 
فارسي  با  فراوان  تفاوت  گاه،  که  است  دست  در  آن ها  از  نمونه هایي  و 
به  نویسندگان  و  شاعران  را  گویش ها  و  نیم زبان ها  آن  دارند.  نوشتاري 
کناري مي نهادند و به فارسي نوشتاريِ معیار، احساس و اندیشه و جُستار 
خود را عرضه مي کردند و امروزه نیز تا حدي چنین است. البته، شماري 
یا  زبان  به  تفنن  سر  از  پارسي سرا،  و  پارسي نویس  نویسنده ي  و  شاعر 
آثار  در  شیرازي  لهجه ي  نمونه ي  پرداخته اند:  نیز  خود  محلي  نیمزبان 
سعدي، بیتي ست در گلستان و مصراع هایي در یكي از قصاید ملمع او. 
به گویش  نیز غزل ملمعي هست که چند مصراع آن  در دیوان حافظ 
شیرازي ست. او حدي اصفهاني، شاعر نیمه ي اول قرن هشتم، غزل هایي 
به گویش محل اصفهاني داد که امروز مردم اصفهان از فهم آن عاجزند. 
با توجه به گویش هایي که اکنون نیز در زادگاه فردوسي و پیرامون آن 
با آنچه در شاهنامه مي خوانیم  برجاست، بي تردید زبان مادري او هم 
متفاوت بوده است. نخستین تاریخ مربوط به کردها را شرف الدین بدلیسي، 
درحالي به زبان فارسي نوشت که دیارش در کشور عثماني واقع و خودش 
از سرداران آنان بود. ملك الشعراي بهار، سروده هایی به زبان محلي مشهد 
زبان  از آن درمي مانند.  دارد که مردم دیگر جاها در فهم قسمت هایي 
مادري شاعران آذربایجان، از حدود چهار قرن پیش ترکي ست و پاره یي از 
آن ها به زبان محلي نیز شعر گفته اند. در میان صوفیان ) ـ چون قصد نفوذ 
در توده هاي مردم را داشته اند(، این گونه نوشتارها به زبان محلي فراوان 

است. از جمله، خواجه عبدالله انصاري، کتابي به زبان مردم هرات دارد.
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بنابر آنچه گفته شد، زبان فارسي همواره به عنوان زبان ملي و فرهنگي 
ایرانیان مطرح بوده و در برابر فشارهاي داخلي و خارجي، به گونه ي پرچم 

هویت ملي درآمده است.

4- کاربرد فارسي در میان دیگر ملت ها
زبان هاي عربي و ترکي، در پي جنگ ها و خونریزي ها به دیگر کشورها 
راه یافتند؛ اما زبان فارسي و برخي از دیگر نمادهاي فرهنگ ایراني به 
سبب غناي خود، سراسر شبه قاره ي هند و از تایلند و برمه تا مرزهاي 

ایتالیا را تسخیر کردند.
به  غزنویان  حمله هاي  از  پیش  مي رسد  نظر  به  هند-  قاره ي  شبه 
هند که از 369ق آغاز شده است، مردم بخش هایي از پاکستان کنوني با 
فارسي آشنایي داشته اند. به هر رو، چندي بعد، مقدسي، از فارسي داني 
مردم مُلتان سخن گفته و نكُتي، یكي از شاعران عصر سلطان مسعود 

غزنوي، بومی شهر لاهور بوده است.
پس از رخنه ي غزنویان به شبه قاره و تا بیش از هشت قرن، یعني تا 
1836م که انگلیسي ها فارسي را از رسمیت اداري و قضایي انداختند، 
این زبان در یك بخش تا سراسر شبه قاره )هند و پاکستان و بنگلادش 
کنوني( زبان رسمـي بود و بعد از آن نیز در سطح مسلمانان، مقام شامخ 

خود را حفظ کرد.
نواده ي تیمور گورکاني، ظهیرالدین محمد بابر، در فاصله ي سال هاي 
دربارش  زبان  و  متصرف شد  را  هند  تمامي  تقریب  به  تا 937ق   888
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هند  بر  تیموریان  که  نیم  و  قرن  درازاي سه  در  این وضع  بود.  فارسي 
سلطنت کردند، ادامه یافت. دربار تیموریان هند، محیطي ایراني محسوب 
و  شاعر  انبوهي  و  مي نوشتند  فارسي  به  را  فرمان ها  همه ي  مي شد. 
نویسنده، مجموعه ي عظیمي از نثر و نظم و فرهنگ لغت به این زبان 
آفریدند. در دربار اکبر، بزرگ ترین پادشاه ان سلسله، صدها شاعر فارسي 
همین  زمان  در  بوده اند.  هندو  آن ها  از  شماري  که  داشت  وجود  زبان 
پادشاه است که به فرمان راجه تادرمال، در سراسر شبه قاره، اندك کاربرد 
ارتباطي دیگر زبان ها به سود فارسي از میان رفت و حتي قرار گذاشتند 
که همه ي حساب ها به فارسي نگاه داشته شود. خبرنامه یي را نیز شامل 
رویدادهاي مهم مملكتي در دو هزار نسخه به فارسي مي نوشتند و در 
نام داشت،  این روزنامه که »اخبارات«  سراسر هندوستان مي پراگندند. 

با وجود دستنویس بودن، باید نخستین روزنامه ي فارسي انگاشته شود.
استعمار انگلیس، هنگامي گام به شبه قاره ي هند نهاد که زبان فارسي 
زبان فرهنگي و اداري اکثریتي عظیم و زبان محاوره ي اقلیتي با فرهنگ 
رسمي  زبان  را  فارسي  زبان  که  شدند  ناگزیر  آنان  مي رفت.  شمار  به 
بشناسند و حتي قانون ها و فرمان هاي خود را به این زبان بنویسند. در 
سال 1780م، نخستین روزنامه ي چاپي هند را فردي انگلیسي در کلكته 
انتشار داد و این روزنامه ي انگلیسي زبان، داراي بخش هایي به فارسي 
بود. باید توجه داشت که تنها بیش از پنجاه سال بعد نخستین روزنامه ي 
فارسي ایران انتشار یافته است. انتشار روزنامه هاي دو یا چند زبانه یي که 
فارسي یكي از آن ها بوده است، حدود یك قرن ادامه یافت؛ اما در این 
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فاصله، روزنامه هایی سراسر فارسي نیز منتشر شدند. نخستین آن ها که 
چاپي بوده و بر وجودش آگاهي کامل داریم، در آوریل 1822 به دست 
یك هندوي تجددخواه و نامدار، به نام راجاموهَن راي به چاپ رسید و 
مرآت الاخبار نام داشت. وي، در اولین شماره ي آن روزنامه، اهمیت زبان 

فارسي در هندوستان را یاد آور شد.
چون انگلیسیان بر سراسر شبه قاره چیرگي یافتند، شروع به برانگیختن 
صاحبان زبان هاي محلي علیه زبان فارسي کردند و پس از ضعیف ساختن 
موقع و مقام ارتباطي و آموزشي این زبان، ناگهان با انتشار فرماني، آن را 
از رسمیت انداخته انگلیسي را جایگزینش ساختند. با این حال، تا امروز 
هندوستان  و  پاکستان  کشورهاي  در  فارسي نویسان  و  فارسي دانان  نیز 
فراوانند. بزرگترین شاعر قرن بیستم مسلمانان شبه قاره، محمد اقبال 
لاهوري، اغلبِ سروده هاي جاودان خود را به فارسي سروده و هنوز در 
پاکستان، شاعراني به زبان فارسي مي سرایند. علاوه بر این، دولت هند 
بر پایه ي یك متن قانوني، زبان فارسي را یكي از زبان هاي کلاسیك آن 
کشور اعلام کرده و از آموزشش حمایت قانوني مي کند. در واقع، با توجه 
به آن که بخش مهمي از مدارك دولتي و تاریخي و ادبي آن سرزمین به 
فارسي نگاشته شده است، بدون آموختن این زبان، دسترسي به آن ها 
نیرومند  انجمن  بار  دو  که  است  سبب  همین  به  بود.  خواهد  ناممكن 
که  است  کرده  یونسكو درخواست  از  فارسي هندوستان،  زبان  استادان 

فارسي نیز یكي از زبان هاي رسمي آن سازمان بین المللي باشد.
تذکر این نكته را نیز لازم مي دانیم که از راه مسلمانان شبه قاره ي هند، 
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فارسي در میان مسلمانان سري لانكا، تایلند و بیرماني نیز گویندگان و 
نویسندگان داشته است. این آثار، بیشتر در زمینه هاي مذهبي و عرفاني 

و آموزش زبان فارسي ست.
زبان ها و نیم زبان هاي ترکي )ازبكي، قرقیزي، قزاقي، ترکيِ اسلامبولي، 
ترکمني، تاتاري، ترکي آذربایجاني(- از همان ابتدا که قیبله هاي ترك با 
تمدن ایراني آشنایي یافته و پاره یي از آنان در پي یورش هاي خونین به 
سرزمین ما وارد شدند، برخي از شاعران و نویسندگانشان به زبان پارسي 
سخن گفته اند. به تقریب، تمامي فرمانروایانی که از میان کوچروان مهاجر 
ترك برخاستند، زبان فرهنگي فارسي را پذیرفته و حتي آن را به میان 
دیگران برده اند. در خاور ایران زمین، شاید نخستین ترك فارسي نویس، 
شاعري به نام » ترکي کشي ایلاقي« باشد که در دوره ي سامانیان مي زیسته 
است. بعدها، از میان ترك زبانان فرارود )ماوراءالنهر( گویندگان دیگري 
هم پیدا شدند که امیر علیشیر نوایي وزیر معروف تیموریان از آنان است. 
وي، با وجود دشمني آشكاری که با زبان فارسي داشته، داراي دیواني به 
این زبان است. شمار شاعران و نویسندگان ازبك و ترکمن فارسي نویس، 

بسیار چشمگیر است و از ذکر نام هاي دیگر چشم مي پوشم.
خصوص   به   و  امروزین  به  ترکیه ي   ایران گذشته  از  ترکي که  ایل هاي 
به عنوان  را  فارسي  زبان  رفتند،  آن کشور  زبان کنوني  ترك  بخش هاي 
بادوامترین  و  پذیرفتند. مهم ترین  اداري خود  و  و علمي  فرهنگي  زبان 
ابتداي تاریخ ترك سازي آناتولي تشكیل دادند،  سلسله یي که آنان در 
دارند.  روم« شهرت  نام »سلاجقه ي  به  که  بود  سلجوقیان  از  شاخه یي 
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پادشاهان این سلسله، نام هاي شاهنامه همچون کي خسرو و کي کاوس 
و کي قباد و بهرام و فرامرز برخود نهادند. از انبوه شاعران و نویسندگان 
ایراني مقیم آن جا، اشاره به مولانا جلال الدین بلخي و نجم دایه ي رازي و 
سیف فرغاني را کافي مي دانیم. از اهالي محل، ناصري سیواسي، نصیرالدین 
محمد سیواسي و صدر قونیوي را نام مي برم. عده یي از شاهان و شاهزادگان 
سلجوقي ترکیه، خود شاعر زبانان فارسي بوده اند؛ همچون سلطان غیاث الدین 

کي خسرو اول و شاهزاده ملك ناصرالدین بر کیارق شاه.
ابراهیم  باید احمدبن  از شاعران و نویسندگان محلي دوره ي عثماني 
معمایي،  شریف  سید  قبولي،  مولانا  فاتح،  محمد  سلطان  معاصر  داعي 
حلیمي،  لطف الله  قاضي  شمس الدین احمد،  پاشازاده  بدلیسي،  ادریس 
قاضي شیخ کبیر، ابراهیم دده شاهدي قونیوي، مولانا باقي چلبي و محمد 
فضولي را یاد کرد. شش تن از شاهان و شاهزادگان عثماني هم شاعرِ زبان 
فارسي بوده اند؛ از جمله، سلطان محمد فاتح که کنستانتونوپل )اسلامبول 
بعدي( را گرفت و دولت بیزانس را برچید، سلطان بایزید دوم، سلطان 
از همه مهم تر، سلطان سلیم اول که دیوانش نیز به  سلیمان قانوني و 

چاپ رسیده است.
تا پیش از جنگ اول جهاني و ایجاد دولت و ملت جدیدي به نام ترکیه، 
زبان فارسي همچنان مورد توجه بود و در پاره یي از مراکز آموزشي و علمي 
و خانقاه ها، انبوهي فارسي دان و فارسي خوان وجود داشت. از آخرین شاعران 
ترکیه که به فارسي شعر گفته اند، روان شاد استاد احمد آتش را باید یاد کرد 

که به سال ) 1966 م ( درگذشت.
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عثمانیان  14م(،  )قرن  ق  هشتم  قرن  در  بالكان-  جزیره ي  شبه 
حمله هاي خود را به اروپا آغاز کردند. از آن پس، شمار بزرگي از مردم 
بالكان به دین اسلام در آمده و در نتیجه، با فرهنگ ترکي و فارسي ترکیه 
خانقاه ها  به  را  فارسي  عارفانه ي  متن هاي  نیز  صوفیان  یافتند.  آشنایي 
بردند و در مدرسه ها، به مانند خاك اصلي ترکیه، فارسي هم تدریس 

مي شد. 
در شهرهاي مختلف آلباني و یوگسلاوي سابق، شمار چشمگیري شاعر 
از  عبارتند  آن ها  معروفترین  که  کرد  ظهور  فارسي نویس  نویسنده ي  و 
سودي، عدني، درویش پاشا، محمد نرگسي، خسرو پاشا سكولو، شیخ فوزي، 
براتي و نعیم فراشري. تا آغاز قرن بیستم شاعراني را در بالكان مي شناسیم 
بزرگترین شاعر  نعیم فراشري که  نوشه اند و شاید همین  فارسي  به  که 

آلباني ست، آخرین آن ها باشد.

5- وامگیري زبان هاي دیگر از فارسي
هنگامي که ارتباط هاي گسترده میان ملت ها و اقوام به وجود آید، داد 
و ستد فرهنگي و از جمله، وام گرفتن واژه ها، پرهیز ناپذیر است. فارسي 
و دیگر زبان هاي ایراني نیز از این قاعده برکنار نماندند. در فارسي، شمار 
بزرگی واژه ي تازي، یوناني، سریاني، ترکي، مغولي، فرانسه، انگلیسي و 
روسي وجود دارد که اکثر آن ها به صورت مترادفند. یعني، اگر »لغت« را از 
عربي گرفته ایم، »واژه« را در برابر آن داریم. اما رسوخ فارسي در زبان هاي 
دیگر، خیلي بیشتر و عمیق تر از رسوخ آن زبان ها در فارسي ست. چند 
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نمونه مي آوریم.
رسوخ فارسي در عربي: رسوخ فارسي در عربي، پیش از ظهور اسلام 
آغاز شد و از زبان پیامبر اسلام جمله هایي به فارسي نقل شده است)6(؛ به 
گونه یي که در قرآن کریم هم واژه هاي فارسي دیده مي شود. شمار واژه هاي 
فارسي در عربي را بیش از سه هزار و پانصد نوشته اند )7(. البته باید دانست 
که عربان، اغلبِ واژه هاي بیگانه را با توجه به اساس زبان خودشان تغییر 
مي دهد و افزون بر این، آن ها را به گونه هاي مختلف صرف مي کنند. از 
واژه هاي فارسي که در کتاب آسماني ما مسلمانان دیده مي شود، مهم تر 
از همه، »دین« است که دیانت و تدین و متدین و دیني و مانند این ها 
را از آن ساخته اند. این واژه، در گاتاهاي زرتشت و دیگر بخش هاي اوستا 
و هم چنین در آثار مقدس هندوان به سانسكریت، به صورت »دئنا« آمده 
است. دانشمندان معتقدند که با توجه به کاربرد واژه ي دین در چند زبان 
زبان  وارد  ایراني  زباني  از  به گونه ي مستقیم  لغت  این  باستاني،  سامي 
عربي نشده )8( است. چند واژه ي دیگر را برمي شمریم: گنج به صورت کنز، 

مهرآبه به صورت محراب، آبریز به صورت ابِریق و چراغ به صورت سراج.
از ظهور  و علمي، پس  فلسفي  بیان  براي  نارسایي عربي  انگیزه ي  به 
اسلام و اهمیت یافتن زبان فاتحان مسلمان، انبوهي از واژه هاي سریاني و 
فارسي و یوناني به آن زبان وارد شد. سهم نخست را زبان سریاني دارد، اما 
چنان که گفتیم، از زبان فارسي هم هزاران واژه در عربي دیده مي شود که 
به ذکر چند نمونه بسنده مي کنیم: بازار، بستان، بندر، کوسه )الكوسج(، 
لگام )اللجام(، لیمو )الیمون(، خاشاك )غساق(، روستا )الرُستاق(، شُكوه 
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)الشوکه(، اندام )الهندام( بیمارستان )المارستان(، استاد )الاستاذ(، خرگاه 
)هندسه(،  اندازه  )تازج(،  تازه  )باج(،  باژ  )درکاه(،  )خرکاه(، خیار، درگاه 
سراب، فردوس، برنامه )برنامج(، گچ )الجص(، وزیر، دیوان. در عربي عراق 
و بحرین و بندرهاي جنوب خلیج فارس، شمار واژه هاي فارسي بسیار 

چشمگیر تر از عربيِ دیگر سامان هاست.
زبان هاي  ، پسرعموي  آریایي«  زبان هاي هند و  زبان هاي هندي: » 
ایراني به شمار مي روند و ناگزیر، واژه هاي مشترك فراوان دارند. جز آن، از 
این زبان ها شمار اندکي واژه به زبان فارسي وارد شده؛ اما نفوذ فارسي در 
آن ها، حیرت انگیز است؛ به گونه یي که هیچیك از زبان هاي هند و آریایي 
و هند و دراویدي نیست که دستكم 20درصد واژه هایش وام گرفته از 
فارسي نباشد. حتي در مورد زبان اردو، این میزان در برخي از متن ها به 
بیش از 80 درصد مي رسد. از آن جمله است سرود ملي پاکستان که تنها 

یك واژه ي هندي دارد و بقیه فارسي ست.
زبان هاي آلتاییک: در این گروه از زبان ها، به ویژه در اقسام ترکي، واژه های 
فارسي به وفور یافت مي شود. حتي در پاره یي از نوشتارهاي ادبي، بیش از 
80 درصد واژه ي فارسي به کار رفته است. در ترکیه سعي به بیرون راندن 
واژه هاي فارسي از ترکی آن کشور شد؛ اما هنوز بیش از یك چهارم واژه ها اصل 
فارسي دارند. در ازبكي، این میزان به مراتب بیشتر است. در ترکي آذربایجان، 
لغت هاي زبان قدیم ایرانيِ آن جا که ترکي جانشین اش شده، حضور دارند و نه 
تنها انبوهي واژه هــاي فارسي را نیز مي توان شــنید، حتــا ضمیرهایي مثل 

» من« و » او )به صورت اُ(« هم فارسي ست.
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نیز  اروپا،  اروپایي قاره ي  در مورد زبان هاي هند و  اروپایي:  زبان هاي 
اگر از همانندي هاي واژه ها به سبب همریشگي آن زبان ها با زبان هاي ایراني 
چشم پوشي کنیم، وامگیري هاي بسیاري از فارسي شده که در فرهنگ ها 
به ایراني بودن آن ها اشاره مي شود. برخي را بر مي شمارم: پیژاما، دیوان 
)به صورت دوآن= گمرك(، بازار، کاروان، شال، مات )در شطرنج(، چك 
)در بانك(، ناو، میل )مایل(، پردیس )به صورت پارادي یا پارادایز= بهشت(، 
)اتیمولوژیك(  واجریشه  فرهنگ هاي  در  کیوسك(.  )به صورت  کوشك 

زبان هاي اروپایي، صدها واژه ي ایراني دیگر هم معرفي شده اند.

6- نام هاي زبان فارسي
چنان که در اشاره هاي پیشین دیدیم. زبان نوشتاري آخرهاي دوره ي 
اشكاني و سراسر عصر ساساني و زبان دین و دانش زرتشتیان را تا سه 
قرن نخست تاریخ اسلامي پهلوي مي خوانند و پهلوي، یعني منسوب به 
پارتیان؛ حال آن که زبان پارتي زبان ایراني دیگري ست که اثاري هم از 

آن در دسترس است.
خلاف گذشته، اکنون پژوهشگران زبانشناسی در این نكته همداستانند 
که پهلوي را باید پارسي میانه خواند. این زبان، به مرور منحصر به نوشتن 
شده و زبان ارتباطي با همان نام پارسي، واژه هاي بسیاري را از گویش ها 
و زبان هاي ایراني دیگر به وام گرفته است. در تمامي آثار عربي و فارسي 
را  آن  ایران صحبت مي شود،  مردم  زبان  از  اسلام، هنگامي که  از  پس 
میان  در  سخني  پهلوي  کاربرد  از  و  مي خوانند  فارسي دري  یا  فارسي 
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نیست. با این حال، در شاهنامه، بارها به تفاوت پهلوي با فارسي اشاره 
شده است. از جمله در مورد زنداني شدن خسروپرویز پادشاه ساساني 

مي گوید شیرویه به زندانبان او گفت:
                که هــم داســتاني مكن روز و شــب

                                که کس پیش خسرو گشاید دو لـب
                 نــگر آن که گفـــتـــار او بشنـــوي

                                اگـــر پارســـي گـــوید، ار پهـلوي
به سبب پهناوري ایران زمین، انواع فارسي پدید آمد و آن گویشي را که 
فصیح تر و درست تر بوده و در دربارها به کار مي رفته، »پارسي دري« نامیده اند؛ 

زیرا » در« به تنهایي نیز به معناي دربار است. فردوسي گفته است:
                دوان ســوي درگـاه بــنهاد روي 

                               چنان، کِـش بفــرمود دیهــیم جوي
                 فــرازِ یكـــي پیــل نر، زالِ زر

                                نشاند و براندش سبك سويِ در
مقدسي مي نویسد:

زبان مردم بخارا دري است و از آن جهت که مكاتبات سلطان و شكایت هاي 
زبان شبیه است، دري  این  به  آنچه  نوشته مي شود،  زبان  این  به  مردم 
نامیده مي شود. اشتقاق این کلمه از در به معني باب است. یعني، این زبان 
زباني است که در دربار به آن سخن مي گویند )مقدسي، احسن التقاسیم(. 

یا فارسي، گاهي فارسي دري و  همین زبان فصیح را، بیشتر پارسي 
به ندرت دري که صفت آن بوده است نامیده اند. فردوسي، درباره ي کلیله 
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و دمنه گفته است:
                 بــفرمــود تـا پـارســيِ دري

                                نبــشتند و کـوتاه شـد داوري
و در جاهاي دیگر تنها پارسي را ذکر کرده است:

               بسي رنج بردم در این سال سي
                               عجــم زنده کردم بدین پارسي

نمونه هاي کاربرد تنهاي دري نیز کم نیست:
                کجــا، بـیوَر از پهــلواني شمار

                                بــود در زبــان دري ده هـزار 
                                                      )فردوسي(

        دل بدان یافتي از من که نكو داني خواند
                    مــدحتِ خـــواجة آزاده به الفــاظ دري 

)فرخي(
        مـــن آنم که در پاي خـــوکان نریزم

                     مـــر این قیمـــتي دُرِ لفــظ دري را 
)ناصرخسرو(

حتا در برخي از متنها، هم فارسي و هم دري جداگانه؛ اما به عنوان نام 
یك زبان واحد، آمده است. نمونه اش، مقدمه ي سندباد نامه ی ظهیري 
زباني جداگانه معرفي شده  نیز  زبان پهلوي  سمرقندي ست که در آن، 

است:
و بباید دانست که این کتاب به لغت پهلوي بوده است و تا روزگار ]...[ 
نوح بن منصور الساماني انارالله برهانه، هیچكس ترجمه نكرده بود. امیر 
تا  را  فناروزي  ابوالفوارس  داد خواجه عمید  نوح بن منصور فرمان  عادل، 

به زبان فارسي ترجمه کند ]...[ و این کتاب را به عبارت دري پرداخت.
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متأسفانه، در سال هاي میان دو جنگ جهاني، زمامداران افغانستان، به 
تصور آن که هموطني فرهنگي همان هموطني سیاسي ست، صفت دري را 
به عنوان نام زبان فارسي قانوني ساختند؛ حال آن که مردم افغانستان، خود 
آن را همواره فارسي خوانده اند و اکنون نیز چنین است. عمل سیاسي آن 
زمامداران، باعث شد که امروزه رسانه هاي گروهي کشورهاي دیگر گمان 
برند که دري زبان افغانستان و فارسي زبان ایران است و چون مي دانند 
که مولوي و دقیقي و خواجه عبدالله انصاري و دیگر سخنسرایان بزرگ 
آن منطقه فارسي زبان بوده اند، آنان را متعلق به سرزمین کنوني ایران 
تلقي کنند و نه سرزمین کنوني افغانستان. در واقع، خبط بزرگي باعث 
شد که جایگاه فرهنگي مردم آن خطه براي مردم جهان  امروز شناخته 
نباشد و مَعرفه یي به صورت نكره درآید. در تاجیكستان و ازبكستان نیز 
فرهنگي  گسیختگي  ایجاد  براي  را  عمل  همین  مشابه  شوروي،  دولت 
انجام داد و زبان فارسي فرا رود کهن را به نام ساختگي تاجیكي خواند. 
متأسفانه، این نیرنگ سیاسي، حتي در پاره یي از کتاب هاي علمي و رسانه ها 

نیز اثر گذارده است.
که  این  یكي  مي دهم:  خاتمه  بحث  این  به  دیگر  نكته ي  دو  ذکر  با 
را  خود  زبان  خارج،  مقیم  ایرانیان  اسلامي،  انقلاب  از  پس  به خصوص 
در برابر دیگران، به تلفظ خودماني » فارسي« مي خوانند و »پرسان« و 
»پرژن« و »پرسیش« نمي گویند. این کار کودکانه نیز فارسي را به صورت 
در  شده  شناخته  کم  و  مهجور  اقوام  زبان هاي  زمره ي  در  و  ناشناس 
زبان  فرانسه،  به  بدان مي ماند که هنگام سخن گفتن  این  آورده است. 
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انگلیـسي را به جاي » آنگله«، » انگلیش« بخــوانیم و یا برعكــس در 
زبان انگلیسي، به جاي » فرِنچ«، » فرانسه« بگوییم. مضحك بودن این 
عمل پوشیده نیست؛ وانگهي » فارسي« به گونه یي که ما خود زبانمان را 
بدان مي نامیم، تا چندی پیش در هیچ لغتنامه ي زبان هاي اروپایي وجود 
نداشت. نكته ي دیگر، این است که برخي ها در زبان هاي بیگانه از فارسي 
با عنوان » ایراني« یاد مي کنند و آن نیز نادرست است. زیرا ایراني یك 
خانواده از زبان هاست و شامل کردي و بلوچي و پشتو و آسي و مانند 

این ها مي شود.

7-دستآورد سخن
زبان فارسي که توانایي و باروري علمي و ادبي و شیریني و جذابیتش 
تاریخ پرماجراي  ندارد، در طول  به آوردن دلیل و مدرك  نیاز چنداني 
خود، کارکردهاي بسیار مهمي را بر عهده داشته و اکنون نیز چنین است.

پارسي باستان، زبان قوم پارس بود و با دیگر گویشهاي ایراني نزدیكي 
بسیار داشت. این گویش، از پارتي و سریاني و پاره یي از دیگر زبانهاي 
نوشتاري اش  سرانجام، صورت  گرفت.  وام  به  را  فراواني  واژه هاي  ایراني 
ارتباطي  زبان  آن که  گفتاري  گونه ي  و  شد  تثبیت  پهلوي«،   « نام  با 
از  وامگیري گسترده  با  و  داد  ادامه  تحولي خود  به مسیر  بود،  ایرانیان 
دیگر گویشهاي برادر خود پرداخت و پس از اسلام، در شرق ایران زمین، 
حمایت دولتي هم شاملش شد. در این هنگام، باز واژه هاي بسیاري را از 
گویش ها و زبان ها و نیم زبانهاي ایراني آن سامان ها )همچون خوارزمي و 
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سُغدي و بلخي و تخُاري( گرفت و واژه هاي دیني عربان و هم چنین، به 
ضرورت هاي ادبي، واژه هاي مترادف دیگري را از زبان آنان بر گنجینه ي 

واژگاني خود افزود.
این زبان، به صورت پرچم هویت ملي درآمد و در سراسر ایران زمین 
دري  فارسي  به  را  خود  برجسته ي  آثار  بزرگي  شاعران  و  نویسندگان 
نوشتند. سپس، اقوام و ملت هاي دور و نزدیك نیز، در مسیر تاریخ خود، 
با آن الفت یافتند و از برمه تا مرزهاي ایتالیا، هزاران شاعر و نویسنده ي 
غیرایراني خلاقیت فرهنگي خود را در قالب این زبان عرضه داشتند. این 
گنجینه ي پربها، از دست آوردهاي جهان  بشري و نمایشگر نقش جهاني 

فرهنگ ایراني ست.
در حال حاضر، زبان فارسي تنها زبان رسمي کشورهاي ایران و تاجیكستان 
و یكي از دو زبان رسمي افغانستان است. افزون بر این، قریب 40درصد 
ازبكستان به آن سخن مي گویند و هنوز جمعیت کوچكي در  از مردم 
ترکستان چین )سین کیانگ( و قرقیزستان فارسي زبانند. از سوي دیگر، 
در هندوستان و پاکستان و بنگلادش و ازبكستان و جمهوري آذربایجان 
حتي  و  اخیر  کشور  ترکان  و  ترکیه  و  عراق  کردنشین  سرزمینهاي  و 
مسلمانان بالكان، ناگزیر از مراجعه به آن بوده و هستند؛ زیرا )- همچون 
عربي براي ما ایرانیان( بخش بزرگي از میراث فرهنگي و تاریخي آنان به 

این زبان بوده است.
مقام فارسي در کشورهاي چهارگانه یي که این زبان در آن ها رواج دارد، 
یكسان نیست، ایران، به سبب جمعیت و توان اقتصادي و این که تنها 
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به صورت  و  کرده  پیدا  برجسته یي  مقام  است،  فارسي  زبان رسمي اش 
موتور دستگاه عظیم پارسیگویي در آمده است. این مقام، وظیفه هایي نیز 
در برابر ایرانیان مي نهد: حمایت از زبان فارسي در دیگر سامان ها و دخالت 
دادن دیگر شریكان در غناي هرچه بیشتر و پالودن فارسي )از جمله: 
ایجاد یك فرهنگستان مشترك( بر عهده ي آنان است. خوشبختانه، هر 
رژیمي که در ایران بر سر کار آمده، با همراهي دانشمندان و فرهیختگان، 
تا اندازه یي به این وظیفه عمل کرده است. در عین حال، به علت مرکزیت 
ایران، هر خطایي که در مورد زبان در این کشور بشود، سراسر پهنه ي 
فارسي زبان را در برخواهد گرفت؛ همچون واژه سازي هاي بلهوسانه و وام 
گرفتن بي جا از زبانهاي دیگر و یا برعكس، بیرون راندن افراطي واژه هاي 
غیر ایراني. خطر دیگر در این کشور، وجود کساني ست که مي خواهند 
زبان هاي محلي را خلاف آنچه پدران آنان کرده اند و تا کنون سنت بوده 
است، بر فارسي مقدم سازند و علاوه بر پیآمدهاي احتمالي دیگر، این 
شبیه همان فریبي ست که استعمار انگلیس در هندوستان به میان آورد 

و سرانجام زبان خود را جایگزین فارسي ساخت.
ارتباطي  افغانستان، امروز نیز به مانند همیشه،  زبان فارسي زبان  در 
و  داده  را  خود  میوه ي  پیشین،  رژیمهاي  خطاهاي  اما  همگاني ست؛ 
کورکورانه ي  تعصب  از  چیز  هر  از  بیش  که  برانگیخته  را  اختلاف هایي 
محلي و بیخبري سرچشمه مي گیرد. در واقع، گزینش یك زبان محلي 
زبان  همتاي  به عنوان  پشتو  همچون  دامنه،  اماکم  محترم،  و  ارزش  با 
برابر  در  و  ساخته  فرعي  مسایل  گرفتار  را  کشور  آن  جامعه ي  فارسي، 
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تاجیكان  تاریخ و میراث فرهنگي خویش دچار سردرگمي کرده است. 
گونه  این  گرفتار  را  خود  شوروي،  اتحاد  فروپاشي  از  پس  تاجیكستان، 
سرگرداني ها نساختند؛ اما آنان نیز راه دراز براي پالودن زبانشان و پذیرش 
قطعي خط نیاکان و همدلي با دیگر فارسي زبانان در پیش دارند. در برابر، 
وضع تاجیكان ازبكستان چندان مطلوب نیست. جمعیت چند میلیوني 
آنان، حتا در حوزه هاي اصلي خود )سمرقند و بخارا و فرغانه(، ناگزیر از 
کاربرد ترکي ازبكي و از این تحمیلي تر، ازبك معرفي کردن خود هستند. 
این میراث شوم سیاست هاي استالیني، شاید با تعمیم دموکراسي در آن 

کشور، از میان برود.
با آرزوي این که زبان فارسي، این گنجینه ي گرانبهاي نیاکان و مایه ي 
پیوند ملي و سرفرازي جهاني را پاس داشته از هرگونه خدشه پذیرفتن آن 
جلوگیري کنیم، سخن خود را که در حد فشردگي بود، پایان مي بخشم.
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گفتارسوم: 

نوروز، پامیر و فرات را به هم می پیوندد
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            ز کــوي یار مي آیــد نســـیم باد نوروزي
                         ازین باد ارمدد خواهي، چراغ دل برافروزي

نوروز، جشن ملي ما و جشن ملي همه  ي تیره هاي ایراني از پامیر تا فرات 
است. از کهن ترین جشنهاي گیتي و تنها جشن مهمي ست در سراسر 
جهان  که ریشه ي مذهبي معیني ندارد؛ اگرچه در دوره ي ساسانیان  با 
عقاید عمومي پیروان آیین زرتشت و در دوره ي اسلامي تاریخ ما با پاره یي 

باورداشت هاي اسلامي و شیعي پیوند یافت.

1- سال ایران در روزگار باستان
این  بر  ساساني  عصر  آغاز  از  پیش  چندي  زیاد،  احتمال  به  نوروز،  نام 
جشن گذارده شده و اگرچه این نام در نوشتارهاي پیش از اشكاني دیده 
نمي شود؛ فرارسیدن نوروز را جشن مي گرفتند و از این رو، باید گفت که 
برگزاري نوروز از سپیده دم تاریخ ایران آغاز شده، هرچند در سده هاي 

بس دور، نامي از آن در میان نمي آمده است.
دیرپایي نوروز و این که در روزگار باستان در پیشاني سال قرار داشت یا 
نه، دو مسأله ي جداگانه است. با این حال، از نظر پیوندي که این روز در 
هر دو صورت با گاهشماري ایرانیان دارد، لازم است در این باره توضیح 

مختصري داده شود.
مي دانیم که آریاییان نخستین، در زمیني بسیار سرد زندگي مي کردند 
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و از این رو، ده ماه فصل سرما و دو ماه فصل گرما داشتند. در »وندیداد« 
آن،  از  دیگري  جاي  در  و  شد  اشاره  نكته  این  به  اوستا،  بخش هاي  از 
آمده است که فصل تابستان هفت و فصل زمستان پنج ماه است و این، 
هنگامي بود که نیاکان آریایي ما در فلات ایران استقرار یافته بودند. در 
عصر هخامنشي نیز، سال به دو فصل نابرابر تقسیم مي شد و سپس تر، 

ایرانیان داراي چهار فصل شدند؛ به گونه یي که امروزه داریم.
ابتدا، در هر یك از فصل هاي دوگانه، جشنهایي گرفته مي شد که از آغاز 
دوره ي ساساني با نام هاي مهرگان و نوروز نامبردار بوده اند و از این رو، 
باید در یك دوره  ي طولاني که جاي آن ناگزیر در عصر اشكاني است، 
برگزاري آن جشنها شكل گرفته و نام هاي کنوني را پیدا کرده باشند. 
در یكي از کتاب هاي مذهبي یهود به نام تلمود نیز که تألیفش در همان 
دوره آغاز شده، از نوروز نامي به میان آمده است و از سوي دیگر، ارمنیان 
هم که در آخرهاي دوره ي اشكاني به مسیحیت گرویدند، نام نوروز را 
به صورت »نوسرد« حفظ کرده اند. پس،  پیشین خود  آیین  و  آداب  از 
دستكم، دو هزار سالي هست که نوروز را ملت ایران با همین نام کنوني 

جشن مي گیرد. 

2- کبیسه و اصلاح تقویم
که  امروزي-  زرتشتیان  و  ایرانیان کهن  گاهشماري  مي دانیم،  چنان که 
ریشه در اوستا دارد ـ بسیار ساده است: هر یك از روزهاي سي گانه ي 
ماه، نامي دارند و در ماه دیگر، دوباره از اولین نام، روزها تا پایان سي روز 
تكرار مي شوند. در نتیجه، سال ایراني کهن 360 روز، یعني 12 ماه سي 
روزه بود که براي نزدیك تر شدنش به سال خورشیدي حقیقي، پنج روز 
بر آن مي افزودند. این پنج روز »وهیژك«، »بهیزك« و یا »اندرگاه« نام 
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داشت و در دوره ي اسلامي به »پنجه ي دزدیده« و به عربي »خمسه ي 
مسترقه« موسوم شد. ولي، این سال هم سال حقیقي و علمي نبود؛ زیرا 
سال حقیقي پنج ساعت و چهل و هشت دقیقه و 45 ثانیه از 365 روز 
بیشتر است. باید در نظر داشته باشیم که در گذشته هاي دور، بناي کار 
رصد و اخترشناسي، بر مشاهده استوار بود و نه محاسبه. با ابزارهاي آن 

روزي، چاره ي دیگري هم نداشتند.
بنابر آنچه گفته شد، آغاز سال خیلي به کندي تغییر مي کرد و در زمستان 
پیش مي رفت. برخي این گردش سال ایراني را با چرخش سال قمري 
مقایسه کرده اند؛ در حالي که سال خورشیدي ایران  کهن، کمتر از یك 
چهارم روز در هر سال و سال قمري یازده روز با سال علمي تفاوت دارد. 
باستان، داراي  ایرانیان  برابر سال  از 44  در حقیقت، سال قمري بیش 

اختلاف با سال واقعي ست.
در آن روزگاران، چون هر روزِ زرتشتیان نامي مقدس داشت و نمي شد 
ترتیب پیاپي روزها را با آن نام ها بر هم زد، به جاي این که مثل زمان ما 
هر چهارسال یكبار یك روز را به عنوان کبیسه بر سال بیفزایند، هر صد 
و بیست و یك ماه، یك ماه بر سال مي افزودند و در آن ماه سیزدهم، 

مالیاتها بخشوده مي شد.
انجام این نوع کبیسه، یك شرط ضمني هم داشت و آن این که مملكت در 
آرامش به سر برد. از این روست که به سبب جنگهاي طولاني و اختلافهاي 
داخلي ـ که با تغییر پیاپي شاهان همراه بود ـ در آخرین دهه هاي دوره ي 
ساساني کبیسه انجام نگرفت و بدین ترتیب، در آستانه ي حمله ي اعراب 
مسلمان به ایران، آغاز سال رسمي، از بهار دور شده بود و اول فروردین 
به زمستان مي افتاد، البته تقویم رسمي دولتي براي درستي جریان کارها 
و به ویژه مالیات ستاني بود و بنا به دلیل هایي که گفته خواهد شد، مردم 
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سرزمین کشاورزي ایران، همچنان آغاز بهار را موقع طبیعي اش جشن 
مي گرفتند. 

خلیفگان عرب که برخي از نمادهاي فرهنگ ایراني و از جمله نوروز را 
پذیرفته بودند و در صورت رعایت سال خورشیدي منظم، سودهایي نیز 
از نظرِ گرفتنِ به موقعِ مالیات و دریافت پیشكشها براي آنان متصور بود، 
چند بار به فكر اصلاح تقویم افتادند؛ ولي این کار، تا زمان جلال الدوله 
بایسته ي  پنجم هجري، صورت  قرن  دوم  نیمه ي  در  سلجوقي  ملكشاه 
علمي پیدا نكرد. به دستور این پادشاه ترك نژاد، عده یي از دانشمندان 
ایراني که حكیم عمر خیام نیز از آنان بوده، نوروز و اول فروردین را به 
مانند گذشته، روز اول »برج حمل« قرار دادند؛ یعني، به گونه یي که امروز 

هست.
ترتیب تازه را با توجه به لقب ملكشاه، سال یا تقویم »جلالي« خواندند و 
آغاز آن از آدینه نهم رمضان سال 471 هجري قمري برابر با 15 مارس 
1079 میلادي بود. در این گاهشماري، نام ماهها و ترتیب سال، همان 
است که در پیش از اسلام بود؛ ولي، هر چهار سال یكبار، یك روز بر 
پنج روز اضافي »پنجه ي دزدیده« مي افزودند: 12 ماه سي روزه وجود 
داشت با پنج روز اضافي که هر چهار سال یكبار این پنج روز به شش 
روز افزایش مي یافت و پس از تكرار آن در هفت بار، بارِ هشتم به جاي 
آن که سال چهارم را 366 روز برشمارند، در سال بعد، یعني سال پنجم 

این کار را مي کردند.

3- رواج و کاربرد تقویم جلالي
در سده هاي اخیر، تقویم جلالي در کنار تقویم مذهبي قمري برجا بود؛ 
ولي استفاده ي عام نداشت؛ مگر در مورد برگزاري نوروز و دیگر جشنهاي 
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ایراني آغاز  کهن. از دوره ي ناصرالدین شاه قاجار، توجه به گاهشماري 
تاریخ جلاليِ  برابرِ  دولتي،  روزنامه هاي  از  بسیاري  و در سرلوحه ي  شد 
این  که  روزنامه یي  نخستین  مي آمد.  هم  میلادي  و  قمري  تاریخهاي 
گاهشماري را در ایران به کاربرد، فرهنگ چاپ اصفهان بود که از دوم 

جمادي الاول 1296 آغاز به انتشار کرده است.
جاي  به  خورشیدي  گاهشماري  از  استفاده  دولتي،  دستگاه هاي  در 
قمري، از پستخانه و گمرك آغازید و پس از استبداد صغیر، تلگرافخانه 
و اندکي بعد وزارت جنگ، نیز، بدان ها پیوستند. از نوروز 1289، تمامي 
نیاکان  گاهشماري  به  توجه  با  را  خود  دولتي حساب هاي  دستگاه هاي 
نوشتند )1(. اکثر روزنامه ها و مجله ها هم همین تقویم را اختیار کردند؛ 
اما براي آن که مردم کم کم بدان عادت کنند، تا مدتها هر دو تاریخ را در 
سرلوحه ها مي آوردند؛ تا بدان جا که چون قانون اجباري شدن این اصلاح 
مهم و بي سروصدا، در سال 1304 خ با ابتكار نمایندگان مجلس شوراي 
و مشكل  بود  افتاده  جا  افغانستان  و  ایران  در  تصویب گذشت،  از  ملي 
مهمي پدید نیاورد. باید دانست که دیگر حكومت هاي مسلمان هم، پیش 
و پس از ایران و افغانستان به گاهشماري خورشیدي رو کردند؛ اما چون 

از خود تقویمي نداشتند، تقویم میلادي را رسمیت دادند.
در ترتیب جدید، ماه هاي نجومي به همان گونه ي قدیم درآمد، اما در 
افغانستان، از آن جا که عناصري به انگیزه ي سودهاي شخصي و قبیله یي 
و یا پیروي از خواست استعمار، با هرگونه نزدیكي و همانندي با مردم 
ماه هاي  پذیرش  جاي  به  مي ورزیدند،  مخالفت  غربي  همسایه ي  کشور 
ایراني از فروردین تا اسفند ـ که شاعران و بزرگان ادبي خودشان همواره 
به کار برده اند ـ نام هاي نجومي عربي آن ها، یعني از حمل تا حوت را به 

کار مي برند.
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شوربختانه، یك تصور باطل و غیرعلمي وجود دارد که بنا بر آن، هر 
ایران رسیده  به  از جاي دیگري  باید  آیین و رسمي  اندیشه و  و  فكر 
باشد! به ویژه، در میان برخي از نامآوران فرهنگي ما این نظرِ نادرست 
بود که سال  تقي زاده  آن جمله، سید حسن  از  و  بسیار کرده  رسوخ 
ایراني را اقتباسي از مصریان مي دانست؛ اما بعدها به غیرعلمي بودن 
این نظریه اعتراف کرد )2(. علاوه بر این، تقي زاده و گروهي دیگر که 
پاسخ همه ي پرسشهاي مربوط به تاریخ ایران  کهن را از نویسندگان 
یوناني و رومي مي خواهند، اشاره نكردن نویسندگان یوناني به وجود 
آن  نبودن  دلیل  را  ایران  در  دقیق  حدي  تا  یا  و  دقیق  گاهشماري 
اینان، چنین تصور مي کنند که مردم یونان و  گاهشماري دانسته اند. 
روم، قوم شناسان و جامعه شناسان خبره یي بوده اند و مجهز به ابزارها 
ایراني  و روش هاي علمي، فلات پهناور ایران را در نوردیده جامعه ي 

را مورد بررسي و پژوهش قرار مي داده اند!

4- نوروز در آغاز سال نو
سال را در روزگاران  کهن از هنگام به سردي گراییدن هوا که کشاورزان 
دست از کار مي کشیدند و فرصت کافي براي جشن و نیایش پدید مي آمد، 
مي آغازیدند؛ ولي از چندین قرن پیش از سقوط ساسانیان، نوروز بهاري 
به عنوان روز آغاز سال پذیرفته شده بود و نشان آن را در آفرینش هاي 
ادبي نخستین شاعران و نویسندگان دوره ي اسلامي ایران مي توان یافت. 
از  پیش  که  گویندگاني ست  و  نویسندگان  از  مي آوریم،  که  مثال هایي 

تدوین تقویم جلالي، در آن باره سخن گفته اند:
- دانشمند بزرگ ما، ابوریحان بیروني در کتاب التفهیم مي پرسد و مي نویسد: 
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از رسم هاي بزرگ پارسیان چیست؟ نخستین روز است از فروردین ماه 
و از این جهت روز نو نام کردند؛ زیرا که پیشاني سال نو است. آنچه از 
پس اوست، پنج روز همه جشن هاست و ششم فروردین ماه، نوروز بزرگ 
]...[ و اعتقاد پارسیان اندر نوروز آن است که اول روزي است از زمانه و 

بدو فلک آغازید گشتن.

- فردوسي مي گوید:
ُـــرمزِ فــروردیـن             ســرِ ســال نــو، ه

                                  برآســوده از رنــج تــن، دل زکــیــن
             بــه نـــوروز نــو، شــاهِ گــیـتي فروز

                                 بــر آن تخــت بنــشست فــیروز روز
- گردیزي در زین الاخبار مي نویسد: » این روز را نوروز گویند؛ زیرا سرِ 

سال باشد و شب با روز برابر شود.«

- عنصري در دوره ي غزنوي:
              تــا حــكم ســرِ سال عجم باشد نوروز

                                چــون حكم سر سال عرب ماه محرم...
- فــرخي سیستاني در همان دوره:

              روز نــوروز است امروز و سرِ سال عجم
                                 بزم نو سـاز و طرب کن زنو و شّكر خور

***
فــرخت باد ســرِ ســال و چنینت هر سال

بـزم تو بــا بتُ و با جـــام مي و رامــشگر
***

فرخـــش باد ســـرِ ســال و مه فـروردین
وایــزدش باد بهــر کار نـــگهدار و نصــیر

***
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عــشق نــو و یــار نو و نــوروز و سـرِ سال
فرخــنده کــناد ایزد، بر میرِ مـن این حال

***
مــاه فــروردین و سـال نو بر او فرخنده باد

هر سخن کاندر جهان  باشد، کنون آمین شود
***

اینــت نوســالي و نــومــاهــي و نوروزي
بــه نشــاط و طــرب و خــرمي آبـســتن

روز نــوروز اســت امــروز و سرِ سال است
ســاتــگیني خــور و از دسـت قدح مفكن

5- نوروز در آغاز بهار
کساني نوشته و گفته اند که نوروز، دستكم در دهه هاي پیش از اسلام و 
مدتي طولاني پس از آن، در آغاز بهار نبوده است. اگرچه این سخن، از نظر 
صورت نگرفتن کبیسه ي رسمي درست است؛ اما مردم هوشمند سرزمین 
مي دانستند.  نیز  داشتن  نگاه  را  ماه  و  روز  و حساب  فصلها  گردش  ما، 
چنان که مي دانیم، به ویژه از دور ه ي مغول به بعد، تقویم قمري در کارهاي 
عرفي و روزمره نیز مبناي کارها بود؛ ولي پیران قوم و اخترشناسان، هر 
از نوروز، آمدن این روز فرخنده را یادآور مي شدند و مردم  سال پیش 
جشن مي گرفتند. مي توان به آساني گمان برد که چنین کار ساده یي در 
روزگاران پیش از آن هم رواج داشته و در آن موقع نیز علاوه بر تقویم 
درباري یا مذهبي، یك گاهشماري مردمي رعایت مي شده که آغازگرش، 

بهار و نوروز بوده است.
تقي زاده که همه جا با اصرار، گردش نوروز و ثابت نبودن آن در اول بهار 

را یادآور مي شود، نوشته است:
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عموم  به طور  عربي  و  فارسي  ادبیات  سراسر  در  تقریباً  مهرگان  جشن 
کلمه  این  به  رایجي که  معناي   .]...[ پاییز منظور شده  اول  روز  به عنوان 

و این جشن داده اند، بدون شک حاکي از محل اصلي آن بوده است )3(.

با فصل  نوروز را سیّار و بدون پیوند  او  از  تقلید  به  او و کساني که  اما 
بهار معرفي کرده اند، نخواسته اند همان حكمي را که در مورد مهرگان 
مي دهند، در مورد نوروز نیز به کار برند و با توجه به آثار کهن دریابند که 
نوروز به طور قطع، هم در دوره ي کبیسه کردن و هم در زمان فترت آن، 
به گونه ي روشي مردمي در آغاز بهار بوده است. گزارش خود را در این 

باره به اختصار مي آوریم.
آثار زرتشتیان- به باور زرتشتیان، نوروز، سالروز آفرینش جهان  است 
افتاد که خورشید  اتفاق  آفرینش گیتي هنگامي  اعتقاد،  برابر همین  و 
در برج بره بود. در تفسیر پهلوي وندیداد نیز به روشني گفته شده که 
ماه بهمن، هنگام سخت ترین سرما و در قلب زمستان است و مي دانیم 
که ترتیب ماهها از دیرباز به همین صورت کنوني بوده است. بنابراین، 

فروردین با بهار همراه مي شود.
ابن حوقل جغرافي دان  تقویم جلالي-  از  تازي پیش  و  ایراني  آثار 
به برگزاري  از شهرك هاي نزدیك اصفهان،  نامدار عرب، در شرح یكي 
نوروز در اول برج بره )- حمل(، یعني آغاز سال حقیقي خورشیدي اشاره 
مي کند. مشاهده ي او در سال 356 ق / 967 م بوده و به جهت شرح 

روشني که داده، آن را نقل مي کنیم:
کرینه، بازاري دارد که مردم مانند آن که در حج گرد مي آیند، در آن براي 
مي گساري و رامشگري و نوزاندگي گرد مي آیند و هر گونه خوشي مي کنند 

و آرایش هاي شگفتي نشان مي دهند.
کساني که آن جا مي آیند، در آماده کردن خوراك ها و پوشاك ها و فراهم 
ساختن آن ها، چه از مردم شهر و چه کساني که از جاهاي دور به آن جا 
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پوشند  نیكو  جامه هاي  و  ببندند  بسیار  زیور  و  کنند  بسیار  خرج  مي آیند، 
و  این خوشگذراني ها  در  و  دارند  پا  بر  بازیگري  و  رامشگري  بزم هاي  و 
بزم، هم چشمي نمایند و در فراهم ساختن نوازندگان زن و مرد. مردم، 
خوراك ها  از  را  بازارها  نیز،  و  مي آیند  کوشكها  بربام  و  رودخانه  کنار  در 
و نوشابه ها و کالاها پر مي کنند. آنان، شب را در این کار به روز پیوسته 
دارند و کسي معترض ایشان نشود و شاهان این کارها را براي ایشان از 
باستان زمان آزاد گذارده اند و هرچه ساعت و روز و سال گذشته، کسي به 
ایشان اعتراض نكرده و ایشان را از آن کارها باز نداشته است. مي گویند 
خرج ایشان در این بازار، هنگام درآمدن خورشید به برج بره، به صدها 

هزار درهم مي رسد.

ابونواس اهوازی که به تازي شعر مي ساخت و در همان شعرها به تبار 
ایراني خود مي بالید، گفته است:

               یبا کرنا النوروز في غلــس الدجا
                                بنور علي الاغصان کالا نجم الزهر

با گل هایي که چون ستارگان بر شاخه ها  یعني: نوروز، تاریكي شب را 
مي درخشند، برایمان بامداد کرد.

ثعالبي نیشابوري در کناب غرر اخبارالملوك الفُرس و سیرهُم، مي نویسد 
که برقراري نوروز توسط جمشید، در هرمزد روز از فروردین ماه و نخستین 
روز بهار بوده است. جاحظ، دانشمند عرب، در کتاب التاج یادآور مي شود 
که »نوروز و مهرگان دو فصل هستند. مهرگان دخول زمستان و فصل 
در  بامیاني  افضل الدین  گرماست«.  فصل  اذنِ دخول  نوروزِ  و  سرماست 
نسخه یي که انتخاب زیج معتبر سنجري بوده و روانشاد محیط طباطبایي 
در مقاله ي »نوروز و نوروزنامه« )4( آن را معرفي کرده است، به روشني از 

دو نوع فروردین ثابت و سیار سخن مي گوید:
پارسیان سالها را به دو ترتیب ساده و کبیسه به کار مي برند ]...[. یكي، 
آخرین  و  فروردین ماه  آن ها  نخستین  که  سال  فصول  در  ثابت  ماههاي 
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آن ها اسفندارمذماه است و پنجه ي اضافي، همیشه در پایان اسفندارمذماه 
افزوده مي شود و روزهاي معروف تقویم پارسیان، به این ماه هاي ثابت 
تعلق دارد.دیگر، ماههایي است که در فصل زمستان پیش مي رود ]...[. 
پیشواي پارسیان گفته است که اول فروردین ماهِ ثابت و سایر با مرکز 

خورشید و نقطة اعتدال ربیعي در آغاز پدید آمدن آدم، با هم جمع بودند
.

در شعر پیش از تقویم جلالي ـ فرخي سیستاني:
گــل بخـــندیـد و باغ شــد پــدرام

اي خــوشا ایــن جهان  بدین هنگام
روز نــــوروز و روزگـــــار بـــهـــار

فـــرخــت بــاد و خــرم و پـــدرام
***
هــمي نسیــم آرد به بــاغ بـوي بهار

بــهار چـــهرمنا، خیز و جام باده بیار
خجسته بادش نوروز و همچنان به روز

بــه شادکامي بر کف گرفته جام عقار
***
باغ پر گل شد و صحرا همه پر سوسن

آبها تیره و مي تلخ و خوش و روشــن
زابــر نــوروزي و بــاران شــبانروزي

نــه عـجب باشد اگر سبزه دمد زآهن
منوچهري دامغاني:

نــوبهــار آمد و آورد گـل و یاسمنا
باغ هــمچون تبـت وراغ بسان عدنا

سال امسالین، نوروز طـربنا کتراست
پار و پیرار، هــمي دیدم انـدوهـگنا
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***
بر لشــكر زمــستان، نــوروز نامدار

کــردست راي تاختن و قصد کارزار
ویــنك بیامــدست پنجاه روز پیش

جــشن سده، طلایه ي نوروز و نوبهار

***
نــوبهــار آمــد و آورد گل تازه فراز

مي خوشبوي فراز آور و بر بط بنـواز
اي بلند اختر نام آور، تا چند به کاخ

سوي باغ آي که آمد گه نــوروز فراز
***

آمـــد نـــوروز هــــم از بــامــداد
آمـــدنــش فـــرخ و فــرخنده باد

بـــاز جــهان  خـرم و خوب ایستاد
ُـرد زمـــســـتان و بـــهاران بزاد مـ

***
نـــوروز درآمـــد ای منـــوچهري!

با لالـــه ي لعـــل و با گــل حـمري
عنصري بلخي:

باد نوروزي همي دُر بارد و بتگر شود
تا زصنعش هر درختي لعبتي دیگر شود

***
تــا به نــوروز اندرون باشد نشان نوبهار

تا ســپاه تــیرماه آرد نشـــان مهرگان



من از دیرباز ایرانیم 92

دقیقي مروزي:
بر افـــگند اي صــنـــم، ابر بهــشتي

زمـیــن را خــلعــت اردي بهـــشتـي
***

سپـــاهي کـــه نـــوروز گـــرد آورید
هــمه نیســت کــردش زناگه شــجام

فردوسي توسي:
جـــوان بـــاد بـــخت تو در فروردین

چـــو در فـــرودین مــاه، روي زمین
***
چـــو خــورشید برزد سر از پشت زاغ

جـــهان  شــد از او همچون نوروز باغ
اسدي توسي:

عـــذاري چـــو گل خــاطر افروز دید
فـروزنده چـون صبـــح نـــوروز دیـد

ابوالفرج روني:
نــوروز جوان کرد به دل پیر و جوان را

ایـــام جـــواني ست زمین را و زمان را
هرســـال درین فــصل برآرد فلك پیر

چـون طبع جوانان جهان  دوست، جهان  را
***

جـــشن فـــرخــنده ي فروردین است
روز بـــازار گــــل و نـــســرین است

سنایي غزنوي:
با تابش زلف و رخت اي ماه دلفـروز

از شام تو قدر آید و از صبح تو نوروز
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***
                 اي گـــل آبـــدار نــوروزي

                                دیـــدنت فرخــي و فیروزي
منجیک ترمذي:

آمـــد نـــوروز و نـــودمید بنـفشه
بــرما فرخنــده باد و بر تو فرخـشه

عثمان مختاري:
جشن و نوروز دلیلند به شادي و بهار

لاله رخسارا، خیز آن مي گلبوي بیار
مسعود سعد سلمان:

خــجسته بــادت نوروز و بهار گزین
هــزار ســالت بـادا به عزّ و ناز و بقا

ســـپنــدارمذ، مـــاه آخـــرِ سـال
کــه گشت آخرین ماه هر بد سگال

ناصر خسرو قبادیاني:
نــدیــدي به نوروز گشته به صحرا

به عـــیوق مـــاننــده لاله طري را
***

نـــوروز به از مـــهرگـــان، اگرچه
اعــتـــدالـي روزانــنــد  هـــردو 

 امیر معزي نیشابوري:
تــوانگري و جــواني و عشــق و بــوي بهار

شــراب و ســبــزه و آب روان و روي نــگار
خجســته بــاد بر تــو بهار و شكوفه و نوروز

وزیــن بتـــان دلافروز، بــزم تو چــو بهــار
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***
زهـــي خجـــسته و فرخــنده باد فروردین

به فـــرخي و خــوشــي آمدي زخلد برین
نـــوروز، بـــساط نو گســـترده به گـلزاران

وزبــاغ، بـــساط دي بربـــود چـــو عیاران
خیام نیشابوري:

بر چـــهره ي گل نسیـــم نوروز خوش است
در صحن چـــمن، رويِ دلافروز خوش است

از دي که گذشت، هرچه گویي خوش نیست
خوش باش و زدي مگو که امروز خوش است

6- آیا نوروز با آیین زرتشت پیوند دارد؟
پیشتر اشاره کردیم که نخستین روز بهار در آیین زرتشت به عنوان روز 
آفرینش جهان  تلقي شده است و این، نشانه ي مذهبي بودن جشن نوروز 
نیست. جشن فروردگان هم که آن را زرتشتیان در آستانه ي نوروز بر پا 
مي دارند، جشني ست براي گرامیداشت فَروهر مردگان و پیوند مستقیمي 
با نوروز ندارد. وانگهي، در سنت روایتهاي کهن ایراني، جمشید را واضع 
این جشن خوانده اند و این ها همه، توجیه هایي افسانه وار براي یك جشن 

طبیعي باستاني بوده است.

7- نوروز در دوران اسلامي
کهن ترین یادي که از نوروز در دوران اسلامي تاریخ تمدن ایرانیان شده، 
نوروز  در  مسلمان خوزستان،  نو  هرمزان حكمران  که  است  روایت  این 

خوانچه یي از سمنو براي علي بن ابي طالب)ع( فرستاد. 
او، این شیریني را پسندید و سبب فرستادنش را پرسید و چون دانست 
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که هدیه یي به مناسبت نوروز است، فرمود: »کلِ یوم نیروزنا«، یعني: هر 
روز را برایمان نوروز گردان.

جانشینان علي )ع( - یعنی خلیفگان اموی و عباسی ـ مردم پاك دامني نبودند 
و به شیریني کام بسنده نمي کردند. در عصر اموی، پاره یي از کاربدستان 
ایراني در هر نوروز پیشكشهاي گرانبها براي خلیفه مي فرستادند و تنها 
عمر بن عبدالعزیز بود که از پذیرفتن هدیه ي نوروزي خودداري ورزید؛ اما 

خلیفگان بعدي آن خاندان، به دریافت پیشكش ادامه دادند.
آن  که  اهمیتي ست  از  آگنده  عباسي،  خلیفگان  عصر  عربي  کتابهاي 
فرمانروایان بیگانه ـ و گاه نیمه ایراني ـ به نوروز مي داده اند. اما انگیزه هاي 
اصلي، دو چیز بود: جلال و شكوه آن و نیز، سرازیر شدن پیشكش ها به 

دربار آزمند و زردوست عباسي.
بدیهی ست که در سراسر ایران زمین، نوروز همچنان جشن گرفته مي شد 
و خاندان هاي حكومت گر، بیشتر به آیین هاي پرشكوه درباري آن توجه 

داشتند. 
و  مردمي  برگزاري  قاجاریان،  تا  طاهریان  از  ایرانیان،  ادب  و  تاریخ  در 
از آن  تفصیل  به  نیز  و جهانگردان  یافته  بازتاب گسترده  نوروز  درباري 

سخت گفته اند.
کمیاب اند شاعران ایراني که کلامي بلند یا اشاره یي به نوروز در دیوان و 
منظومه ي آن ها نباشد. البته شاعران ما سروده هاي بسیاري نیز درباره ي 
عیدهاي گرامي مذهبي ـ همچون قربان و فطر و مبعث و غدیر ـ دارند 
گفته اند.  تهنیت  دیگر مسلمانان  و  بزرگان  و  به شاهان  را  عیدها  آن  و 
ذکر  از  است،  بسیار  مهرگان  و  نوروز  به  او  توجه  که  سیستاني  فرخي 
جشنهاي مذهبي نیز غافل نشده و از آن جمله، این قصیده ي معروف 

اوست درباره ي عید قربان:
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                 عید عرب گـــشاد به فرخندگي عَلمَ
                                        فرخنــده باد عید عرب بر شه عجم

همین شاعر، در اهمیت نوروز نیز داد سخن داده و آن را جشني ارجمند 
دانسته است:

بدین شایستگي جشني، بدین بایستگي روزي
ملك را در جهان هر روز جشني باد و نوروزي

بدیهي ست که ضرورتي ندارد کسي یك جشن طبیعي و ملي چون نوروز 
را با یك عید مقدس دیني مقایسه کند؛ زیرا هریك را کیفیت و ماهیتي 
جداگانه است و تنها طبع شاعرانه ي فرخي ست که چنین مقایسه یي را 
روا انگاشته نوروز را با عید اضحي برابر مي نهد، شادیهاي نوروز و طبیعت 

بهاري را مي ستاید، آن را بر عید قربان برتري مي دهد:
عید هـمچون حـاجیان، نـوروز را پیش انـدرست

اینت نوروزي که عیدش حاجب و خدمتگزاراست
عیـد اگـر نوروز را خـدمت کند، بـس کار نیست

چـاکر نـوروز را چـون عـید، سـیصد چـاکر است
عیــد را زیـنـت ز مـال و مـلك درویـشـان بـود

زینــت نــوروز هـم، بــاري، به نــوروز اندرست
بـر زمـین او را به هـر گامي هزاران صورت است

بــر درخـت او را به هر برگي هزاران گوهر است
این گونه نوشتارهاي گذشتگان ماست که اهمیت نوروز و راز جاودانگي 

آن را مي نمایاند.

8- نوروز و تشیع
در دوره ي صفوي، خبرها، حدیثها و روایتهاي شیعه در مورد نوروز که 
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پیشتر در کتابها راه یافته بود، عمومیت یافت و در ذهن نویسندگان و 
شاعران و مردم کوچه و بازار نقش بست؛ به نحوي که کمتر رسمي از 

رسمهاي نوروزي ست که از آن دوره رنگ شیعي نپذیرفته باشد.
مهم ترین سند شیعه در این باره، روایت معلي بن خنیس، یكي از شیعیان عرب 
و از یاران امام جعفر صادق )ع( است. ملامحسن فیض، دانشمند بزرگ شیعه 
که مدرسه ي فیضیه ي قم به نام اوست، رساله یي درباره ي این روایت نوشته 
است که بخش کوچكي از آن را نقل مي کنم؛ زیرا چكیده ي اعتقاد اهل تشیع 

در مورد نوروز است:
اما بعد. چنین روایت کرده معلي بن خنیس که در نوروز نزد منبع حقایق و 
دقایق، امام جعفر صادق علیه السلام رفتم. فرمود ]:[ آیا مي داني امروز چه 
روزي است؟ گفتم ]:[ فداي تو شوم، روزي است که عجمان تعظیم آن 
مي نمایند و هدیه به یكدیگر مي فرستند. فرمود ]:[ به خانة کعبه سوگند که 
باعث آن تعظیم، امري قدیم است. بیان مي کنم آن را براي تو، تا بفهمي. 
گفتم]:[ اي سید من، دانستن این را دوستتر دارم از آن که دوستان مردة 
نوروز  معلي،  اي   ]:[ فرمود  پس  بمیرند.  من  دشمنان  و  شوند  زنده  من 
که  گرفته  خود  بندگان  ارواح  از  عهدنامه  تعالي  خداي  که  است  روزي 
به  بیاورند  ایمان  و  او شریک نسازند  با  را  نمایند و دیگري  بندگي  را  او 
فرستاده ها و حجتهاي او و ائمة معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و 
اول روزیست که آفتاب طلوع کرده و بادي که درختان را بارور مي سازد 
وزیده و خرمي زمین آفریده شده و روزیست که کشتي نوح بر زمین قرار 
گرفته و روزیست که خداي تعالي زنده گردانید جماعتی را که از بیم مرگ 
از شهر و دیار خود بیرون رفته بودند و چند هزار کس بودند؛ پس، اولاً حق 
تعالي حكم کرد ایشان را که بمیرند. بعد از آن زنده گردانید. و روزیست 
که جبرییل علیه السلام بر حضرت رسالت صلي الله علیه و آله نازل شد 
و هم چنین،  را شكست  کفار  بتهاي  آن حضرت  که  روزیست  و  به وحي 
حضرت ابراهیم علیه السلام در این روز بتهاي کفار را شكست و روزیست 
که حضرت رسالت صلي الله علیه و آله، امر فرمود یاران خود را با حضرت 
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امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت امارت نمایند و روزیست که آن حضرت 
امیرالمؤمنین علیه السلام را میان جنیان فرستاد که بیعت از ایشان بگیرد 
و روزیست که بار دوم اهل اسلام با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کردند 
و روزیست که آن حضرت در جنگ نهروان فتح کرد و بـه قـتـل رسـانید 
ذوالثدیه را که سرکردة آن خوارج بود و روزیست که قائم آل محمد، یعني 
حضرت صاحب الامر علیه السلام ظاهر مي شود و روزیست که آن حضرت 
بر دجال ظفر مي یابد و  آن ملعون را در کناسه که محله ایست در کوفه، 
از گلو مي کشد و هیچ نوروزي نیست که ما توقع خلاصي از غم نداشته 
باشیم؛ زیرا که این روز به ما و شیعیان نسبت دارد. عجمان آن را حفظ 
از  سؤال  انبیاء  از  یكي   ]:[ فرمود  دیگر،  کرده اید.  ضایع  شما  و  کرده اند 
پروردگار کرد که چگونه زنده گرداند آن جماعت را که از دیار خود بیرون 
رفته و مرده بودند؟ پس، وحي به آن نبي آمد که آب بر ایشان بریزد در 
روز نوروز که اولِ سالِ فارسیان است. پس ایشان زنده شدند و سي هزار 
کس بودند و از این جهت، آب ریختن در این روز سنت شده. چنین گوید 
راوي که گفتم ]:[ اي سید من! فداي تو شوم. آیا نمي آموزي نام روزها 
ماه هاي  از  قدیم  چند  روزی  آن ها  که  فرمود  جواب  فارسي؟  زبان  به  را 
قدیم اند که هر ماهي سي روزي باشد و زیاد و کم ندارد. پس، اول از ماه، 

هرمزد نام دارد. این نامي است از نام هاي خداي تعالي....

غیر از حدیث معلي بن خنیس، حدیثهاي دیگري نیز درباره ي اهمیت نوروز و 
پیوند آن با اسلام در دست است که همگي آن ها را مجلسي در جلدهاي 14 و 
23 بحارالانوار نقل کرده است و حجت الاسلام سید محمد علي میلاني فرزند 
شادروان آیت الله میلاني در کتابي به نام نوروز که به سال 1366 در مشهد 
چاپ شده، نظر فقیهان و عالمان دیني و همچنین آداب مذهبي نوروزي را 

گرد آورده است.
اشعار شاعران شیعي از دوران صفوي به بعد هم آگنده از تجلیل این روز به 
مناسبت ارتباطش با اسلام و تشیع و به خصوص ولایت علي ابن ابي طالب 

است. از جمله، قاآني مي گوید:
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رسد به گوشِ دل این مژده ام ز هاتف غیب
که گشــت شیــر خـداوند شـهریار امروز

این روایت ها، دور از واقعیت نیز نیست؛ زیرا غدیر خم در سال دهم از هجرت 
با 29 اسفند کنوني و روز چهارم از اندرگاه یا پنجه ي دزدیده ي روزگار کهن 
برابري مي باشد و بنابراین، تنها دو روز با اول نوروز فاصله داشت. آغاز خلافت 
خلیفه ي چهارم را نیز اگر از قتل عثمان بدانیم، یازدهم ذي  الحجه مي شود که 

با اول نوروز آن سال مطابقت داشته است.
باید به این نكته ي مهم نیز توجه داشت که سال قمري با محرم که ماه 
عزاداري شیعیان است آغاز مي شود و این براي شیعه ناگوار بوده و به نوروز که 
آغاز سال طبیعي نیز هست، علاقه ي بیشتري نشان داده اند. بدیهي ست که 

گرویدن اکثریت ایرانیان به تشیع را هم باید در نظر داشت.

9- مخالفان نوروز
نوروز، برخي مخالفان نیز داشته که بیهوده بر آهن سرد کوفته اند. اولین 
آن ها، عمر بن عبدالعزیز خلیفه ي اموي بود که آوردن ارمغانهاي نوروزي 

را ممنوع ساخت و جانشینان طمعكارش آن را دوباره معمول ساختند.
برمكي  او خالد  ایراني  در دوران هارون الرشید، عرباني که مخالف وزیر 
بودند، خالد را متهم کردند که با نوعي کبیسه و تأخیر دو ماهه ي نوروز، 
مي خواهد آیین زرتشت را زنده کند؛ حال آن که نیاکان برمكیان بودایي 
مذهب بوده اند و نوروز جشن مذهبي زرتشتیان نیست. معتضد خلیفه ي 
عباسي نیز چند آیین سنتي نوروز را ممنوع کرد؛ ولي به سبب آن که 
ایراني تباران بغداد اکثریتي نسبي داشتند و پایداري ورزیدند، از تصمیم 
از زبان طبري در شرح رویدادهاي سال  را  این داستان  بازگشت.  خود 

248 قمري بشنویم:
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در روز چهارشنبه، سه شب از جمادي الاولي رفته، مطابق با شب یازدهم 
حزیران، در بازارهاي بغداد از جانب خلیفه ندا در دادند که در شب نوروز 
آتش نیافروزند و آب نریزند و نیز، در پنجم روز همین سخن رفت. ولي 
شامگاه روز آدینه، بر دروازه ي سعید بن تسكین که در جانب شرقي بغداد 
است، ندا در دادند که امیرالمؤمنین مردم را در افروختن آتش و ریختن 
آب آزاد گردانیده است. پس، عامه این کار را به افراط رسانیدند و از حد 

تجاوز کردند؛ چنان که آب را بر محتسبانِ شهر بغداد فروریختند.

دو نمونه یي که یاد شد، در مورد منع نوروز و مراسم آن از سوي بیگانگان بود. 
در نكوهش نوروز و حكم نابودي آن، سخني از امام محمد غزالي دانشمند 
ایرانيِ معروف به تعصب در اسلام سُني، در کتاب او، کیمیاي سعادت، آمده 

که آن را نیز به خصوص به سبب برشمردن پاره یي از رسم ها، مي آورم:
کالا  و عیب  گویند  بر خرنده دروغ  که  بوَد  آن  بازارها  منكرات  نوروز،  به 
پنهان دارند و ترَاز و چوبِ گَز راست ندارند و در کالا غَش کنند و چنگ 
و چغانه و صورت حیوانات فروشند براي کودکان در عید شمشیر و سپر 
و  است  حرام  بعضي  چیزها،  این  از   .]...[ نوروز  براي  فروشند  چوبین 
آنچه براي سده و نوروز  اما صورت حیوان حرام است و  بعضي مكروه. 
فروشند، چون سپر و شمشیر چوبین و بوق سفالین، این در نفس خود 
حرام نیست؛ اما براي اظهار شعایر گبران حرام است که مخالف شرع 
است و هر چه براي آن کنند؛ نشاید؛ بلكه، افراط کردن در آراستن بازار به 
شب نوروز و قطایف بسیار کردن و تكلفات نو کردن براي نوروز، نشاید. 
چه، نوروز و سده باید که مُندرس شود و کس نام آن نبرد. تا ]آن جا[ که 
گروهي از سلف گفته اند که روزه باید داشت تا از آن طعامها خورده نیاید 
و شب شده، چراغ فرا نباید گرفت تا اصلًا آتش نبینند و محققان گفته اند 
روزه گرفتن این روز هم ذکر این روز بوَُد و نشاید که نام این روز برند 
به هیچ وجه. بلكه با روزهاي دیگر باید برابر داشت و شب سده هم چنین؛ 

چنآن که از او خود نام و نشان نماند.

نوروز، به عنوان یكي از مهم ترین نشانه هاي وابستگي به فرهنگ ایراني، در 
روزگار ما نیز مورد بي مهري و بي اعتنایي هیأتهاي حاکمه ي کشورهاي 
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مختلف قرار گرفت؛ اما مبارزه با نام آن- گاه به صورت »جشن طبیعت« 
معرفي کردنش- در جمهوریهاي شوروي پیشین و ممنوع کردنش در 

ترکیه براي همریشگان کُرد ما، هیچگاه به ثمر نرسید.

10- دستآورد سخن
مایه هاي  از  و  ایرانیان  ما  کهن  رسم  طبیعت،  تازگي  جشن  نوروز، 
پیوندمان با یكدیگر است؛ بل، جشن پیوند آفرین همه ي تیره هاي ایراني 
و تیره هایي ست که این فرهنگ را کمابیش پذیرفته اند. در حال حاضر، 
در  و  مي گیرند  را جشن  باستاني  نوروز  دیگر،  کشور  یازده  و  ایران  در 
سامان هایي که تیره هاي ایراني گرفتار فشارهاي نژادپرستانه اند، به صورت 
پرچم مبارزه درآمده است. این جشن فرخنده ي باستاني و پر از رمز و 
راز را که ما را با یكدیگر و با فراسوي مرزها پیوند مي دهد، گرامي داریم.

1- »تبدیل تاریخ، استقرار سال شمسي«، روزنامه ی مجلس، ش 92 ، سال 3 ، 14 ربیع الاول، 1328.
2- تقي زاده، حسن. بیست مقاله، تعلیقات، ص 539

3- تقي زاده، همان کتاب، ص 104
4- ش 1 سال 17 مجله ي یغما
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گفتارچهارم: 

پاس شاهنامه 
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1- برگچه یي از جنگلي سترگ
من بر این باورم که شاهنامه را هر شاعر تواناي دیگري جز فردوسي هم که 
مي سرود، مایه ي سرفراي و پیوند ایرانیان با یكدیگر مي بود. خوشبختانه، 
پاك اندیشي  پاك سخنِ  به سراینده ي  روزگار  را  تاریخي  مأموریت  این 
سپرد که توانست بدین گونه ي شگفت و سزاوار و با آن شیوه ي استوار و 

فخیم، شاهِ نامه ها را به ایرانیان و جهانیان عرضه دارد.
پیرامون شاهنامه و انبوه نوشتارهاي پرباري که پژوهش گران سخت کوش 
و باریك بین درباره ي آن نوشته و به زبان هاي گوناگون پراگنده اند، هرگز 
از  گفت.  نمي توان  اجمال سخن  به  و  کرد  نمي توان  بسنده  اختصار  به 
این رو، ناگزیر به اشاره هایي ـ که به برگچه یي از جنگلي سترگ مي ماند 
ـ بسنده مي کنم. آن اشاره ها، بیشتر در مورد اهمیتي ست که شاهنامه و 
به طور کلي حماسه ها و تاریخواره هاي کهن ما در زمینه ي یگانگي ایران 

و ایراني داشته و دارند.

2- اهمیت شاهنامه
الف- اثریكپارچگي: شاهنامه ترکیب درهم بافته و تجزیه ناپذیری ست از 

درونمایه های به ظاهر گوناگون، اما در هم تنیده و یكپارچه شده1.
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»ایران«، موضوع سخن: در حماسه ها، از زندگي و کارهاي یك پهلوان و یا 
یك خاندان سخن به میان مي آید. اما شاهنامه، تنها کتاب حماسي ست که 
موضوع اصلي آن یك ملت و سامان است. این اثر، به سراسر ایران و سراسر 
تاریخ افسانه یي یا راستین باستان روزگار مي پردازد؛ از ایرانیان و رفتار و گفتار 
آنان مي گوید و مي خواهد که: »جهان را به ایران نیاز آوریم«. در نخستین 
مقاله گفتیم که در شاهنامه، هزاران بار نام ایران و ترکیب آن با دیگر واژه ها، 

آمده و حدود ایران زمین نیز مشخص شده است.
گواهي تاریخي: با آن که بخش بزرگي از شاهنامه اساطیري و حماسي 
و بخش هاي دیگر آمیخته با روایتها و افسانه هاي ملي ست، گواهي هاي 
تاریخي در خور توجه در بردارد. افزون بر این، شاهنامه و پاره یي از دیگر 
حماسه هاي فارسي، از نكته هاي بسیار ارزنده یي در زمینه ي جامعه شناسي 
تاریخي لبریزاند و تصویر وفادارانه یي از بود و باش ایرانیان کهن به دست 

مي دهند که با دیگر داده ها مي خواند و گاه، مكمل آنهاست.
انتقال آفرینش هاي ادبي و فرهنگي عصر ساساني: در حالي که اکثر 
رفته، شاهنامه دربردارنده ي  میان  از  ایرانیان عصر ساساني  نوشتارهاي 
از خداینامه و  با داشتن شاهنامه، ترجمه ي شاعرانه اي  آن هاست: » ما 
تعداد زیادي از رسالات کوچك و بزرگ پهلوي ]را....[ در دست داریم« )2(.

پاره یي از دیگر حماسه هاي فارسي، همچون گرشاسب نامه و کوش نامه 
نیز در همین زمینه سودمندي ها دربردارند. افزون بر این، عبدالحسین 

زرین کوب چنین تشخیص داده است:
دنیاي  که  پلُي ست  حال  عین  در  ایران،  ملي  حماسة  تمام  و  شاهنامه 
باستاني را با دنیاي قرون وسطي، دنیاي اسلامي که هنوز در فرهنگ ما 

ادامه دارد، به هم مي پیوندد )3(.

جهان  نماینده ي  ارجمند ،  کتاب  این  اخلاقي:  و  فلسفي  جهان  بیني 
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 بیني فلسفي ایرانیان از سویي و شخص سراینده ي بزرگوار آن از سوي 
و  دخالت  از:  عبارت اند  جهان  بیني  این  اصلي  رشته هاي  است.  دیگر 
اختیار آدمي در تعیین سرنوشت خود )4(، ستیز نیكي با بدي؛ خردورزي؛ 
جهانشمولي و انسان باوري. درباره ي موردِ اخیر، جداگانه سخن خواهیم 

گفت. پیرامون اخلاق و فلسفه در شاهنامه، زرین کوب نوشته است:
وقتي از حماسة بشكوه و بي مانند که حكیم طوس آن را حیات بخشیده 
است سخن در میان مي آید، حتي اثر عظیم پرمایة هومیروس و ویرژیل 
اعتدال   ]...[ جلوه گاه  فردوسي  ]....[. حماسة  مي نماید  بي قدر  ما  نظر  در 
انسان ها،  جویانة  جهان  بیداد  و  خشم  ایلیاد،  خلاف  بر  و  است  اخلاقي 
خدایان را هم در آن به خشم و بیداد نمي کشاند. هدف تعلیم این حماسه، 
پرورش حس تجاوز نسبت به نظم و عدالت که افلاطون آن را عیب عمدة 
به تجاوز،  احیاء حس عصیان نسبت  حماسة هومیروس مي داند نیست، 
نسبت به بي نظمي و بي عدالتي است. این روحیه که در واقع مخصوصاً 
خود  عهد  در  است،  ایراني  نژادة  دهقانان  روحیة  آزادان،  و  نجبا  روحیة 
فردوسي، دستكم در بین بازماندگان طبقات دهقان خراسان، زنده بود و 

خود او تجسم واقعي این روحیه بود )5(.

جهان شمــولي و انســان باوري: جلــیل دوستــخواه مي گوید که 
شاهنامه:

اثري است به تمام معني جهان شمول و انسان باور که در مرزهاي ایران 
یا- بهتر گفته شود- جهان  ایراني و گسترة زندگاني بخش ویژه اي از 
فرهنگ  سرگذشت  به  بلند،  دیدگاهي  از  بلكه  نمي ماند؛  محدود  آدمیان 

ایراني در زمینه اي جهاني و انساني مي نگرد )6(.

و عبدالحسین زرین کوب مي نویسد:
چهره هاي بیگانه یي هم در شاهنامه هست ]= همچون پیران ویسه[ که 
محبت و علاقة ما را برمي انگیزد و ما را در مقابل نیكي و دادیاري آن ها، به 
احترام وا مي دارد. ایران گذشته، در قسمت زیادي از زندگي خود، حتي در 
زندگي اساطیري خود، حالتي درست خلاف زنوفــوبي ]= بیگانه بیزاري[ 



107 من از دیرباز ایرانیم 

یونانیان نشان داده است )7(.

ب ـ تأثیر
پاسداري از زبان ملي: شاهنامه، چه از نگاه گنجینة واژگان و دستور 
زبان، چه از نگاه شیوایي بیان و چه از نگاه محتواي پرُ سویة آن، ستبرترین 
ستون زبان فارسي است. به ویژه، نیاز بزرگي که پس از سرایش شاهنامه 
و  سرایندگان  و  مورخان  و  درباریان  از  مردم  گوناگون  گروه هاي  در 
نویسندگان و هنرمندان تا برسد به توده هاي مردم به این کتاب پیدا شد، 
زبان فارسي را که در آن روزگار سخت در خطر نابودي بود، براي همیشه 

پایه اي نیرومند و استوار بخشید )8(.
تأثیر ژرف در ادب فارسي: ادب فارسي به شدت از اندیشه ها و رویدادهاي 
طرح شده در سروده ي فردوسي متأثر است. مي دانیم که محبوبیت شاهنامه 
و دیوان حافظ در میان توده ي ایراني تباران و فارسي دانان قابل مقایسه با 
هیچ سراینده ي دیگري نیست. با این حال، کافي ست بگوییم که بیشترین 
»تلمیح« در غزلهاي جاوداني حافظ شیراز، از شاهنامه گرفته شده است. 
افزون بر این، انبوهي از شاعران ایراني، هندي و ترك به تقلید از شاهنامه، 

منظومه ها پرداختند.
تأثیر ژرف در هنرهاي مردمي: هیچ یك از آفرینشهاي هنري ایرانیان 
بري از تأثیر شاهنامه نیست: در نقاشیها و به ویژه مینیاتورها، صحنه هاي 
مربوط به این کتاب، جایگاه بسیار مهمي را دارا هستند و شمار بزرگي از 
دستنبشته ها به دست نقاشان نام آور مصور شده اند. هنر شاهنامه خواني و 
پرده خواني و حتي نمایشنامه هاي ایراني از دوره ي قاجار به بعد، نمایشگر 
اثر ملي اند. در کاشیكاري خانه هاي مردم عادي تا  اهمیت توده یي این 
کاخهاي پادشاهان، بیتهاي شاهنامه و تصویر قهرمانان آن دیده مي شود 

و هم چنین است در پاره یي از قالیها و پرده ها.
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پ- دامنه
دکتر محمد علي اسلامي ندوشن استاد دانشگاه تهران  ملیت ایراني: 

معتقد است:
درخت اندیشة ایراني زماني به بار نهایي نشست که شاهنامه آفریده شد. 
همة آنچه باید گفته شود، در این کتاب گفته شد. ایران  که تا آن زمان بید 
لرزاني بود، با آمدن این کتاب تبدیل به سرو برومند همیشه سبزي گشت. 
با آمدن شاهنامه، ایراني خیالش راحت شد که از نو به خانة خود بازگشته 
است. اگر حصارهاي مرزي برداشته شده بودند، یک حصار فرهنگي گرد 
او پدید آمد »که از باد و باران نیابد گزند« تا او بتواند در درون آن بگوید 

»من، من هستم« )9(.

جلال خالقي مطلق استاد دانشگاه هامبورگ و شاهنامه پژوه سرشناس 
مي نویسد:

 در یک جبهة از هم گسیخته اي است که فردوسي به عنوان آخرین مدافع 
ملیت ایراني قد علم مي کند و با ایجاد شاهنامه، آنچه را که نیزة سرداران 
و قلم شعوبیان از انجام آن عاجز ماند، صورت عمل مي بخشد. ملتي که 
هویت خود را از دست داده بود و نگران و سرگردان مي رفت تا در یک 
را  خود  شناسنامة  ناگهان  گردد،  متلاشي  کلي  به  ملیتي  چند  جهان  

.)10( بازیافت 

محمد امین ریاحي، استاد دانشگاه تهران مي گوید:
فردوسي، شاهنامه را چون آب زندگي به کام جان ایران ریخت ]...[. هر 
بار که سیل بلا به ایران تاخته، مردم ایران به شاهنامه پناه برده است )11(.

رجایي بخارایي استاد دانشگاه مشهد نیز گفته است:
نگریست  نباید  بلند  و شعر  هنري  حماسة  یک  نظر  از  تنها  شاهنامه  به 
ایستادگي  مظهر  شاهنامه  است.  فردوسي  کار  جلوة  فروترین  این،  که 
فریاد  و  اختناق  تاریكي  در  درخششي  است.  ایران  ملت  جاودانگي  و 

رعدآسایي در خلاء ارزشهاي بشري )12( .
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ایجاد همدلي در جهان  ایراني: روانشاد دکتر عبدالحسین زرین کوب، 
معتقد بود:

و  گودرز  و  دانسته  خود  از  را  کیقباد  و  جمشید  مردمي  که  آنگاه  تا 
کرده  افتخار  آنان  مآثر  به  و  مي شمرند  خود  قومي  پهلوان  را  رستم 
و  دارند  یكدیگر  با  قومي  رابطة  مي ورزند،  علاقه  و  مهر  وجودشان  به 

ایراني محسوب مي شوند )13(.

کنار  در  و  ایراني ست  اقوام  همه ي  شامل  سخن،  این  که  بدیهي ست 
باشد(،  باید  مرزهاي سیاسي شناخته شده )- که مورد احترام همگان 
متوقف نمي شود. علاوه بر داخل ایران کنوني، در ترکیه و عراق و سوریه 
قهرمانان  از  بسیاري  و  کردان مي زیند، رستم  که  یعني هرجا  قفقاز،  و 
آسیاي  تاجیكان  و  افغانستان  مردم  مي شوند.  انگاشته  کُرد  شاهنامه 
مرکزي، علاقه ي فراواني به این اثر ملي دارند و به خوبي آگاهند که بخش 
مهمي از داستان هاي شاهنامه در سرزمین آنان گذشته است. به عنوان 
نمونه، سخن خود را به قفقاز محدود مي کنیم. امین عابد از دانشمندان 

جمهوري کنوني آذربایجان مي نویسد:
قدري  به  ایران  باستاني  سنن  به  علاقه  و  عشق  بیستم،  قرن  اوایل  در 
فزوني یافته بود که یكي از مأمورین تزار از بیم آن که مردم آذربایجان 
و گیو و گودرز  پهلواني رستم و سهراب  با خواندن داستان هاي  ]قفقاز[ 

مبادا »رستم منش« گردند، از خواندن شاهنامه جلوگیري مي کرد )14(.

ولي صمد، استاد تاجیك، نیز، ضمن سخن گفتن از اهمیت شاهنامه در 
قفقاز و اشاره به همین ماجرا مي نویسد:

از این مي ترسیدند ]که[ مبادا از میان مردم آذربایجان، رستمهایي زاده 
شوند و پرچم استقلال ایران بزرگ را برافرازند )15(.

وي، در جاي دیگري از همین کتاب، با اشاره به جمهوري کنوني آذربایجان 
نوشته است که:
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مي دانستند  ایراني  را  نیز، خود  قفقاز  فرهنگ  با  مردمان  و  آذربایجاني ها 
فردوسي  بدین سبب،  و  ایران مي شمردند  از  را جزوي  و سرزمین خود 
گرامي  را  آن  و  مي دانستند  خود  وجود  از  گوهري  چون  را  شاهنامه  و 

مي داشتند.

همان  از  که  مي آورم  شرواني  خاقاني  از  بیتي  دو  این سخن،  تأیید  در 
سرزمین بوده است:

شمـع جمع هـوشمندان در دل دیجور شب
نكته اي کز خــاطر فردوســي طــوسي بود

زادگــان طبع ذاتــش جملگي حوری وشند
زاده، حوري وش بود چون مرد فردوسي بود

3- دستآورد سخن
سخن از اثري سترگ در میان است که نه تنها به پیروي از سراینده ي 
بلند آن باید کاخیش استوار و گزند ناپذیر براي نگاهداشت زبان ارجمند 
پارسي و روش و منش نیاکان فرمندمان دانست، بلكه مي باید آموزنده ي 

پرهیزگاري و والاترین اندیشه هاي ملي و انساني اش انگاشت.
بر تمامي گستره ي هستيِ ملت  این منظومه ي گرانقدر،  اثر فاخر،  این 
دیگر،  قوم هاي  و  ملت ها  و حتي  ایراني  تیره هاي  ایران،  آفرین  فرهنگ 
پرتو افگنده و افزون بر وارثان به حق آن، سخن شناسان، فرهنگمداران 
و دانشمندان دیگر سامان هاي گیتي را به ستودن شاهنامه و سخنسراي 
دانا و توانایش، حكیم ابوالقاسم فردوسي توسي برانگیخته است. گیریم 
پایش  به  زر  باستان،  روزگاران  فرهیخته ي  روایتگرِ  این  روزگار  در  که 
نریخته و بر پیكر بي جانش نماز نگذارده باشند. یك پژوهشگر غیر ایراني 

حماسه سراي، بر این باور است که:
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آمده اند[  پدید  مختلف  کشورهاي  در  ]که  حماسه ها  این  از  هریک  به 
مي توان عیب و ایرادي روا دانست؛ اما تنها شاهنامة فردوسي است که از 

هر نظر اثري یگانه و بي همتاست )16(.

این بي همتایي، از نگاه یك ایراني در عبارت زیر خلاصه مي شود:
وقتي از شاهنامه صحبت به میان مي آید، آنچه مورد بحث و داوري است، 
یک کتاب یا یک شاعر نیست. یک ملت، یک فرهنگ و یک دنیاست )17(.



من از دیرباز ایرانیم 112

پانوشت ها

1- دوستخواه، جلیل. شناخت نامة فردوسي و شاهنامه، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1384.
2- خالقي مطلق، جلال. سخن هاي دیرینه، تهران، افكار، 1381.

3- زرین کوب، عبدالحسین. نامورنامه، تهران، سخن، 1381.
4- خالقي مطلق، همان کتاب

5- زرین کوب، همان کتاب
6- دوستخواه، همان کتاب

7- زرین کوب ، همان کتاب
8- خالقي مطلق، همان کتاب

9- اسلامي ندوشن، محمدعلي. ایران و تنهائیش، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1376.
10- خالقي، همان کتاب؛ به نظر من، در این سخن استاد اغراقي هست و اگرچه کسي را چون و 
چرایي در مورد حق عظیم فردوسي نیست، ارجاع به عناصر سازنده ي فرهنگ و هویت ایراني در زمان 
فردوسي عمومیت یافته بود و بدون شاهنامه هم، بي گمان- شاید با اندك تفاوت هایي- هویت ایراني 

به جا مي ماند.
11- ریاحي، محمد امین. فردوسي، تهران، طرح نو، 1375.

12- رجایي بخارایي، احمدعلي. »شاهنامه ي براي دریافت صله سروده نشده است«، یادنامة فردوسي، 
تهران، انجمن آثار ملي.

13- زرین کوب، همان کتاب.
14- فردوسي، شاهنامه، داستان هاي برگزیده، باکو، 1934، به نقل از: آرین پور، یحیي. از صبا تا نیما. 

تهران، امیرکبیر، 1351، ج 2.
15- صمد، ولي. فردوسي و شاهنامه در قفقاز، برگردان رحیم مسلمانیان قبادیاني و ویراسته ي فاروق 

صفي زاده، تهران، نشر کارنگ، 1378.
16- شالیان، زرار. گنجینة حماسه هاي جهان، ترجمه ي علي اصغر سعیدي، تهران، نشر چشمه، 1377.

17- زرین کوب، همان کتاب.



113 من از دیرباز ایرانیم 

گفتار پنجم: 

مفهم ملت و وطن در نزد ایرانیان
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وطن دوستي و ملت پرستي که تخم تازه نیست که از اروپا و آمریكا آورده 
 26  ،17 ش  صادق،  صبح  من«،  محترم  غیرتمند  »وطن پرست  باشند. 

محرم 1326

ما در گفتارهاي پیشین و به ویژه نخستین آن ها، نمونه هاي بسیاري را 
که نشان دهنده ي وجود مفاهیم »ملت« و »وطن« در نزد ایرانیان بوده 
است، آوردیم و چنین مي پنداریم که ایراني نخستین ملت جهان- دستكم 
در میان ملت هایي که سرزمیني وسیع دارند- بوده که این مفاهیم را 
دریافته است. به این موضوع بازخواهیم گشت. در این جا، ضرور مي دانم 
به ریشه هاي مخالفت با این نظر که همواره از سوي »اصحاب ترجمه« و 
معتقدان بي چون و چراي فرضیه هاي دانشگاهي اروپا عنوان شده است، 

اشاره شود.
اینان مي گویند: »وطن« تا قرن نوزدهم میلادي در میان ایرانیان، تنها 
مفهوم شهر و منطقه را مي داد )- ما با این سخن موافق نیستیم(، واژه ي 
»ملت« تنها به پیروان یك مذهب اطلاق مي شده )- آري، در دوره ي 
ناصرالدین شاه معناي تازه اش از ترکي عثماني به فارسي راه یافت( و پندار 
وابستگي به واحدي بزرگتر و جامعتر که ایران باشد، به تأثیر از فرنگیان 

بوده است )- و ما این سخن را مردود مي دانیم(.
قدیمتر هنگامي که این ادعا در داخل ایران مطرح شد، به سال 1331 
پاسخ  در  ایران،  ملت  ارگان حزب زحمتكشان  روزنامه ي شاهد  بود:  خ 
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جزوه یي که توده ایها منتشر کرده بودند دو مقاله ي پي درپي در این باره 
است؛  ماننده  ملكي  خلیل  روان شاد  نوشته هاي  به  نوشتار،  داد.  انتشار 
حزب  عضو  هنوز  مقاله،  دو  آن  انتشار  هنگام  به  یارانش  و  او  وانگهي، 

زحمتكشان بودند.
از مقاله هاي یاد شده و حتي از سراسر نوشته هاي ملكي پیداست که آن 
مبارز هوشمند را آگاهي اندکي نسبت به تاریخ و فرهنگ ایران بوده است. 
از سوي دیگر، در آن گرماگرم مبارزه با عاملان بیگانه، این گونه بحث ها 
ادامه نمي یافت و به ژرفا نمي رسید. اما بعدها، همین سخنان را گروه هاي 
تكرار کردند و شاگردان ملكي ـ متأسفانه بدون  چپ و راست دیگري 
اشاره به مقاله هاي شاهد ـ به نگاشتن مقاله و جزوه با مضمون یاد شده، 
دست یازیدند. براي آن که نظر اروپامدارانه ي پاره یي از استادانان فرنگي 
را بدانیم، مقدمه یي را که میس لمبتون معروف ـ عامل سیاست انگلیس 
به هنگام جنگ دوم ـ نوشته و زیر »قومیت«  ایران  در دوره ي اشغال 
)1(، ترجمه و نقل مي کنم و  در دایره المعارف اسلام )چاپ هلند( آمده 

از بقیه ي مقاله که دستكمي از مطلب نقل شده ندارد، چشم مي پوشم:
به  خواه  ملتگرایي،  و  قومي  و  سرزمیني  ملیت  سیاسي،  ملیت  مفاهیم 
به گونه ي  به یک ملت، خواه  بر تعلق  یا گروه ها  افراد  صورت خودآگاهي 
خواست توانمندي، آزادي یا رفاه یک ملت، در پي نفوذ اروپاي غربي وارد 
»ناسیون«،  عنوان هاي  مرادف  فارسي  زبان  در  آن،  از  پیش  شد.  ایران 

»ناسیونالیته«، »ناسیونالیسم« و »ناسیونالیست« وجود نداشته است.

با هموطنش ادوارد براون آن  تفاوت این کارگزار بدسابقه ي استعمار 
است که براون بر فرهنگ و ادب فارسي و ترکیبي و عربي چیرگي داشت 

و به اندازه ي کافي منصف و ایران دوست نیز بود. وي، نوشته است:
اشعار متضمن احساسات وطن پرستي، مطابق مفهومي که ما از آن داریم، 
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داشته  کاملًا وجود  زمین  اسلامي مشرق  ممالک  در  اواخر عهد جدید  تا 
است )2(.

سخن خود را به ایرانشناسان محدود نسازیم: دیگر استادان و متفكران 
اروپاي باختري هم که نگارنده شاگرد شماري از آن ها و خواننده ي انبوهي از 
نوشتارهایشان بوده است، اروپامدارند و اگر خیلي باانصاف باشند، اشاره یي به 
تمدن هاي بي وارثي همچون سومر و مصر مي کنند و یا به ذکر »در اروپا« 
بیرون  به  اخیر، حتي  مورد سده هاي  در  اکتفا مي ورزند.  و »در غرب« 
از اروپاي غربي نیز توجهي ندارند. آنان مایلند یك الگوي واحد علمي 
به عنوان جامعه، ملت و مانند آن معرفي کنند و تمامي مثال ها هم مربوط 

به تاریخچه ي جامعه ي خود آنهاست.
در ایران نیز، شاگردان مستقیم یا غیرمستقیم متفكران اروپاي باختري، 
اغلب ناباور و یا ناآگاه به دیرینگي ایرانیگری بوده اند و چون به سخن در  
و  مثال ها  یك باره  مي گویند،  ایران  از  ابتدا  هرچند  مي پردازند،  این باره 
انقلاب  و  اروپاي سده هاي میاني  را متوجه  نمونه ها و حتي استدلال ها 
فرانسه و صنعتي اروپا و تشكیل دولت مدرن در بخش هایي از آن قاره ي 
این  در  اندیشه  سیر  و  ایران  تاریخي  جامعه شناسي  مي کنند.  کوچك 
سرزمین کهن، همواره در بحث هاي آنان از حوالي انقلاب مشروطه شروع 

مي شود و در کلیات درجا مي زند )3(.
ملت  و  ایران  موجودیت  مي پندارند  اروپامداري،  به  تسلیم شدگان 
نامه ي خسروان جلال الدین میرزا  با نگاشتن  از زمان قاجاریان و  ایران 
اگر  و  است  آغازیده  میرزاآقاخان  و  طالبوف  و  آخوندزاده  نوشتارهاي  و 
که همواره  ندارند  توجه  باشد،  واژه ها درست هم  درباره ي  استدلالشان 
»مفهوم« پیشتاز »لغت« است و چه بسا مفهوم ها که نه با یك واژه، بل، با 
واژه هاي متعدد و حتا عبارتی دراز  قابل بیان اند. خالقي مطلق مي نویسد:
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کساني بر این هستند که واژه هایي چون ملت، ملي گرایي، ناسیونالیسم 
و مانند آن ها، اصطلاحات عصر نوین اند و از این رو نباید آن ها را دربارة 
دوران کهن  در  که  است  این  منظور  اگر  برد.  کار  به  پیشین  زمان هاي 
وجود  اصلًا  ـ  مي شدند  خوانده  که  نامي  هر  به  حال  ـ  مفاهیم  این گونه 
نداشته اند، این نظر به عقیدة نگارنده پذیرفتني نیست و گواه هاي بسیار 
از متون کهن، نادرستي آن را ثابت مي کنند. ولي اگر منظور این است که 
میان این مفاهیم در زمان ما و زمان هاي پیشین تفاوتهایي هست، باید 
آن را پذیرفت؛ ولي گوشزد کرد که این اختلاف، تنها محدود به مفاهیم 
و  سیاسي  تشكیلات  از  دیگر  نمونة  ده ها  مي توان  بلكه  نیست،  نامبرده 
اداري و اجتماعي و خانوادگي بدان افزود. به سخن دیگر، اگر بخواهیم 
در پژوهش تاریخ و فرهنگ دوران کهن، از هرگونه سوء تفاهمي جلوگیري 
کنیم، باید ده ها اصطلاح جدید بسازیم و آن ها را دقیقاً تعریف کنیم و یا 
با گذشته  این که ناچاریم همین اصطلاحات رایج را، اگر در جهت کلي 
مطابقت دارند به کار ببریم، ولي همیشه به تحولي که این گونه مفاهیم در 
گذشت زمان به خود دیده اند، واقف باشیم. در هر حال، خطر سوء استفاده، 

سوء تعبیر، سوء تفاهم و سوء نیت همیشه خواهد بود )4(.

ایراني  به دیرینگي هویت و ملیت  از کساني ست که  فریدون آدمیت 
اعتقادي استوار دارند. سخني از او را خلاصه کرده مي آوریم:

در رساله هایي که در سیر عقاید سیاسي و اجتماعي جدید ایران پیشتر 
آن  از  نه  ناسیونالیسم  که  نمودیم  باز  را  معني  این  ساختیم،  منتشر 
ایران صادر  به  خارج  از  یكپارچه  که  بود  زمین  مغرب  فكري  مصنوعات 
گشته باشد و گفتیم که همة عناصر اصلي و فرعي ناسیونالیسم را تاریخ 
و فرهنگ ایران پرورش داده بود. فقط عوامل تاریخي و اجتماعي خاصي 
در سدة گذشته به کار افتاد که نیروي انگیزش و روان تازه اي به ملیت 
ایران داد و ایدئولوژي ملي جدید را بساخت ]...[. مفهوم واحد سیاسي 
و جغرافیایي ایران زمین، تصور قوم آریایي، غرور نژادي )و حتي برتري 
و  حاکمیت سیاسي  تصور  و  تاریخي  مهم تر، هشیاري  همه  از  و  نژادي( 
ملیت واحد بود که حتي در دوران فترت و ناتواني کشور، هر فرمانروایي 
بر سرتاسر خاك  بود که  برخاست، هدفش تأسیس دولت متشكلي  که 
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ایران به مفهوم جغرافیاي سیاسي آن حكمراني کند )5(.

نگاهي به دیگران
تازه اند.  پدیده هایي  ملت  و  میهن  اروپا،  در  آري،  ـ  اروپایي  هویت 
کشورهاي این قاره، اغلب زاده ي میراث بري و یا توسعه ي خاك بوده اند. 
بیشترِ آن ها از هنگامي خود را شناختند که به صورت ارث یك خاندان 
مشخص درآمده بودند و یا یك خاندان سلطنتي دایره ي نفوذ خود را به 
به گونه ي  بین المللي کم کم  قراردادهاي  با  بود که  تثبیت کرده  صورتي 
قطعي درآمد و به مرور، مفهوم نادرست و فرهنگ شكن »ملت ـ دولت« 
دیده  قاره  آن  در  هم  استثناهایي  البته  شد.  تثبیت  کنوني  صورت  به 
و  ایرلند(  )مانند  خاص  مذهبي  ـ  جغرافیایي  وضع  همچون  مي شود؛ 
تفاوت چشمگیر نژادي- زباني )مانند مجارستان(. این هردو ملتِ آگاه 
بر موجودیت یگانه نیز در حال حاضر ناگزیر از قرباني کردن وحدت ملي 
و سرزمینیی خود در پیشگاه بتُ دولت ـ ملت شده اند. بدین گونه  است 
که اروپاییان همواره از »کشور« سخن مي گویند و کمتر از »ملت«. به 
جاي کشور و سرزمین ملي، »وطن را مي نهند و تاریخ سیاسي و فرهنگي 
فرانسه، وطن  پیدا مي کند:  تقارن  با تشكیل رسمي کشور  آن »وطن« 
فرانسویان است و آن از هنگامي ست که مجموعه ي کنوني تشكیل یافته 
برُتنُ،  )آلزاسي،  همسایه  متفاوت  بسیار  گاه  قومیت هاي  و  کشورها  و 
، ساووآیي، کاتالان، کُرس و حتا مردم جزیره هایي در آمریكا و  باسك 
آفریقا( به تبعیت فرمانروایان پاریس نشین در آمده اند. آلمان، از هنگامي 
آلمان است که بیسمارك امیرنشین هاي گوناگون را زیر یك پرچم متحد 

کرد. ایتالیا، با کوشش گریبالدي زاده شد...
برخي  و  یكي ست  جهان   سراسر  در  بشر  طبیعت  برتري جویي ـ 
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این است که هر  از آن ها  بر آن حكومت دارد. یكي  قانونهاي کلي هم 
جامعه یي به مانند هر بشري، متوجه تفاوت دروني و برونيِ خود با دیگران 
هست. اما تأکید او بر ویژگي و تفاوت هویت، گاهي بدان جهت است که 
حلّ و نابود نشود و گاهي به سادگي از آن رو که داراي غریزه ي خویشتن 
دوستي )حب ذات( است. در هر حال، اگر تنها مي بود، نیازي به معرفي 

خود و برشمردن ویژگي و هویت خود نمي داشت.
در تاریخ جهان  بارها دیده شده است که وابستگان به ملت هاي سازنده یا 
نیرومند یا کهن، این تفاوت ها را دستمایه ي ادعاي »برتري« خود بر دیگران 
کرده اند. اگرچه نمونه هاي کلاميِ آن در آثاري همچون نامه ي تنسر مشاهده 
مي شود، در فرهنگ ایراني، به جاي برتري، سخن از »سرفرازي« است 
و در برابر آزها و دست درازي هاي دیگران که همواره گریبانگیرش بوده 

است، حالت دفاعي نیز دارد.
خود  ملت هاي  ـ  دولت  داخل  در  را  »میهن«  و  »ملت«  اروپاییان که 
کشف کردند، به زودي به برتري جویي پرداختند. تفاخر نژادي و فرهنگي 
انجام جنایت هاي هولناك در چهار  به  را  آنان  و مذهبي و سودجویي، 

قاره ي جهان  کشاند و ملت ایران هم از این تطاول بي نصیب نماند.
نه تنها در کارهاي مستعمره داران و امثال هیتلر و موسولیني، بلكه حتا 
در داخل نظام هاي انترناسیونالیست یا مدعي جهان  وطني اروپا هم هویت 
برتری جویانه بسیار دیده شده است. از جمله، نظام اتحاد جماهیر شوروی 
بر پایه ی برتری نژادی ملت روس)اروپایی ـ مسیحی( استوار بود: مهاجرت 
روس و اوکرایینی به دیگر جمهوری ها، بی توجهی به زبان و فرهنگ و 
دین مردم محل، جایگاه روس ها و اوکرایینی ها در دولت مرکزی و حتا 
حزب و حكومت محلی، تحمیل زبان روسی، تحمیل خط روسی )جز در 
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مورد ارمنیان و گرجیان مسیحی(، تحمیل یكشنبه به عنوان روز تعطیل 
عمومی و تقویم مسیحی بر مسلمانان.

بدین ترتیب بود که در سرزمین پیشین اتحاد شوروی و دیگر کشورهای 
از کمونیسم رسته، بی درنگ جای خالی ایدئولوژی پیشین را ناسیونالیسم 

پر کرد. 
به  را می توان  از آن جا که یك جنبه ی ملیت  نفی یا پندآموزی؟- 
نوعی تعمیم حب ذات تعبیر کرد، ممكن است با انحراف از اصل هستی 
ساز آن، به هنجارهای ناپسندی همانند نژادپرستی و بیگانه بیزاری و نفی 
دیگر ارزش های موجود در جامعه نیز تبدیل شود؛ اما، راستی را، کدام 
اندیشه و احساس و پندار مكتبی را می شناسیم که قابلیت گرایش به 
کژی و تباهی را نداشته باشد؟ نمونه های آن انحراف، در همه ی نظام هایی 

که در دو قرن اخیر پدید آمد، دیده شده است. 
وضع دولت ـ ملت در کشور های نوبنیاد زاده ی استعمار اروپایی اسفناك 

است. 
سه مولفه ی » تمامیت ارضی «، » استقلال سیاسی « و » حاکمیت ملی«  
که دولت  ـ  ملت را تشكیل می دهند، با نمونه هایی همچون مكزیك، پاکستان 
و اکثر کشورهای آفریقایی بسنجید. خواهید دید که دست کم دو مولفه در آن 

کشورها بی پایه اند و یا با حق حیات بخش مهمی از مردم در تضاد. 
می توان از آن چه گفته شد، این  دست آوردها را بیرون کشید : 

ـ  در دانش های نظری، همواره فرضیه ها و نظریه های تازه یی مطرح می شود 
و هواداران بحث هایي این چنین، نباید آن ها را به صورت قاطع و به گونه ي 
دانش هاي تجربي و محض عرضه کنند. متأسفانه، در میان ما اکثر چنین 
است و گاهي صورت تفریطي دیگري، یعني هرچه در آن حوزه ي فرضي 
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مطرح مي شود باید رد و نفي شود.
- هیچ عاملي به تنهایي در تكوین ملیت مؤثر نیست.

- هر ملتي منحصر به فرد است و جهان ، جهان  ملت هاست. عناصري 
که با آن مي توان ملتي را از دیگران تشخیص داد، بسیار متنوع اند.

با آن  با ملتمداری سر ناسازگاري دارند و به جاي برخورد  - کساني 
اندیشه، وجود ملتمداری و وطن را نفي مي کنند. حال آن که ملتگرایي 
تنها یكي از مكتب هاي سیاسي معاصر است و دستكم در مورد کشور ما، 
ملت و وطن یك واقعیت تاریخي ست. افزون بر آن، فرهنگ و بزرگمنشي 
ایراني به او اجازه نمي دهد که سبك و شیوه ي ناسیونالیسم اروپایي را که 

مبتني بر نژادپرستي و تجاوز به حقوق دیگران است برگزیند )6(.
نخستین ملتي که هویت خود را بازشناخت

در جهان، توده هاي انساني همریشه، همخانه، همفرهنگ و همسرنوشتي 
که با توجه به عناصر مختلف، هویتي ویژه و تعریف شدني دارند؛ به مرور 
شكل مي گیرند و گاه، در پي رویدادهاي سخت ـ به ناگهان و یا به مرورـ 

از میان مي روند.
چون به تاریخ ملت هاي از میان رفته و یا موجود جهان  بنگریم، به این 
، مصیبت هاي  ملت هاي جهان  از  ملتي  که هیچ  رسید  نتیجه خواهیم 
هولناکي را که ایرانیان در طول تاریخ خود دیده اند، ندیده است. آن رویدادها 
و مصیبت ها، ویراني و نابساماني و آمیختگي نژادي و آسیب فرهنگي و 
دنبال  به  ـ  اخیر  قرن  دو  در  نام هاي سیاسي  تغییر  پاره یي  و  اخلاقي- 
داشتند؛ اما چیز تازه یي به جاي هویت ایراني ننهادند. این ویژگي، ایران 
زمین را با معدودي کشورها ـ همچون چین و هند ـ در یك گروه قرار 
مي دهد و از کشورهاي کهني همچون یونان و ایتالیا )- وارث قراردادي 
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امپراتوري رُم( که از میراث چند هزارساله، تنها زبان و بخشي از سرزمین 
تاریخي برایشان برجا مانده است، ممتاز مي سازد. کشورهایي را نیز با حفظ 
نام هاي کهن مي بینیم که هیچ گونه ارتباط مستقیم با گذشته ي باستاني خود 

ندارند و هویتي بكلي تازه یافته اند. مصر نمونه ي این گونه کشورهاست. 
از  پیش  ایراني،  هویت  دیدیم،  نخست  گفتار  اشاره هاي  در  چنان که 
به ظاهر در زمان آن ها شكل قطعي به خود  بوده و  ساسانیان  روشن 
گرفته است. بعدها، این هویت، با عناصر تعیین کننده یي که زبان فارسي 
باشد و سپس تر با جنبه هایي از اسلام، پیوند خورد و به صورت ویژه یي 
هم  به  ایران  جغرافیایي  و  تاریخي  فرهنگي،  مفهوم  آن،  در  که  درآمد 
پهنه ي  در  ایراني  که هویت  نشان مي دهد  مثال ها  تمام  است.  پیوسته 
از آن جا که همه چیز در حال تحول  مشخصي استمرار داشته است. 
پذیرفته و  تازه  واحد رنگ هاي  پیكره ي  با یك  ایراني هم  است، هویت 
آن پهنه ي مشخص نیز به علت یورش هاي قبیله هاي بیگانه، اختلافهاي 
عقیدتي، دخالت مستقیم و غیرمستقیم استعمار و تقویت مفهوم اروپایي 

دولت ـ ملت کم و زیاد شده است.
راز برجایي ملت ایران با آن تاریخ پرآشوب، دریافت هویت ملي و استوار 
ساختن آن بر مباني فرهنگي و کوشش در استمرار آن است. با آنچه در 
گفتارهاي پیشین عنوان شد و نگاهي به سرگذشت و بود و باش دیگر 
ملت هاي کهن، گمان مي برم که این ملت، نخستین ملت در جهان  باشد 

که مرحله ي ملیت و مرتبه ي میهن را تشخیص داده است.
آثاري  در  حتي  و  است  کهن  بسیار  ایران،  ملت  خودآگاهي  ـ  ملت 
نیز دیده مي شود. در  همچون سنگ نبشته ي داریوش در نقش رستم 
نامه ي تنسر، هم حدود کشور مشخص است و هم هویت مردم آن. حتي 
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مي توان گفت که زمینه ي عاطفي بنیاد ملتگرایي نیز از باستان روزگار در 
میان ایرانیان وجود داشته است.

میهن ـ ایرانیان از دیرباز میهن خود را در تمامي گستره ي جغرافیایي 
و تاریخي آن باز شناخته و به آن مهر ورزیده اند. ما در گفتار نخست، 
میهنِ  به  مهر  و  آن  حدود  و  زمین  ایران  درباره ي  بسیاري  شاهدهاي 
ایرانیان، به نقل از خودي و بیگانه آوردیم. این نمونه ها، سخن آنان را 
آنان،  باطل مي سازد.  ماست،  نزدم  در  مفهوم وطن  بودن  نو  مدعي  که 
مفهوم عام تر »وطن« را که عبارت از زادگاه و زیستگاه کوچكي باشد، 
معیار مدعاي خود مي گیرند، حال آن که افزون بر وجود این مفهوم به 
صورتهاي دیگر، وطن به معناي گسترده تر کشور و سرزمین نیز به کار 
رفته است. در شعر مولانا، وطن در برابر روم و ختن که نام سرزمینهاي 

وسیع است آمده:
                  در ســفر گر روم بیني یا ختن

                                   از دل تو کي رود حب الوطن؟
و شیخ بهایي نیز در نان و حلوا از همین وطن سرزمیني سخن گفته 

است:
                  این وطن مصر و عراق و شام نیست

                                  این وطن شهریست کاو را نام نیست
حزین لاهیجي، وقتي واژه ي »وطن« را به کار مي برد، بي درنگ ایران 

را ذکر مي کند:
                   بهــشت بـرین است ایران زمین

                                بسیطش سلیمان وَشان را نگین
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                    بهشــت بـرین باد جان را وطن
                                 مــبادا نــگین در کــف اهـرمن

پیش از او، حكیم میسری وطن را با واژه ي زمین نشان داده است: »و 
پس گفتم زمین ماست ایران«. کافي ست »زمین« را در این شعر و در 
نامه ي تنسر و بسیاري جاهاي دیگر مبدل به واژه ي »وطن« کنید و به 
مفهوم بقیه ي شعر یا نوشتار هم توجه داشته باشید تادریابید ایرانیان چه 

برداشت روشني از واژه ي ایران و اصطلاح ایران زمین داشته اند.
آلماني  فرانسوي حق خاك و در ملیت  اگر در ملیت  فرهنگ ملي ـ 
وجود  کهنسال  فرهنگي  حق  ایراني  ملیت  در  است،  مطرح  خون  حق 
دارد که عناصر برجسته ي آن متعلق به همه ي تیره هاي ایراني از پامیر 
تا فرات است. این حق فرهنگي، بستر خودآگاهي ملي ایرانیان بوده و 
هست. ما، از برخي از چشمگیرترین آن ها را که شاهنامه و نوروز و زبان 
وجود  همچون  دیگر،  موردهاي  برشمردیم.  باشد،  فارسي  وحدت بخشِ 
اختصاص  به  نیازي  و  بدیهي ست  اعتقادهاي مشترك موضوعي  پاره یي 

یك گفتار جداگانه ندارد.
ملت ایران، اما، با آن گذشته ي طولاني هرگز مانندگان چنگیز و تیمور 
و پل پت و ناپلئون و هیتلر و موسولیني و پیشتازان امپریالیسم اروپایي 
را نپرورده و دو سه حكمران خونریز پس از تیمور هم از نسل و نژادي 
بوده اند تازه با فرهنگ ایراني روبه رو شده... ایراني، نه هرگز زبان خود را 
به مانند عرب و فرانسوي و انگلیسي و اسپانیایي و پرتغالي و روس و ترك 
تحمیل کرده،  نه به مانند اروپاییان به یهودکشي پرداخته و نه به مانند 
ترکان ترکیه به نسل براندازي و بي خانماني )ـ ارمنیان و یونانیان( دست 

یازیده است.
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بوده  خواران  جهان  برگزیده ي  شِگردِ  و  شیوه  تفرقه افكني  دیرباز،  از 
است. متأسفانه، امروز نیز در مورد ملت کهنسال ایران این روش را در 
پیش گرفته اند و با خلق یا تقویت هویتهاي محلي )ـ به ویژه تكیه بر 
زبان محاوره ي محلي( در برابر یك هیولاي واهي که »شوونیسم فارس« 
از  خوانده مي شود، بحران فكري و سرگرداني هویتي در قشر کوچكي 
نخبگان محلي پدید آورده اند. بدین گونه، از آن جا که همه ي اقوام ایراني 
قشر  آن  ناگزیر  آمد شریك هستند،  ما  پیشین  گفتارهاي  در  آنچه  در 
کوچك در گذشته ي تاریخيِ محل و حتي میان معاصرانش، با انبوهي 
»خائن« روبه روست و مي کوشد خلاء موجود در تاریخ و فرهنگ را به 

نیروي جعل و تقلب و هیاهو پر مي کند.
هویت ایراني و به ویژه جنبه هاي فرهنگي آن که اساس و پایه ي این 
هویت است، همواره هدف تهاجم بیگانه ي برتري جو و گاه خودي نادان 
استواري آن و هوشیاري حاملان آن، خلل  اما خوشبختانه  بوده است؛ 
جدي به این بنا وارد نیاورده است. امید آن است که همواره چنین باشد.
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پیوست
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سروده ی دیلمی درباره ایران زمین 

پژوهشگر  ، در کتاب  بعدی می خوانید  را که در صفحه های  سروده یی 
پر آوازه ی دیلمستان و تبرستان، آقای عبدالرحمان عمادی یافته ام و آن را 
با همان حروفچینی نقل می کنم؛ زیرا مولف گرامی این سروده ی کهن را 
به زبان و خط اصلی و همچنین ترجمه ی فارسی آن آورده و مقدمه یی 
زبان  پارسی  اختیار خواننده  در  را  بایسته  و شرح های  افزوده  برآن  نیز 

نهاده است. 
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عمادی، عبدالرحمان. دوازده گل بهاری؛ نگاهی به ادبیات 
دیلمی و طبری، تهران، نشر آموت، 1388 ، صص 67 - 76
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